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آبان ماه سربلندى 
جهان به سرعت در حال حركت به سمت فتح دور دست ترين قله هاى علم و دانش است. كشورهاى پيشرفته، 
چنان يكه تازى مى كنند كه گرد و خاك رد پايشان هم ناپيداست. در اين جهان براى اينكه از قافله عقب نمانيم بايد 
مجهز باشيم به سلاح علم و دانش و اين حاصل نمى شود جز با مطالعه، تحقيق و پژوهش. شايد دليل نامگذارى 
هفته ى كتاب و كتابخوانى در آبان ماه نيز همين نكته باشد. گرچه در تمام متون دينى و اسلامى ما از دير باز به 

اهميت مطالعه و كتاب، بارها و بارها اشاره شده است. 
آن قدر كه در قرآن كريم 230 بار واژه ى كتاب به كار رفته است. موضوع كتاب و كتابت در رشد حيات اجتماعى 
تأثير بسزايى دارد. روح يك جامعه در پرتو اين مهم به بارورى مى رسد. حضرت على(ع) مى فرمايد: «كسى كه با 
آن قدر كه در قرآن كريم 230 بار واژه ى كتاب به كار رفته است. موضوع كتاب و كتابت در رشد حيات اجتماعى 
تأثير بسزايى دارد. روح يك جامعه در پرتو اين مهم به بارورى مى رسد. حضرت على(ع) مى فرمايد: «كسى كه با 
آن قدر كه در قرآن كريم 230 بار واژه ى كتاب به كار رفته است. موضوع كتاب و كتابت در رشد حيات اجتماعى 

كتاب ها آرامش مى يابد، هرگز آسايش از او سلب نمى شود.» 
سخن مولا تمام و كمال ما را متوجه اين مهم مى كند كه چگونه طالبان علم و انديشه به وسيله ى اين منبع 

سيراب مى  شوند. 
علاوه بر هفته ى كتاب، يك اتفاق فرهنگى ديگر با عنوان هفته ى تربيت است كه ما را متوجه اهميت مسئله اى به 
نام تربيت مى كند. با تربيت صحيح است كه انسان هاى صالح جامعه را به سمت صلاح و فلاح رهنمون مى كنند. اگر 
غير از اين باشد، چشم انداز روشنى پيش روى ما و آيندگان ما نخواهد بود. پس ما مسئول هستيم؛ در قبال خودمان، 
بچه هايمان و دوستانمان كه بتوانيم به خود و ديگران بياموزيم كه چگونه از فرصت ها و توانمندى ها استفاده كنيم. 

بخشى از تاريخ شكوهمند انقلاب در آبان ماه رقم خورده است؛ حوادثى چون تسخير لانه ى جاسوسى كه به 
گفته ى امام خمينى (ره) انقلاب دوم ناميده شد، شهادت دانش آموز بسيجى «شهيد فهميده» و شهادت مردان علم 
و دانش چون «علامه طباطبايى»، «علامه محمدتقى جعفرى» و «آيت االله قاضى طباطبايى» در اين ماه باعث شده 

تا آبان، علاوه بر اين كه رنگ و بوى كتاب و دانش و دانش آموزى داشته باشد، 
به نوعى تأثيرگذار و حياتى در تاريخ كشورمان و در عين حال ماهى پر از 

تا آبان، علاوه بر اين كه رنگ و بوى كتاب و دانش و دانش آموزى داشته باشد، 
به نوعى تأثيرگذار و حياتى در تاريخ كشورمان و در عين حال ماهى پر از 

تا آبان، علاوه بر اين كه رنگ و بوى كتاب و دانش و دانش آموزى داشته باشد، 

ننگ براى آمريكا به دليل سقوط لانه ى جاسوسى اش در 
تهران، در بند شدن 444 روزه ى جاسوسانش در 

ــوايى ايران  تهران و بعد از آن، قضيه ى رس
گيت باشد. 

ــان، ماه  ــب آب ــن ترتي به اي
ــان و ماه  ــا ايراني ــربلندى م س
سرشكستگى دشمنانمان است. 

ــته شايد ـ يعنى  نگاه به گذش
ــته ـ مانع از  نگاه صرف به گذش
ــد. آينده از  توجه به پيش رو باش
ــت، اگر به پشت سرمان و  آن ماس
آنچه در گذشته است اشراف داشته 
باشيم و در عين حال اسبمان را زين 
ــيم براى تاختن به سوى  كرده باش
ــا در گرو  ــربلندى م آينده اى كه س
كوشش جمعى، اتحاد ملى و انسجام 

اسلامى است.   
سردبير   

بچه هايمان و دوستانمان كه بتوانيم به خود و ديگران بياموزيم كه چگونه از فرصت ها و توانمندى ها استفاده كنيم. 
بخشى از تاريخ شكوهمند انقلاب در آبان ماه رقم خورده است؛ حوادثى چون تسخير لانه ى جاسوسى كه به 
گفته ى امام خمينى (ره) انقلاب دوم ناميده شد، شهادت دانش آموز بسيجى «شهيد فهميده» و شهادت مردان علم 
و دانش چون «علامه طباطبايى»، «علامه محمدتقى جعفرى» و «آيت االله قاضى طباطبايى» در اين ماه باعث شده 

تا آبان، علاوه بر اين كه رنگ و بوى كتاب و دانش و دانش آموزى داشته باشد، 
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ننگ براى آمريكا به دليل سقوط لانه ى جاسوسى اش در 
تهران، در بند شدن 444 روزه ى جاسوسانش در 

ــوايى ايران  تهران و بعد از آن، قضيه ى رس

ــان، ماه  ــب آب ــن ترتي به اي
ــان و ماه  ــا ايراني ــربلندى م س
سرشكستگى دشمنانمان است. 

ــته شايد ـ يعنى  نگاه به گذش
ــته ـ مانع از  نگاه صرف به گذش
ــد. آينده از  توجه به پيش رو باش
ــت، اگر به پشت سرمان و  آن ماس
آنچه در گذشته است اشراف داشته 
باشيم و در عين حال اسبمان را زين 
ــيم براى تاختن به سوى  كرده باش
ــا در گرو  ــربلندى م آينده اى كه س
كوشش جمعى، اتحاد ملى و انسجام 

اسلامى است.   
سردبير   
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مصطفى 22 ساله شده بود كه شنيدم شايع شده است كه ما با آقا مرتضى حائرى 
وصلت كرده ايم. مصطفى مى گفت هر وقت آقاى حائرى از صحن حرم بيرون مى آيد، 
رفقا مى گويند: «پدر زنت آمد!» اين شايعه به گوش آقا هم رسيده بود. يك شب ايشان 
ــيدند: «خانم! شما دختر آقاى حائرى را ديده ايد؟» من در باره ى او كمى  از من پرس
برايشان توضيح دادم. آقا گفتند: «چطور است كارى كنيم كه اين دروغ، راست از كار 
در بيايد؟» گفتم: «هر جور خودتان صلاح مى دانيد.» در هر حال، فردا صبح حضرت در بيايد؟» گفتم: «هر جور خودتان صلاح مى دانيد.» در هر حال، فردا صبح حضرت 
ــتادند و ظهر جواب آمد و امام (ره) گفتند كه همان شب براى  امام (ره) پيامى فرس
صحبت خواهند رفت. بعد هم شب كه شد مردها رفتند و بعد هم ما زنها رفتيم و قرار 

عقد گذاشته شد. 
 ***

فرزندان مصطفى عبارتند از: دختر بزرگش محبوبه كه مننژيت گرفت و مرحوم 
شد. سپس حسين است كه درس طلبگى خوانده و سومى مريم است كه حالا پزشك 

شده است. 
 ***

ــى جوابگوى مردم بود و فعاليت هاى پدرش را  بعد از تبعيد آقا به تركيه، مصطف
دنبال كرد. به همين دليل او را بازداشت كردند و به زندان بردند. دو ماهى در زندان 
بود و ساواك به خيال آنكه مردم پراكنده شده و همه چيز را از ياد برده اند، او را آزاد 
كرد. مصطفى به محض اينكه آزاد شد به قم آمد. به صحن رفت و مردم دورش جمع 
ــدند و او را با سلام و صلوات به خانه آوردند. دو سه روزى در خانه بود، ولى وقتى  ش
رژيم ديد كه مردم قم هنوز آرام نشده اند، دوباره او را دستگير و اين بار به تركيه تبعيد 
كرد. مصطفى مى گفت: «چه خوب شد كه دستگيرم كردند و بردند، چون آن شب را 
در منزل شيكى گذراندم و بالاخره جاهاى شيك را هم ديدم!» اين هم خواست خدا 
بود كه مصطفى را نزد آقا فرستادند، چون ايشان خيلى تنها بودند و مصطفى برايشان 

مونس و همدم خوبى بود.
 ***

ــتند و مرگ او، خيلى امام را ناراحت كرد.  مصطفى و آقا خيلى به هم علاقه داش
ــلام مى خواستم.» آقا  حضرت امام(ره) مى گفتند: «من مصطفى را براى آينده ى اس
ــان را نگه مى داشتند و جلوى ديگران، احساساتشان را بروز نمى دادند،  روزها خودش
ولى شب ها بيدار بودند و براى مصطفى خيلى گريه مى كردند. آقا براى اقامه ى نماز 
وحشت، چهل نفر را خواستند و شب هفت مصطفى، شام مفصلى دادند؛ طورى كه 

هر كه مى خواهد بيايد و غذا بخورد. 
  ***

يك روز آقا داشتند نماز مستحبى مى خواندند. گفتم: «آقا بدهيد براى مصطفى 
نماز بخوانند، چون ممكن است در بچگى، نمازش را با اشكال خوانده باشد.» البته نماز 
مصطفى از 12 سالگى به بعد مرتب بود. آقا گفتند: «من او را با تمام مستحبات خودم 

شريك كرده ام.» و آقا، مستحبات خيلى داشتند. 
 ***

امام نمى خواستند مصطفى شخصيتى ممتاز از ساير شهدا باشد. يك روز گفتيم: 
ــالروز نگرفتيد.» آقا گفتند: «او هم مثل ساير شهدا.» و  ــال براى مصطفى س «امس

قصدشان اين بود كه مصطفى به عنوان پسر ايشان امتياز ويژه اى كسب نكند. 
منبع: شاهد ياران، آبان ماه 1385

آىآىيندهآيندهآينده ارارا ردى بردى ب دى بردى بر رمرم

بى ترديد اگر شخصيت شهيد آيت االله حاج سيد مصطفى خمينى(ره) در پرده ى بى ترديد اگر شخصيت شهيد آيت االله حاج سيد مصطفى خمينى(ره) در پرده ى 
حجاب معاصرت با حضرت امام (ره) و فرزندى او قرار نداشت، بيش از پيش درخشش حجاب معاصرت با حضرت امام (ره) و فرزندى او قرار نداشت، بيش از پيش درخشش 
جلوه پيدا مى كرد. بايد اذعان كرد كه فروغ سلوك علمى و عملى آن عالم گرانمايه  در جلوه پيدا مى كرد. بايد اذعان كرد كه فروغ سلوك علمى و عملى آن عالم گرانمايه  در 
پرتو آفتاب شخصيت، منش و آوازه ى حضرت امام(ره) تا كنون مغفول مانده و كمتر به پرتو آفتاب شخصيت، منش و آوازه ى حضرت امام(ره) تا كنون مغفول مانده و كمتر به 
تبيين جوانب مختلف شخصيت او اقدام شده است. البته بناى حضرت امام (ره) بر عدم تبيين جوانب مختلف شخصيت او اقدام شده است. البته بناى حضرت امام (ره) بر عدم 
تجليل از بستگان و نزديكان خويش هم مزيد بر علت بود و به ويژه در مقطع حيات آن تجليل از بستگان و نزديكان خويش هم مزيد بر علت بود و به ويژه در مقطع حيات آن 

بزرگوار، كمتر به بازشناسى اين شخصيت ارجمند اهتمام ورزيده شد. بزرگوار، كمتر به بازشناسى اين شخصيت ارجمند اهتمام ورزيده شد. 
و شايد اين بهانه اى بود تا مجله ى شاهد ياران دوازدهمين شماره را به اين دانشمند و شايد اين بهانه اى بود تا مجله ى شاهد ياران دوازدهمين شماره را به اين دانشمند 
بزرگوار اختصاص  دهد. سپيده گشاى انقلاب عنوان ظريفى است بر اين مجموعه كه بزرگوار اختصاص  دهد. سپيده گشاى انقلاب عنوان ظريفى است بر اين مجموعه كه 
مزين است با نيم نگاهى به سلوك علمى و عملى شهيد سيد مصطفى خمينى(ره) در مزين است با نيم نگاهى به سلوك علمى و عملى شهيد سيد مصطفى خمينى(ره) در 
گفت و شنودى با رهبر معظم انقلاب،  شهيد مصطفى خمينى در گفت و شنود شاهد گفت و شنودى با رهبر معظم انقلاب،  شهيد مصطفى خمينى در گفت و شنود شاهد 
ــى،  ــى، ياران با دكتر محمود بروجردى، آيت االله گرامى، آيت االله مؤمن، جلال الدين فارس ياران با دكتر محمود بروجردى، آيت االله گرامى، آيت االله مؤمن، جلال الدين فارس

سيد صادق طباطبايى و...
مجموعه اى است به پاسداشت قدر و منزلت اين شخصيت ارجمند و نابغه علمى. تا مجموعه اى است به پاسداشت قدر و منزلت اين شخصيت ارجمند و نابغه علمى. تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آيد. چه قبول افتد و چه در نظر آيد. 

شماره  
5بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



تنديس بى  سر در ميدان شهر
م. ايليا

پس از اينكه دادگاه رأى به عدم بازگشت سرِ سرباز هخامنشى به بهانه خبرى: پس از اينكه دادگاه رأى به عدم بازگشت سرِ سرباز هخامنشى به بهانه خبرى: پس از اينكه دادگاه رأى به عدم بازگشت سرِ سرباز هخامنشى به 
ايران داد، ايرانيان به دنبال راهكار ديگرى براى بازگرداندن اين اثر باستانى هستند. 

پس از اينكه دادگاه رأى به عدم بازگشت سرِ سرباز هخامنشى به 
ايران داد، ايرانيان به دنبال راهكار ديگرى براى بازگرداندن اين اثر باستانى هستند. 

پس از اينكه دادگاه رأى به عدم بازگشت سرِ سرباز هخامنشى به 

راهكار جديد، شركت ايران در مزايده اى است كه براى فروش سرِ سرباز هخامنشى 
برگزار مى شود. البته دولت ايران در صورت اجراى اين راهكار، نه به صورت مستقيم، 
راهكار جديد، شركت ايران در مزايده اى است كه براى فروش سرِ سرباز هخامنشى 
برگزار مى شود. البته دولت ايران در صورت اجراى اين راهكار، نه به صورت مستقيم، 
راهكار جديد، شركت ايران در مزايده اى است كه براى فروش سرِ سرباز هخامنشى 

كه با واسطه شركت خواهد كرد. تا به آن رسميت نداده باشد. 
در شوش، در هگمتانه، در پرسپوليس يا در جايى ديگر از سرزمين هاى محرومه ى 
ايران خوابيده اى و خواب مى بينى سرِ سرباز هخامنشى را از تنش جدا شده است و 
ــش نگهدارى مى شود. صبح از خواب بيدار  علاوه بر آن، در جايى دور از تن زره پوش
ايران خوابيده اى و خواب مى بينى سرِ سرباز هخامنشى را از تنش جدا شده است و 
ــش نگهدارى مى شود. صبح از خواب بيدار  علاوه بر آن، در جايى دور از تن زره پوش
ايران خوابيده اى و خواب مى بينى سرِ سرباز هخامنشى را از تنش جدا شده است و 

مى شوى؛ اگر در سال ها پيش، در يكى از آن سرزمين هاى محرومه زندگى كنى، خواب 
ديشب كابوسى بيش نيست اما، اكنون در اين صبح پاييزى با گشودن چشم هايت 

خواب ديشب را نه كابوس، كه واقعيتى محض مى يابى.
چند وقتى هست كه روزنامه ها و خبرگزارى ها خبرهاى نسبتاً داغ و پرمخاطبى از 

خواب ديشب را نه كابوس، كه واقعيتى محض مى يابى.
چند وقتى هست كه روزنامه ها و خبرگزارى ها خبرهاى نسبتاً داغ و پرمخاطبى از 

خواب ديشب را نه كابوس، كه واقعيتى محض مى يابى.

ماجراى سرِ سرباز هخامنشى منتشر مى كنند كه زمانى پيش از اين، از تن مجسمه اش 
جدا شده و دور از آن در سرزمينى ديگر نگهدارى مى شود. 

ماجراى سرِ سرباز هخامنشى منتشر مى كنند كه زمانى پيش از اين، از تن مجسمه اش 
جدا شده و دور از آن در سرزمينى ديگر نگهدارى مى شود. 

ماجراى سرِ سرباز هخامنشى منتشر مى كنند كه زمانى پيش از اين، از تن مجسمه اش 

ــازمان ميراث فرهنگى به نمايندگى از دولت ايران تلاش زيادى كرد تا اين اثر  س
ــور باز گرداند اما، رأى دادگاه به نفع ايران نشد و  ــتانى را از راه ديپلماسى به كش باس
ــازمان ميراث فرهنگى به نمايندگى از دولت ايران تلاش زيادى كرد تا اين اثر  س
ــور باز گرداند اما، رأى دادگاه به نفع ايران نشد و  ــتانى را از راه ديپلماسى به كش باس
ــازمان ميراث فرهنگى به نمايندگى از دولت ايران تلاش زيادى كرد تا اين اثر  س

تمام اميدها و آرزوها براى بازگشت اين اثر نقش بر آب شد. بارى، به هر جهت پس از 
آن، يك سرى راهكارهاى ديگر براى بازگرداندن آن پيشنهاد شد و با اين همه هنوز 

بازگشت سرِ سرباز هخامنشى در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
اما هدف از اين نوشته ذكر دوباره و چند باره ى ماجراى سرِ سرباز هخامنشى نيست؛ 

بازگشت سرِ سرباز هخامنشى در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
اما هدف از اين نوشته ذكر دوباره و چند باره ى ماجراى سرِ سرباز هخامنشى نيست؛ 

بازگشت سرِ سرباز هخامنشى در هاله اى از ابهام قرار دارد. 

آنچنان كه همه مى دانيم. اتفاقى است كه افتاده است و آنچنان كه ذكر آن رفت اين 
اما هدف از اين نوشته ذكر دوباره و چند باره ى ماجراى سرِ سرباز هخامنشى نيست؛ 
آنچنان كه همه مى دانيم. اتفاقى است كه افتاده است و آنچنان كه ذكر آن رفت اين 
اما هدف از اين نوشته ذكر دوباره و چند باره ى ماجراى سرِ سرباز هخامنشى نيست؛ 

اتفاق از يك كابوس كه رؤيايى رعب آور است فراتر رفته و به واقعيت بدل شده است. 
اينگونه، پر بيراه نيست كه اصلاً به سيم آخر بزنيم و بگوييم: «سرِ سرباز هخامنشى!... 
اتفاق از يك كابوس كه رؤيايى رعب آور است فراتر رفته و به واقعيت بدل شده است. 
اينگونه، پر بيراه نيست كه اصلاً به سيم آخر بزنيم و بگوييم: «سرِ سرباز هخامنشى!... 
اتفاق از يك كابوس كه رؤيايى رعب آور است فراتر رفته و به واقعيت بدل شده است. 

هِه... اصلاً بگذاريد سرباز هخامنشى سر نداشته باشد، تنش كه هست، كافى است.» 
اينگونه، پر بيراه نيست كه اصلاً به سيم آخر بزنيم و بگوييم: «سرِ سرباز هخامنشى!... 
هِه... اصلاً بگذاريد سرباز هخامنشى سر نداشته باشد، تنش كه هست، كافى است.» 

اينگونه، پر بيراه نيست كه اصلاً به سيم آخر بزنيم و بگوييم: «سرِ سرباز هخامنشى!... 

به هر حال هر چه باشد ما مقبره ى كوروش را به آب بسته ايم و در زير چهار باغ 
هِه... اصلاً بگذاريد سرباز هخامنشى سر نداشته باشد، تنش كه هست، كافى است.» 

به هر حال هر چه باشد ما مقبره ى كوروش را به آب بسته ايم و در زير چهار باغ 
هِه... اصلاً بگذاريد سرباز هخامنشى سر نداشته باشد، تنش كه هست، كافى است.» 

عباسى تونل مترو كشيده ايم. اين ماجراها را همه مى دانيم و اساساً از بس با آنها درگير 
به هر حال هر چه باشد ما مقبره ى كوروش را به آب بسته ايم و در زير چهار باغ 
عباسى تونل مترو كشيده ايم. اين ماجراها را همه مى دانيم و اساساً از بس با آنها درگير 
به هر حال هر چه باشد ما مقبره ى كوروش را به آب بسته ايم و در زير چهار باغ 

بوده ايم معمولى و طبيعى شده اند؛ ولى يك مسئله وجود دارد. «رحيم مشاعى»، رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى وقتى دو سال پيش اين سمت را از رئيس جمهور دريافت 
كرد، گفت: «در عرض دو سال جايگاه گردشگرى كشور را به نحو چشمگيرى ارتقاء 

مى يابد.» 
ــرزمين خود در زمينه ى  ــت كه اگر ما قادر به حفظ پتانسيل س ــؤال اين اس س

گردشگرى نباشيم چطور مى توانيم جايگاه آن را ارتقاء دهيم؟ 

ايمان بياوريم به قانون 

سازمان بازرسي كشور گفته است كه هزينه ى ارسال پيام كوتاه، ناعادلانه است و بايد كم سازمان بازرسي كشور گفته است كه هزينه ى ارسال پيام كوتاه، ناعادلانه است و بايد كم 
شود. اين اخطار سازمان بازرسي هم، كلي موج و حرف و حديث راه انداخت. وزير ارتباطات شود. اين اخطار سازمان بازرسي هم، كلي موج و حرف و حديث راه انداخت. وزير ارتباطات 
و فنآوري اطلاعات هم درباره ى اخطار سازمان بازرسي گفت: «اين موضوع وجود ندارد؛ و فنآوري اطلاعات هم درباره ى اخطار سازمان بازرسي گفت: «اين موضوع وجود ندارد؛ 
چرا كه تعرفه هاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نمي تواند درآمد دولت چرا كه تعرفه هاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نمي تواند درآمد دولت 
را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در 
اين باره توصيه كرده است. بعدش هم ظاهراً جلسه اي با سازمان بازرسي ها گذاشته بودند اين باره توصيه كرده است. بعدش هم ظاهراً جلسه اي با سازمان بازرسي ها گذاشته بودند 
را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در 
اين باره توصيه كرده است. بعدش هم ظاهراً جلسه اي با سازمان بازرسي ها گذاشته بودند 
را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در 
اين باره توصيه كرده است. بعدش هم ظاهراً جلسه اي با سازمان بازرسي ها گذاشته بودند 
را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است.» اما اين سازمان به شركت مخابرات در 

و توضيحاتي داده  بودند و اينها. 
ابراهيم فاطمى: جامعه ى ما، اقتصادي به شدت غيررقابتي دارد و علي رغم توصيه ى ابراهيم فاطمى: جامعه ى ما، اقتصادي به شدت غيررقابتي دارد و علي رغم توصيه ى 
رهبر انقلاب بر امرخصوصي سازي، هنوز مثل اينكه خيلي ها، با اين مسئله مشكل پايه اي رهبر انقلاب بر امرخصوصي سازي، هنوز مثل اينكه خيلي ها، با اين مسئله مشكل پايه اي 
و مبنايي دارند و وقتي هم كه مي بينند چاره اي جز عملي كردنش ندارند، اما و اگرهايي و مبنايي دارند و وقتي هم كه مي بينند چاره اي جز عملي كردنش ندارند، اما و اگرهايي 

مي آورند كه عملاً بدتر از جواب منفي است. 
و مبنايي دارند و وقتي هم كه مي بينند چاره اي جز عملي كردنش ندارند، اما و اگرهايي 

مي آورند كه عملاً بدتر از جواب منفي است. 
و مبنايي دارند و وقتي هم كه مي بينند چاره اي جز عملي كردنش ندارند، اما و اگرهايي 

وقتي اقتصاد جامعه اي غيررقابتي شد، مي شود ماجراي خبر ما. سازمان بازرسي يك وقتي اقتصاد جامعه اي غيررقابتي شد، مي شود ماجراي خبر ما. سازمان بازرسي يك 
كشور، طبق قانون به وزارت ارتباطات و فناوري  اطلاعات همان كشور اخطار مي دهد كه كشور، طبق قانون به وزارت ارتباطات و فناوري  اطلاعات همان كشور اخطار مي دهد كه 
آقاجان! هزينه ى پيام كوتاه  سه چهار برابر هزينه ى واقعي آن است. آن وقت جواب وزارتخانه آقاجان! هزينه ى پيام كوتاه  سه چهار برابر هزينه ى واقعي آن است. آن وقت جواب وزارتخانه 
و وزير چه مي شود؟! اين كه شما نمي توانيد توي اين جور چيزها دخالت كنيد و سازمان و وزير چه مي شود؟! اين كه شما نمي توانيد توي اين جور چيزها دخالت كنيد و سازمان 

بازرسي كشور، توصيه اي دراين باره كرده و از اين دست توجيه ها و بهانه ها. 
چه چيزي باعث مي شود كه متولي پيام  كوتاه هاي يك كشور، غير مستقيم بگويد كه چه چيزي باعث مي شود كه متولي پيام  كوتاه هاي يك كشور، غير مستقيم بگويد كه 
هزينه ها همين است و سازمان هاي نظارتي و بازرسي كشور هم نمي توانند كمش كنند و هزينه ها همين است و سازمان هاي نظارتي و بازرسي كشور هم نمي توانند كمش كنند و 
هر چه مي گويند در حد توصيه است و اينها؟ مگر مملكت را مي شود با توصيه اداره كرد؟ هر چه مي گويند در حد توصيه است و اينها؟ مگر مملكت را مي شود با توصيه اداره كرد؟ 

معناي بوروكراسي و نظم اداري آيا اين مي تواند باشد؟
همه ى اينها، علت هايي مبنايي و ريشه اي دارند. ماجرا، از نظام مند نبودن و ساختار همه ى اينها، علت هايي مبنايي و ريشه اي دارند. ماجرا، از نظام مند نبودن و ساختار 
نداشتن قدرت در ايران ناشي مي شود. همه ى بحث بر سر اين است كه توي ايران امروز، ما نداشتن قدرت در ايران ناشي مي شود. همه ى بحث بر سر اين است كه توي ايران امروز، ما 
هنوز تكليف خودمان را و نسبت خودمان را با قانون، مشخص نكرده ايم؛ يا اگرهم مشخص هنوز تكليف خودمان را و نسبت خودمان را با قانون، مشخص نكرده ايم؛ يا اگرهم مشخص 
كرده ايم، جدي نگرفته ايم؛ يا اگر هم جدي  گرفته  ايم، به ساز و كارهاي اين جدي گرفتن و كرده ايم، جدي نگرفته ايم؛ يا اگر هم جدي  گرفته  ايم، به ساز و كارهاي اين جدي گرفتن و 

اهرم هاي نظارتي اش، پايبندي نداريم. 
ــلامي و عدالت محور، چه معنايي مي تواند داشته باشد كه  ــلامي و عدالت محور، چه معنايي مي تواند داشته باشد كه واقعاً در يك جامعه ى اس واقعاً در يك جامعه ى اس

اهرم هاي نظارتي اش، پايبندي نداريم. 
ــلامي و عدالت محور، چه معنايي مي تواند داشته باشد كه  واقعاً در يك جامعه ى اس

اهرم هاي نظارتي اش، پايبندي نداريم. 

متوليان امر، هر نظارت و هشدار و اخطاري را بر نتابند؟ آيا سازمان بازرسي كشور هم، جزء متوليان امر، هر نظارت و هشدار و اخطاري را بر نتابند؟ آيا سازمان بازرسي كشور هم، جزء 
نامحرمان وغريبه هاي انقلاب و نظام حساب مي شود كه اين چنين برخوردي داشته باشيم؟ نامحرمان وغريبه هاي انقلاب و نظام حساب مي شود كه اين چنين برخوردي داشته باشيم؟ 
مثل اينكه درآمدهاي سرشار پيام كوتاه كه در ايران خيلي آمار بالايي دارد،  قانون مداري مثل اينكه درآمدهاي سرشار پيام كوتاه كه در ايران خيلي آمار بالايي دارد،  قانون مداري 
بعضي ها را زائل كرده است؟ داستان هماني است كه گفته شد؛ هنوز تكليف مان را با قانون بعضي ها را زائل كرده است؟ داستان هماني است كه گفته شد؛ هنوز تكليف مان را با قانون 
و نگاه ديگران مشخص نكرده ايم و دوست داريم كه همان طوري كه بوده، همان طور هم و نگاه ديگران مشخص نكرده ايم و دوست داريم كه همان طوري كه بوده، همان طور هم 

باقي بماند. 
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«چه» مال من نيست
حضور فرزندان «ارنستو چه گوارا» مبارز كوبايى در سفرى پنج روزه بهانه خبرى- حضور فرزندان «ارنستو چه گوارا» مبارز كوبايى در سفرى پنج روزه بهانه خبرى- حضور فرزندان «ارنستو چه گوارا» مبارز كوبايى در سفرى پنج روزه حضور فرزندان «ارنستو چه گوارا» مبارز كوبايى در سفرى پنج روزه 

در همايش، «چه مثل چمران». 
ـ هر حرفى، از گذشتگان ما رسيده بى حكمت نبوده و نيست. آنقدر هم درست ـ هر حرفى، از گذشتگان ما رسيده بى حكمت نبوده و نيست. آنقدر هم درست 
ــت كه  ــط خال كه رد خور ندارد. نمونه اش همين ضرب المثل قديمى اس ــت كه زده اند وس ــط خال كه رد خور ندارد. نمونه اش همين ضرب المثل قديمى اس زده اند وس
مى گويد: «مرغ همسايه غاز است» البته قصد جسارت نداريم. مى خواهم بگويم عادت مى گويد: «مرغ همسايه غاز است» البته قصد جسارت نداريم. مى خواهم بگويم عادت 
كرده ايم كه داشته هاى ديگران را ولو بزرگ، بزرگ تر از حد معمول ببينيم. اين اتفاق كرده ايم كه داشته هاى ديگران را ولو بزرگ، بزرگ تر از حد معمول ببينيم. اين اتفاق 
نه تنها در سطح عوام، بلكه در لايه هاى ديگر جامعه نيز ديده مى شود. سياست، اقتصاد نه تنها در سطح عوام، بلكه در لايه هاى ديگر جامعه نيز ديده مى شود. سياست، اقتصاد 

و ...حالا بگذريم. 
بسيج دانشجويى تهران برنامه اى ترتيب داد تا فرزندان «چه گوار»ى معروف در بسيج دانشجويى تهران برنامه اى ترتيب داد تا فرزندان «چه گوار»ى معروف در 
بين دانشجويان مسلمان ايرانى حضور پيدا كنند و از مردى بگويند كه عليه استكبار بين دانشجويان مسلمان ايرانى حضور پيدا كنند و از مردى بگويند كه عليه استكبار 

قد علم كرده و...
ــه هاى اين مبارز كه انديشه هايى ماركسيستى بوده را  ــه هاى اين مبارز كه انديشه هايى ماركسيستى بوده را بعد هم براى اينكه انديش بعد هم براى اينكه انديش
ــر كنيم كلى صغرى و كبرى چيديم كه «چه» آدم معتقدى بوده و به خدا و  ــر كنيم كلى صغرى و كبرى چيديم كه «چه» آدم معتقدى بوده و به خدا و تطهي تطهي
مسيح اعتقاد داشته است. بعد هم گفتيم كه ما هم چمران داشته ايم. عنوان برنامه مسيح اعتقاد داشته است. بعد هم گفتيم كه ما هم چمران داشته ايم. عنوان برنامه 
هم بود «چه مثل چمران» حالا به اوج برنامه مى رسيم، دختر خانم  «چه گوارا» كه هم بود «چه مثل چمران» حالا به اوج برنامه مى رسيم، دختر خانم  «چه گوارا» كه 
مى گويند شخص خوش مشربى است پشت تريبون مى رود و سخنانش را با نام مردم مى گويند شخص خوش مشربى است پشت تريبون مى رود و سخنانش را با نام مردم 

ــه نام مردم كوبا،  كوبا آغاز مى كند: «ب
ــلام» و خيلى راحت ادامه مى دهد  س
كه ما ملتى سوسياليست هستيم و... 
ــت  آليدا از ميزبانان ايرانى خود خواس
ــه هاى چه را از  كه سعى كنند انديش
ــى پيدا و مطالعه  روى كتاب هاى اصل
ــت  كنند. بعد هم آب پاكى روى دس
همه ريخت كه «پدر من هرگز از خدا 
صحبت نكرد و هيچ گاه با خدا ملاقات 

نكرد.» 
ــا اصلاً به حضور و دعوت اين افراد  م

نكرد.» 
ــا اصلاً به حضور و دعوت اين افراد  م

نكرد.» 

و پرداختن به «چه گوارا» كارى نداريم. چرا كه «چه گوارا»  به عنوان مبارزى بزرگ، 
ــت و بسيارى از  ــت در جهان معاصر، فرد قابل احترامى اس چريكى ضد امپرياليس
بزرگان ما نيز در دوره اى، از او الگو گرفته اند. البته فقط شخصيت مبارز و انقلابى او. 

نه انديشه اش. 
به اين مسئله هم كارى نداريم كه چرا بايد از يك تريبون مذهبى، اظهاراتى بيان 

شود كه با مذهب ما سرسازگارى ندارد. 
اما مسئله اى كه به راحتى نمى شود از آن گذشت و بسيار آزاردهنده هم بود، قياس 
«چه گوارى» ماركسيست با «چمران» شيعه ى مسلمان است. اين درست كه هر دو 
اشتراكاتى داشته اند. مثلاً هر دو در زمينه ى علمى به مدارجى رسيده  اند كه اين خود 
«چه گوارى» ماركسيست با «چمران» شيعه ى مسلمان است. اين درست كه هر دو 
اشتراكاتى داشته اند. مثلاً هر دو در زمينه ى علمى به مدارجى رسيده  اند كه اين خود 
«چه گوارى» ماركسيست با «چمران» شيعه ى مسلمان است. اين درست كه هر دو 

ــكى عمومى كجا و دكتراى فيزيك و الكترونيك بركلى  نيز جاى بحث دارد ـ پزش
ــت كه هر دو با استبداد مبارزه كرده اند و به خاطر هدف، هجرت  آمريكا كجا ـ درس

داشته اند؛ اما فرق است بين انديشه هايى كه آنها را حركت مى داد. به قول شاعر  
ــمان است.» مكتب و مذهب  «ميان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمين تا آس
چمران مكتب آزادى و انسان سازى است، مذهب پويايى و تكامل و مذهب چه مذهب 

دنيايى است مذهبى كه دين را افيون توده ها مى داند. 
انديشه چمران الهى بود و چه مادى. 

«چه» يك شخصيت تك بعدى است فقط يك مبارز سياسى. اما چمران را از زوايا 
و جنبه هاى مختلف مى توان ديد.

ـ چمران دانشمند و معلم 
ـ چمران نماينده مجلس 

ـ چمران چريك و نظامى 
ـ چمران عارف و عابد 
ـ چمران نيايش و خدا ـ چمران نيايش و خدا 

چمرانى كه دنيا را حقير مى ديد. بسيار، بسيار. 
قياس چه با چمران، قياس مع الفارق است. 

«چه» متعلق به نسلى بود كه اسطوره و قهرمان نداشتند و قطعاً الگوى مؤثرى بوده 
قياس چه با چمران، قياس مع الفارق است. 

«چه» متعلق به نسلى بود كه اسطوره و قهرمان نداشتند و قطعاً الگوى مؤثرى بوده 
قياس چه با چمران، قياس مع الفارق است. 

است براى نسلى كه جرأت بيان آرمان هايش را نداشته است. اما ما...
«چه» متعلق به نسلى بود كه اسطوره و قهرمان نداشتند و قطعاً الگوى مؤثرى بوده 

است براى نسلى كه جرأت بيان آرمان هايش را نداشته است. اما ما...
«چه» متعلق به نسلى بود كه اسطوره و قهرمان نداشتند و قطعاً الگوى مؤثرى بوده 

ما هيچ سنخيتى با چه گوارا و انديشه  اش نداريم. نه با خودش، نه با محيطى كه 
در آن زندگى كرده است. ما نسلى هستيم كه پيش رويمان چراغ هاى فراوانى داريم. 
اگر خوب ببينيم راه پيش رويمان روشن است. كافى است به زندگى شهيد چمران ـ 
باكرى، همت و ... دقت كنيم. ما قهرمان و اسطوره  فراوان داريم اگر قدرشان را بدانيم. 
«چه» با تمام بزرگى اش در جهان معاصر، فقط يك بعد كوچك از شخصيت عالى 

شهيد چمران است. 

شماره  
7بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



نگاهى به مشكل مسكن جوانان 

نامزدهاى ابدى 
بى خانمان 

يكى از مشكل عمده ى جوانان بعد از مسئله ى اشتغال، مشكل مسكن است. مشكلى 
كه باعث شده است بسيارى از جوانان با اين بهانه از سنت پسنديده ى ازدواج پرهيز 
كنند. عده اى نيز كه مبادرت به اين امر پسنديده كرده اند، هنوز نتوانسته اند زندگى 

مشترك خود را آغاز كنند. 
مهيار و پريسا زوج جوانى هستند كه نزديك به سه سال است خيلى ساده به عقد 
هم در آمده اند اما، هنوز نتوانسته اند سر پناهى براى آغاز زندگى مشترك خود پيدا 
كنند. پريسا مى گويد: «هر دو از صبح تا شب كار مى كنيم، از خيلى خواسته هاى خود 

چشم پوشى كرده ايم تا شايد بتوانيم يك چهار ديوارى اجاره كنيم اما...» نفسى، شايد 
هم آهى مى كشد و ادامه مى دهد: «اين اجاره هاى سنگين كمر فيل را مى شكند. هيچ 
نظارتى بر افزايش اجاره و بهاى مسكن نيست. هر كس هر چقدر دلش خواست اضافه 

مى كند. اعتراض هم كنيم مى گويند چهار ديوارى اختيارى!» 
سلمان و فاطمه در شرايطى مشابه به سر مى برند. تمام وقت آزادشان صرف پيدا 
كردن خانه اى كوچك و ارزان مى شود. سلمان مى گويد: «در يكى از نشريات جوان 
خواندم كه وزير مسكن گفته بود، جوانان در شهرك هاى اطراف به فكر مسكن باشند. 
باور كنيد قيمت آنجا با مركز شهر هيچ فرقى ندارد. گيرم ما تا آنجا رفتيم. هزينه هاى 

آمدورفت تا مركز شهر را از كجا تأمين كنيم.» 
باور كنيد قيمت آنجا با مركز شهر هيچ فرقى ندارد. گيرم ما تا آنجا رفتيم. هزينه هاى 

آمدورفت تا مركز شهر را از كجا تأمين كنيم.» 
باور كنيد قيمت آنجا با مركز شهر هيچ فرقى ندارد. گيرم ما تا آنجا رفتيم. هزينه هاى 

عليرضا دانشجوى الكترونيك با خنده مى گويد: «من براى حل اين مشكل، فكر 
خوبى كرده ام. اصلاً و ابداً به ازدواج فكر نمى كنم. خانه ى پدرى جاى خوب و آرامى 
عليرضا دانشجوى الكترونيك با خنده مى گويد: «من براى حل اين مشكل، فكر 
خوبى كرده ام. اصلاً و ابداً به ازدواج فكر نمى كنم. خانه ى پدرى جاى خوب و آرامى 
عليرضا دانشجوى الكترونيك با خنده مى گويد: «من براى حل اين مشكل، فكر 

است؛ مگر ديوانه ام دختر مردم را بدبخت كنم.» 
ــچ اقدام اصولى و  ــت مى گويد: «دولت هم تا حالا هي جلالى كه يك كارمند اس
اساسى نكرده است. آقايان مسئول هم نفسشان از جاى گرم بلند مى شود. خودشان 
و بچه هايشان كه مشكل مسكن ندارند؟ در جريان قيمت ها هم نيستند كه يك فكر 

اساسى براى من و امثال من بكنند؟» 
نسترن بهادرى، كارشناس ارشد مشاوره با اشاره به جوانانى كه دغدغه ى مسكن 
دارند مى گويد: «حق قانونى هر ايرانى داشتن يك سرپناه است. خانه، محل شكل گيرى 
يك نهاد مقدس به نام خانواده است. جايى است كه هسته ى اوليه ى اجتماع شكل 
مى گيرد و بايد جايى براى امنيت و آرامش باشد اما، جوان امروز با مشكلات و معضلاتى 
دست و پنجه نرم مى كند كه بر او تحميل شده است. مشكل اشتغال را حل مى كند، 
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با مشكل ازدواج و هزينه هاى آن روبه رو مى شود. مشكل ازدواج حل مى شود، مشكل 
مسكن پيش مى آيد. حالا با هزار زحمت مشكلات حل شده اند. مشكل اجاره و وام، 
خود بلاى جانش مى شود. دائم در استرس است كه سر سال چه مى شود؟ صاحبخانه 

جوابش مى كند يا اجاره را بالا مى برد؟! 
خب اين جوانى كه به دنبال آرامش و امنيت است، چطور مى تواند با اين استرس 
و هيجانات شاكله ى يك زندگى را محكم كند. اين مشكل، يك مشكل ملى است و 
به يك عزم ملى نياز دارد.» منصوره مى گويد: «چهار سال است نامزد كرده ام. هر شب 
كه به خانه هاى پدريمان مى رويم با اين سؤال روبه رو مى شويم كه پس چى شد؟ خانه 
پيدا نكرديد؟ به خدا خجالت مى كشيم. اگر تكليف اين عشق و علاقه معلوم بود، حتماً 
كه به خانه هاى پدريمان مى رويم با اين سؤال روبه رو مى شويم كه پس چى شد؟ خانه 
پيدا نكرديد؟ به خدا خجالت مى كشيم. اگر تكليف اين عشق و علاقه معلوم بود، حتماً 
كه به خانه هاى پدريمان مى رويم با اين سؤال روبه رو مى شويم كه پس چى شد؟ خانه 

جدا مى شديم. مى خندد و مى گويد خودمان را با اين جمله ى رمانتيك گول مى زنيم 
ما نامزدهاى ابدى مى مانيم.» 

تلاش هاى دولتى
ــت كه كشور با كمبود مسكن جوانان روبه رو است.  دولت نيز به اين امر واقف اس
رئيس جمهور نيز بارها و بارها بر حل اين مشكل توسط وزارتخانه ها، شهردارى و ديگر 
سازمان هاى مربوطه تأكيد داشته اند. وى با اشاره به تلاش دولت در جهت حل مشكل 
رئيس جمهور نيز بارها و بارها بر حل اين مشكل توسط وزارتخانه ها، شهردارى و ديگر 
سازمان هاى مربوطه تأكيد داشته اند. وى با اشاره به تلاش دولت در جهت حل مشكل 
رئيس جمهور نيز بارها و بارها بر حل اين مشكل توسط وزارتخانه ها، شهردارى و ديگر 

در مصاحبه هاى مطبوعاتى خود گفته است كه خواست دولت اين است تا جوانان پس 
از پايان تحصيلات و آغاز زندگى مشترك خود بدانند چه زمانى صاحبخانه مى شوند. 
وى با تأكيد براينكه براى حل مشكل مسكن در تهران و ديگر كلان شهرها، مى توان 
از پايان تحصيلات و آغاز زندگى مشترك خود بدانند چه زمانى صاحبخانه مى شوند. 
وى با تأكيد براينكه براى حل مشكل مسكن در تهران و ديگر كلان شهرها، مى توان 
از پايان تحصيلات و آغاز زندگى مشترك خود بدانند چه زمانى صاحبخانه مى شوند. 

از زمين هاى اطراف شهر براى شهرسازى استفاده كرد، گفت: «در ساخت شهرك در 
سراسر كشور بايستى به تأمين امكانات خدماتى، رفاهى و آموزشى ساكنان از جمله 
از زمين هاى اطراف شهر براى شهرسازى استفاده كرد، گفت: «در ساخت شهرك در 
سراسر كشور بايستى به تأمين امكانات خدماتى، رفاهى و آموزشى ساكنان از جمله 
از زمين هاى اطراف شهر براى شهرسازى استفاده كرد، گفت: «در ساخت شهرك در 

مدرسه، مسجد و درمانگاه نيز توجه شود تا خانه، به معنى واقعى آن به محل آرامش 
مبدل شود.» 

بانك مسكن يكى ديگر از مراكزى است كه سعى دارد از طريق وام مسكن براى 
حل مشكل گام بر مى دارد. يكى از اقدامات اين بانك، ارتقاى وام از 18 ميليون به 20 
ميليون است. اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه حداقل اين مبلغ در شهرهاى بزرگ 
پاسخگوى نياز مردم نيست. چراكه با افزايش وام مسكن قيمت مسكن نيز به تبع آن 

بالا مى رود. 
يزدانى، كارشناس مسكن طى گزارشى به خبرنگاران روزنامه ايران مى گويد: «اين يزدانى، كارشناس مسكن طى گزارشى به خبرنگاران روزنامه ايران مى گويد: «اين 
ــت و تنها يك سياست  ــقف وام به دنبال افزايش قدرت خريد مردم نيس افزايش س
بانكى محسوب مى شود.» همچنين دكتر محمد ستاريان از كارشناسان اقتصاد مسكن 
معتقد است: «تصويب اين وام، خدمت به خريدار و بخش مسكن نيست و استفاده 

 كنندگان از اين وام بسيار انگشت شمارند.» 

احمدى كه به تازگى صاحبِ  خانه شده است مى گويد: «بخش اعظم درآمد من بابت 
قسط وام پرداخت مى شود؛ آنقدر كه كمرم زير بار فشار اقتصادى خم شده است.» 

احمدى كه به تازگى صاحبِ  خانه شده است مى گويد: «بخش اعظم درآمد من بابت 
قسط وام پرداخت مى شود؛ آنقدر كه كمرم زير بار فشار اقتصادى خم شده است.» 

احمدى كه به تازگى صاحبِ  خانه شده است مى گويد: «بخش اعظم درآمد من بابت 

به گزارش «مليون كوتارى»، كارشناس سازمان ملل در امور مسكن از ايران، مسكن 
و وام آن فقط در توان مالى خانواده هاى طبقه ى متوسط به بالاست و اجاره و قسط وام 

50 تا 70 درصد درآمدهاى خانواده هاى ايرانى را مى بلعد. 
آمارها نشان مى دهد شمار زيادى از ايرانيان به دليل عدم توانايى تأمين منابع مالى 

50 تا 70 درصد درآمدهاى خانواده هاى ايرانى را مى بلعد. 
آمارها نشان مى دهد شمار زيادى از ايرانيان به دليل عدم توانايى تأمين منابع مالى 

50 تا 70 درصد درآمدهاى خانواده هاى ايرانى را مى بلعد. 

لازم براى خريد يا اجاره ى مسكن به حاشيه ى شهرها رانده شده اند. 
آمارها نشان مى دهد به طور متوسط، كشور در هر سال به ايجاد 500 هزار واحد 
مسكونى جديد براى زوج هاى جوان نياز دارد و اين در حالى است كه سياست ارائه ى 
ــكن در اغلب كشورهاى پيشرفته به عنوان سياست  70 تا 95 درصد وام خريد مس

تشويقى براى افزايش گرايش به ازدواج در ميان جوانان رايج است. 
ــورم و گرانى. دلايل زيادى هم  ــا دنبال دليل مى گردند؛ دليل اين همه ت خيلى ه

مى آورند، ولى دانستن دلايل گرانى مسكن از زبان وزير مسكن جالب  تر است. 
ايشان كه اين روزها درگير طراح هاى متعددى براى خانه دار شدن مردم و تعديل 
بازار مسكن است، افزايش نقدينگى، افزايش قيمت مصالح و نيروى كار را از جمله 

دلايل گرانى مسكن عنوان مى كند. 
محمد سعيدى كيا همچنين با تأكيد بر دخالت مجموعه عوامل مختلف بر گرانى 

دلايل گرانى مسكن عنوان مى كند. 
محمد سعيدى كيا همچنين با تأكيد بر دخالت مجموعه عوامل مختلف بر گرانى 

دلايل گرانى مسكن عنوان مى كند. 

ــى مى داند و گفته است: «آخرين  ــكن، قيمت مسكن را داراى حركتى سينوس مس
دوره ى ركود مسكن در كشور از سال 80 تا 84 طول كشيده است.» ايشان معتقد 
است در اين دوره ى ركود علاوه بر توقف رشد مسكن، قيمت مسكن رشدى كمتر از 
نرخ تورم داشته است. وزير مسكن فقط به ارائه ى دلايل گرانى مسكن بسنده نكرده نرخ تورم داشته است. وزير مسكن فقط به ارائه ى دلايل گرانى مسكن بسنده نكرده 
ــت و راهكارهايى براى ساماندهى بازار مسكن نيز ارايه داده است كه يكى از آنها  اس

واگذارى زمين اجاره اى با 15 تا 30 درصد قيمت منطقه اى است. 
يعنى اينگونه مسكن تا 5 سال به افراد اجاره داده مى شود و بعد از آن افراد مى توانند 

مسكنى را كه در اجاره ى خود دارند، بفروشند. 
دومين راهكارى كه ارائه شده، ساخت مسكن به صورت انبوه است. در اين زمين به 

طور قسطى به انبوه سازان واگذار مى شود تا آنها ساخت و ساز كنند. 
سومين راهكار هم ساختن واحدهاى مسكونى روى زمين هاى اجاره اى است. اگر 
بخواهيد اين واحدها را اجاره كنيد بسيار ارزان است، چون قيمت سالانه ى آن تنها 

20درصد قيمت زمين است. 
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دخترانه
ــمت 30 دقيقه اى هر روز ساعت 6 عصر از  ــتان گذشته در 75 قس برنامه دخترانه تابس
ــيما با اجراى دو مجرى پرشور و حال و جوان يعنى نيلوفر امينى فر و سحر  ــبكه يك س ش
ــال 82 برنامه  ــى روى آنتن مى رفت. كاظمى كه س ــوى به تهيه كنندگى زهره كاظم رض
«سيب و گلاب» را براى دختران ساخت از سال 84 به بعد برنامه «دخترانه» را هر بار به 
شكلى نو و به صورت فصلى روانه آنتن كرد. او مى گويد: «هدف از ساخت دخترانه پرداختن 
به نيازهاى روحى ـ اجتماعى، آموزش مهارت هاى زندگى، نيكو ساختن چهره زن ايرانى، 
ــازى قابليت هاى نهفته دختران بود.»  تغيير باورهاى غلط، ايجاد انگيزه و حركت و بيدارس
كاظمى معتقد است: «مسايل دختران و پسران در جامعه از هم جدا نيستند اما، قشر زن 
ــق فرهنگ دينى ما در خانواده  و جامعه جايگاهى محورى دارد. دختران امروز مادران  طب
فردا و هسته  اصلى خانواده هستند. براى همين سعى كرديم موضوعات برنامه را مباحثى 
چون ازدواج، اعتياد، ايدز، حجاب، پوشش، رنگ، هويت جنسيتى دختران، زيبايى، خريد، 

هوش، ترس، مسئوليت هاى دختران و... قرار دهيم.» 
ــار  ــد اما، مخاطبان آن از همه اقش ــال به بالا پخش مى ش دخترانه براى جوانان 18 س
ــراى صادقانه و  ــن  همراهى مى كردند. اج ــد و برنامه را با نامه و تلف ــن بودن ــى والدي و حت
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش
ــد جوانان از  ــردن دخترانه بين دختران بى تأثير نبود، چون هر چه باش گل ك
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش
ــد جوانان از  ــردن دخترانه بين دختران بى تأثير نبود، چون هر چه باش گل ك
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش

نصيحت گريزانند و دوست دارند حرف دلشان را از زبان هم سالانشان بشنوند. 
تجربه هم ثابت كرده كه پيام هاى غير مستقيم مؤثرترند!

دخترانه شامل آيتم هايى چون گزارش، مصاحبه، پلاتو، وله، معرفى مشاغل 
ــى با حضور متخصصان بود و سعى مى كرد به فضاى  و بحث هاى كارشناس
ــود. اين برنامه يك هفته مانده به آغاز  واقعى زندگى دختران نزديك ش
ماه مبارك رمضان به پايان رسيد اما، كاظمى و ديگر همكارانش قصد 
ــتوديو تهران خارج شده، به شهرها  ــرى جديد آن از اس دارند در س
ــور بروند و اين بار با پرداختن به زندگى  ــتاهاى مختلف كش و روس
دختران نقاط ديگر و معرفى فرهنگ و رسوم و دغدغه هاى آنان، كار 

جديدترى ارائه دهند. 
 ***

ــن طور كه مطلبم را پاك نويس مى كنم، نام عوامل برنامه را از  همي
جلوى چشمم مى گذرانم: 

كارگردان: كامبيز سعادت 
نويسندگان: طاهره تهرانى، مهرناز گلستانه، ريحانه بهبودى 

مديرتوليد: عليرضا مينا، زهرا آبشارى 
تصوير بردار: رضا طاهرآذر 

صدابردار: عليرضا توتونچيان 

يك روز 
براى دختران
تقويم را كه مقابلت بگذارى و ورق بزنى هر 
روزش مناسبت خاصى را يادآورى مى كند. از 
365 روز سال، يك روزش روز ملى دختران 

ناميده شده؛ اول ذى العقده (مصادف با 21 
آبان امسال) زاد روز بانوى نور و نماز، معصومه 

سلام االله عليها. 
انتخاب يك روز براى دختران حركتى نمادين 

براى ارج نهادن به بيش از نيمى از جمعيت 
جوانان است. 

مشاغلى كه شايد تا روزگارى فكر ورود به 
آنها ممنوع يا غير مرسوم بود امروز پس از 

گذشت سه دهه از انقلاب اسلامى جزو كارهاى 
عادى دختران و زنان هستند. دختران هنرمند، 

ورزشكار، نويسنده، آتش نشان، راننده، مدير، 
پژوهشگر، مخترع، خبرنگار و... در حيطه هاى 
مختلف مى كوشند تا رؤياهاى خود را بيش از 

پيش تحقق بخشند. باور نداريد؟! نگاهى به 
چون ازدواج، اعتياد، ايدز، حجاب، پوشش، رنگ، هويت جنسيتى دختران، زيبايى، خريد، اطراف بيندازيد!

هوش، ترس، مسئوليت هاى دختران و... قرار دهيم.» 
ــار  ــد اما، مخاطبان آن از همه اقش ــال به بالا پخش مى ش دخترانه براى جوانان 18 س
ــراى صادقانه و  ــن  همراهى مى كردند. اج ــد و برنامه را با نامه و تلف ــن بودن ــى والدي و حت
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش
ــد جوانان از  ــردن دخترانه بين دختران بى تأثير نبود، چون هر چه باش گل ك
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش
ــد جوانان از  ــردن دخترانه بين دختران بى تأثير نبود، چون هر چه باش گل ك
ــان، هم سن و سال گروه هدف برنامه بودند در  صميمانه مجريان هم كه خودش

نصيحت گريزانند و دوست دارند حرف دلشان را از زبان هم سالانشان بشنوند. 
تجربه هم ثابت كرده كه پيام هاى غير مستقيم مؤثرترند!

دخترانه شامل آيتم هايى چون گزارش، مصاحبه، پلاتو، وله، معرفى مشاغل 
ــى با حضور متخصصان بود و سعى مى كرد به فضاى  و بحث هاى كارشناس
ــود. اين برنامه يك هفته مانده به آغاز  واقعى زندگى دختران نزديك ش

جلوى چشمم مى گذرانم: 

مديرتوليد: عليرضا مينا، زهرا آبشارى 
تصوير بردار: رضا طاهرآذر 

صدابردار: عليرضا توتونچيان 
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شبكه ى ملى دختران كه از طريق ايجاد يك پورتال شكل خواهد گرفت و بخش هاى 
ــگاه دختران، مجله ى الكترونيكى، وبلاگ گروهى و بانك جامع  متنوعى مانند باش
ــت روز ملى دختران كه مى كوشيم اقدامات جديدى از  دختران دارد. آيين بزرگداش
جمله انتشار تمبر روز ملى دختران، طراحى و توليد كليپ و... را انجام دهيم. سوم 
ــت كه در اين كتابچه ها درباره ى  تدوين كتابچه هاى عمومى در حوزه ى دختران اس
موضوعات متنوع و مورد نياز جامعه نوشته شده  و در آن سعى در بالا بردن فرهنگ 
عمومى خانواده ها داريم تا با ارتقاء سطح آگاهى و توانمندى والدين راهكارهاى كمك 
ــازى فرهنگى و جلب  به دختران و حمايت از آنها را معرفى كنيم. چهارم جريان س

مشاركت عمومى است. 
 ***

ــت كوتاهى در  ــرا، گش ــئول روابط عمومى فرهنگس به همراه خانم حجابى، مس
فرهنگسرا مى زنيم تا از قسمت هاى مختلف آن بازديد كنيم. 

كتابخانه: بزرگ ترين كتابخانه ى منطقه كه شامل دوسالن، 11/500 جلد كتاب و 
بخش هاى امانت، مرجع، كودكان و نشريات است كه از 8 صبح تا 21 براى استفاده 

دختران باز است. 
سالن آمفى تئاتر: با 250 صندلى، پرده ى نمايش فيلم، اتاق چهره پردازى و آپاراتخانه، 

سيستم صوتى و نور كه در آن جلسات نقد و بررسى فيلم  هم برپا مى شود. 
نگارخانه: با گنجايش 60 تابلو و ساير كارهاى هنرى و حجمى. 

سالن شماره 2: به منظور برپايى كلاس هاى آموزش قرآن، زبان، نقاشى، سفالگرى 
و... كه براى دو گروه خردسالان و بزرگسالان جداگانه در نظر گرفته شده است. 

ــازى، آموزش و پركردن اوقات فراغت  فرهنگسراى دختران به منظور فرهنگ س
دختران برنامه هاى متنوعى را به اجرا در مى آورد و از آن جمله: 
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دختران برنامه هاى متنوعى را به اجرا در مى آورد و از آن جمله: 
برگزارى اردوهاى توريستى، بازديد از موز ه هاى مختلف، 

برگزارى جشنواره هاى داستان نويسى، فيلم و عكس 
ــت هاى ادبى و نقد  ويژه ى دختران، برپايى نشس

شعر، كارگاه هاى آموزشى با موضوعات متنوع، 
تقدير از دختران نخبه و نمونه در جشنواره ى 
ــه همگى اين  ــران ك ــاهكارهاى دخت ش
برنامه هاى اجتماعى ـ فرهنگى در طول 

سال، در اين مجموعه برگزار مى شود. 
راستى يادمان رفت بگوييم اين 

فرهنگسرا سال 1380 توسط 
شهردارى منطقه 5 تهران 

احداث شد. اين مركز 
سال 1384 در مجتمع 

فرهنگى فردوس با 
2670 مترمربع 
زير بنا استقرار 

يافت. 

گزارشى ازفرهنگسراى دختران

شهر مهربان با دختران
سعيده موسوى 

در شهريور سال 1385 يك رويداد تأثيرگذار براى دختران كشورمان اتفاق افتاد. 
شوراى عالى انقلاب فرهنگى براساس پيشنهاد فرهنگسراى دختران، روز مبارك تولد 
حضرت معصومه(س) را به عنوان روز ملى دختران تصويب و اعلام كرد. بر همين اساس 
طى جشنى در روز ميلاد آن حضرت، اولين سالروز ملى دختران گرامى داشته شد و 

فرهنگسراى دختران به عنوان دبيرخانه ى دائمى روزملى دختران انتخاب شد. 
در روزهاى آغازين فصل پاييز، سرى به اين فرهنگسرا كه در بلوار فردوس واقع است، 

زديم و نرگس معدنى  پور، رياست محترم فرهنگسرا سؤالاتمان را اين گونه پاسخ داد:
* چرا روز تولد حضرت معصومه(س) به عنوان روز ملى دختران انتخاب شد؟ 

ــك اهل بيت چهره هاى پرفروغى به جهانيان عرضه كرده اند. درخشان ترين  بى ش
ستاره در ميان دختران خاندان پيامبر (ص) بانويى است كه در پاكى و درستكارى 
ــده چرا كه بعد از شهادت پدر بزرگوار آن حضرت، امام  ــخنان بسيار گفته ش وى س
هشتم شيعيان حضرت رضا (ع)، امر تعليم و تربيت ايشان را برعهده گرفتند؛ دخترى 
كه لقب كريمه ى اهل بيت را به خود اختصاص داد و نگين شهر قم شد. درك ابعاد 
وجودى آن حضرت و رسيدن به جايگاه معنوى ايشان ضرورت تعيين راهكارهايى را 
براى پياده كردن آن در جامعه مشخص مى كند تا دختران ما با الگوبردارى از ايشان، 
مظهر عفاف و تقوا باشند؛ لذا نام گذارى روز ملى دختران حركتى نمادين براى گوشزد 
كردن شخصيت حضرت معصومه(س) و ترويج ابعاد وجودى اين دختر اهل بيت در 
ميان دختران مسلمان و در نهايت الگوسازى از شخصيت آن حضرت براى دختران 

اين مرز و بوم است.
* چرا بايد روزى را به طور خاص به دختران اختصاص دهيم؟ 

جداى از سهم مهم دختران در بافت جمعيتى جامعه بايد به جايگاه و نقش آنان در 
فرهنگ عمومى كشورمان نيز توجه داشت. بر همين اساس ضرورت هاى انتخاب روز 

ملى دختران موارد زيادى است. از جمله: 
* بهبود و توسعه ى سلامت روانى ـ اجتماعى دختران 

* توانمندسازى دختران 
*تعميق هويت دينى و گسترش آموزه هاى دينى در ميان دختران 

* انسجام بخشى و پرهيز از چنددستگى در برنامه ريزى براى دختران 
* اصلاح و بهبود فرهنگ عمومى در باره ى دختران 

* احياء و توسعه ى مقام و منزلت مادرى براى دختران 
ــه اقداماتى انجام داده  ــران براى تأمين اين اهداف چ ــه روز ملى دخت * دبيرخان

* احياء و توسعه ى مقام و منزلت مادرى براى دختران 
ــه اقداماتى انجام داده  ــران براى تأمين اين اهداف چ ــه روز ملى دخت * دبيرخان

* احياء و توسعه ى مقام و منزلت مادرى براى دختران 

است؟ 
ــال گذشته فعاليت هايش را آغاز كرده و اولين گام، تبيين  دبيرخانه از دى ماه س
وضع موجود دختران بوده كه به اين منظور مطالعات گسترده اى روى اسناد و متون 
پژوهشى دانشگاهى، گزارش هاى دولتى، مقالات و كتاب هاى تخصصى زنان و حتى 
سايت ها و وبلاگ هاى حوزه ى زنان صورت گرفته است. دوم تدوين برنامه هاى جديد و 
راهبردى بود. فرهنگسرا كوشش كرده در سال 86 برنامه هايى جامع، نوآورانه، جذاب 

و فراگير طراحى كند. از جمله: «تهران شهر مهربان با دختران»، طراحى و راه اندازى 
شبكه ى ملى دختران كه از طريق ايجاد يك پورتال شكل خواهد گرفت و بخش هاى 



توپى براى شنيدن 
ــى ارتباطات،  ــت و دانشجوى كارشناس ــوى، متولد 1366 اس ــكوفه موس ش
ــردبير راديو جوان حدود يك سال است كه برنامه راديويى توپ را  جوان ترين س
ــنبه عصر از گروه جوان و  ــردبيرى مى كند. اين برنامه طنز ورزشى هر پنج ش س
ورزش راديو جوان روى آنتن مى رود و به تمام ورزش ها و حواشى ورزشى هفته ى 

گذشته مى پردازد. 
* چطور شد سراغ نوشتن رفتيد؟ 

از كودكى علاقه زيادى به كتاب خواندن داشتم. اولين بار سال 79 مطالبم را 
در روزنامه پيروزى چاپ كردم و بعد هم همكارى با مجله بچه  ها گل آقا را شروع 
كردم و اين پلى شد براى فعاليت هاى بعدى. فكر مى كنم من سراغ نوشتن نرفتم، 

نوشتن اومد سراغ من!
* چرا حيطه طنز را انتخاب كرديد؟ 

ــت كه  ــت. زبان طنز زبان ويژه اى اس طنز چرا ندارد. خودش دنبال چراها اس
جذابيت بيشترى دارد و حرف زدن با آن راحت تر است. 

* كار در راديو چه حال و هوايى دارد؟ 
راديو رسانه اى است پويا، گرم و زنده كه مى توان چيزهاى زيادى از آن آموخت. 
ساعت ها و روزهايى را كه در راديو سپرى كرده ام برايم مثل خاطره هستند و با 

تمام پستى بلندى هايش شخصاً علاقه و تعصب خاصى به آن دارم. 
ساعت ها و روزهايى را كه در راديو سپرى كرده ام برايم مثل خاطره هستند و با 

تمام پستى بلندى هايش شخصاً علاقه و تعصب خاصى به آن دارم. 
ساعت ها و روزهايى را كه در راديو سپرى كرده ام برايم مثل خاطره هستند و با 

* چرا اسم برنامه تان را توپ گذاشتيد؟ 
چون با موضوع برنامه كه ورزش است تناسب دارد. البته انتخاب اين نام با من 
نبوده. من يك سال است سردبير برنامه هستم و قبل از آن نويسنده برنامه بودم. 

* استقبال جوانان از برنامه شما چطور است؟ 
خوشبختانه اهالى توپ كم نيستند و هر هفته هم بيشتر مى شوند. اين را از 
تلفن ها به صندوق صوتى برنامه و پيامك هايى كه برايمان مى فرستند مى فهميم و 

تلاش مى كنيم كه رضايت مخاطبان را در هر قشر و سنى جلب كنيم. 
* جوان ترين سردبير راديو جوان بودن چه حسى دارد؟ 

كلاً عضو راديو جوان بودن در هر پست و مرتبه اى احساس خوبى دارد. البته 
* جوان ترين سردبير راديو جوان بودن چه حسى دارد؟ 

كلاً عضو راديو جوان بودن در هر پست و مرتبه اى احساس خوبى دارد. البته 
* جوان ترين سردبير راديو جوان بودن چه حسى دارد؟ 

اكثر برنامه سازان شبكه جوان، جوان هستند. اما جوان ترين سردبير بودن خيلى 
هم امتياز خاصى نيست، چون به هر حال همه به اندازه ديگران از آدم توقع دارند 

و توفيرى در كارمان ندارد!
* در آستانه دو سالگى توپ چه آرزويى داريد؟ 

نمى گويم اميدواريم كه توپ 120 ساله شود، چون محال ممكن است. مى گويم: 
«اميدوارم توپ تا زمانى زنده باشه كه توپ باشه!»

* اگر يك روز توپ اوت شود؟ 
هر چند اسم برنامه توپ است اما، به تمام ورزش ها مى پردازد چه با توپ چه 
ــراغ يك ورزشى كه توپ  ــود مى رويم س بى توپ؛ اما اگر يك روز توپمان اوت ش

نداشته باشد اما توپ باشد!!
* برنامه تان شامل چه آيتم هايى است؟ 

ها! نشد ديگه! خودتان يك بار گوش كنيد هميشه شنونده اش مى شويد. 
* حرف آخر؟ 

دوست دارم از تمام دوستانى كه تا اينجا كمكم كردند تشكر كنم، به ويژه آقاى 
سيفى مديرگروه جوان و ورزش شبكه كه بسيارى آموخته هايم را مديون ايشان 

هستم.. 

شبنم قلى خانى در گفتگو با شاهد جوانشبنم قلى خانى در گفتگو با شاهد جوان

مرمرم راهراه اهواهو و خو خ راطراط خر خر اطخاطخخ به
شبنم قلى خانى از بازيگران جوان و پركار سينما و تلويزيون است. تحصيلاتش شبنم قلى خانى از بازيگران جوان و پركار سينما و تلويزيون است. تحصيلاتش 
را در زمينه ليسانس طراحى صحنه و فوق ليسانس كارگردانى تئاتر به انجام رساند 
ــه روى صحنه رفت. پس از آن در  ــال 76 با بازى در تئاتر آنتيگون و اولين بار س
فيلم هايى چون «عطش» و «وعده ديدار» بازى كرد و با «مريم مقدس (س)» به 
شهرت رسيد. اين اواخر بازى او را در قالب دو پرسوناژ متفاوت در سريال هاى «ما 

چند نفر» و «سال هاى برف و بنفشه» شاهد بوديم. 
* در حال حاضر سر چه كارى هستيد؟ 

به تازگى بازى در فيلم «به خاطر خواهرم» را به پايان رسانده ام. 
* چطور شـد براى بازى در برف و بنفشه انتخاب شديد و داستان را 

چقدر دوست داشتيد؟ 
ــم را خيلى دوست  ــلطانى) بود؛ اما نقش خب اين انتخاب كارگردان (آقاى س
ــتان هاى مذهبى و  ــت. در كل داس ــتم، چون با كارهاى قبلى ام تفاوت داش داش
انقلابى ـ سياسى را دوست دارم؛ اين گونه حوادث هستند كه باعث ساخت تاريخ 
كشورمان شده اند. حوادث تاريخ معاصر هم جالب هستند و چون سن ما به آن 
زمان قد نمى دهد اين كه خودم را در آن زمان حس مى كردم برايم جالب بود. به 

هر حال تجربه جديدى بود. 
* طى انجام كار چقدر به مخاطب فكر مى كنيد؟ 

زياد؛ به هر حال ما براى مردم كار مى كنيم و آنها هستند كه قضاوت مى كنند، 
پس بازى ها بايد برايشان باورپذير باشد. البته كارگردان و فيلم نامه قوى و پخته هم 
شرط مهمى است و بستگى به اين دارد كه كارگردان چقدر به نظر بازيگرش در 
طى كار اهميت دهد. من سعى مى  كنم پيشنهادهاى خود را به كارگردان بگويم 
مثلاً در اين شرايط دختر قهرمان قصه فلان كار را نبايد انجام دهد يا فلان تصميم 
طى كار اهميت دهد. من سعى مى  كنم پيشنهادهاى خود را به كارگردان بگويم 
مثلاً در اين شرايط دختر قهرمان قصه فلان كار را نبايد انجام دهد يا فلان تصميم 
طى كار اهميت دهد. من سعى مى  كنم پيشنهادهاى خود را به كارگردان بگويم 

را نمى گيرد و... گاهى هم مشكل خوب پرداخت نشدن شخصيت قصه است، چون 
اكثر كارگردان ها و نويسندگان مرد هستند كه دنياى زنان و دختران را به درستى 

نمى شناسند و يا از نظرات روانشناسان و كارشناسان بهره و مشاوره نمى گيرند. 
* كدام يك از نقش هايتان را بيشتر دوست داريد؟ 

بازى در هر نقش يك تجربه جديد است و همه را دوست دارم؛ اما به تازگى 
در فيلم «ستاره سهيل» به كارگردانى آقاى قويدل بازى كرده ام كه هنوز پخش 
نشده. نقش يك دختر عرب به نام سلمه را دارم كه عاشق اويس قرنى مى شود. 
نقش متفاوتى است كه دوست دارم ببينم چطور از آب در آمده. البته اين را نيز 

بگويم كه مريم مقدس برايم جايگاه ديگرى دارد. 
* تجربه هاى سينمايى را بيشتر دوست داريد يا تلويزيونى؟ 

از كارهاى تلويزيونى چيزهاى بيشترى ياد گرفتم. چون زمان بيشترى در اختيار 
است، قصه ها طولانى تر هستند و حالات روحى شخصيت را بهتر تجربه مى كنم. 

* بازيگران و كارگردانان مورد علاقه تان؟ 
خانم ها فاطمه معتمدآريا و رؤيا تيموريان و كارگردان هم آقاى داريوش مهرجويى. 

* چه فعاليتى در كنار بازيگرى داريد؟ 
كتابخوانى و تماشاى فيلم هاى جديد. سعى مى كنم زياد مطالعه كنم و حداقل 

هفته اى 3 فيلم ببينم. علاوه بر اين دانشگاه هم تدريس مى كنم. 
* نظرتان درباره ى روز ملى دختران چيست؟ 

كار جالبى است به شرط اينكه محدود به يك نام نباشد. در كنارش فعاليت هاى 
مثبت براى اين قشر از جامعه صورت بگيرد، مثلاً تشكيل انجمن هايى براى اقدامات 
كار جالبى است به شرط اينكه محدود به يك نام نباشد. در كنارش فعاليت هاى 
مثبت براى اين قشر از جامعه صورت بگيرد، مثلاً تشكيل انجمن هايى براى اقدامات 
كار جالبى است به شرط اينكه محدود به يك نام نباشد. در كنارش فعاليت هاى 

فرهنگى و اجتماعى يا رسيدگى به وضعيت دختران آسيب ديده و ساير موارد. 
* جايگاه دختران جوان را در سينما و تلويزيون امروز چطور مى بينيد؟ 

در گذشته بيشتر شاهد كارهايى بوديم كه در آن زنان و دختران بازيچه قرار 
مى گرفتند، هوش و ذكاوت براى يافتن راه حل نداشتند يا دچار عشق هاى سطحى 
و پايين مى شدند يا ازدواج دو زن با يك مرد و اين قبيل مسائل؛ درست است كه 
اين موارد در جامعه وجود دارند اما، نشان دادنشان تا اين حد درست نيست و 
ارزش زنان را پايين مى آورد. خوشبختانه در كارهايى كه اخيراً ديده ام شخصيت 

اين موارد در جامعه وجود دارند اما، نشان دادنشان تا اين حد درست نيست و 
ارزش زنان را پايين مى آورد. خوشبختانه در كارهايى كه اخيراً ديده ام شخصيت 

اين موارد در جامعه وجود دارند اما، نشان دادنشان تا اين حد درست نيست و 
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كه در طول قصه اثرگذارتر از گذشته اند. 
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ارزش زنان را پايين مى آورد. خوشبختانه در كارهايى كه اخيراً ديده ام شخصيت 
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قهرمان در چاله آب 
ليلا ابراهيمى، دونده جوانى است كه امسال توانست در مسابقات 
قهرمانى آسيا (اردن) رشته دو 3000 متر با مانع، مدال برنز را براى 
ــورمان به ارمغان آورد. كارشناس زبان انگليسى است و هشت  كش
سال از عضويتش در تيم ملى مى گذرد. طى اين مدت كلكسيونى 
از مدال هاى طلا و نقره را در مسابقات خارجى و داخلى مختلف از 
جمله جام كازانف قزاقستان، داخل سالن آسيا، مسابقات پايتخت ها، 

بانوان كشورهاى اسلامى در رشته هاى 1500، 800 و 100 متر فراهم 
آورده است. وى اميدوار است يك روز بتواند در المپيك شركت كند و 
ــركت در مسابقات  برايمان مدال بياورد. ابراهيمى خودش را براى ش

ماكائو آماده مى كرد كه گپ كوتاهى با او زديم. 
* چرا دو و ميدانى را انتخاب كرديد؟ 

ــته برايم جالب بود. ديگر رشته ها مثل فوتبال  انفرادى بودن اين رش
ــتند و جمعى و بازيكن بايد قابليت خود را در گروه به  و واليبال بازى هس

ديگران نشان دهد، اما در دو بدون نياز به ديگران به خط پايان مى  رسم. 
* ورزش هاى ديگر هم كار مى كنيد؟ 

بله. براى آرامش اعصاب شنا، براى بالا رفتن سرعت عكس العمل، بدمينتون 
و براى بالا رفتن توان جسمى، بدنسازى كار مى كنم. 

* از مسابقات قهرمانى آسيا بگو؟ 
دو 3000 متر بامانع رشته سختى است و تا كنون يازده بار در جهان برگزار 

ــت را بدوى. هر دور هم پنج مانع دارد و يكى از  ــده است. بايد هفت دور پيس ش
مانع ها هم در چاله آب قرار گرفته. طول هر مانع سه متر و 66 سانتى متر و ارتفاعش 
ــت. يك هفته قبل از مسابقات به من اعلام شد كه شركت كنم.  ــانتى متر اس 76 س
خوب پيش مى رفتم تا اينكه در چاله افتادم و لباسم كاملاً خيس شد. هر دور كه آن 
ــت. يك هفته قبل از مسابقات به من اعلام شد كه شركت كنم.  ــانتى متر اس 76 س
خوب پيش مى رفتم تا اينكه در چاله افتادم و لباسم كاملاً خيس شد. هر دور كه آن 
ــت. يك هفته قبل از مسابقات به من اعلام شد كه شركت كنم.  ــانتى متر اس 76 س

مانع را رد مى كردم لباسم سنگين تر مى شد، اما چون روحيه ام قوى بود توانستم كار را 
به انجام برسانم و بعد از 34 سال اين مدال را براى بانوان كشورم به دست آورم. 

* شركت با پوشش اسلامى براى تماشاچيان عجيب نبود؟ 
ــران را با حجاب مى ديدند تعجب  ــابقات تايلند كه دونده هاى اي ياد دارم در مس
مى كردند اما، حالا ديگر نه؛ ضمن آنكه دختران مسلمان ديگرى همه هستند كه با 

پوشش اسلامى شركت مى كنند. 
* براى خودت چطور؟ سخت نيست؟ 

حجاب و اين لباس را خودم انتخاب كرده ام. دختران ايران نماينده ايران هستند. 
پس بايد به اصول و عقايد كشور پايبند باشند. اول به فكر اسم كشور باشند بعد اسم 

خودشان. 
* جايگاه دختران را  در ورزش امروز كشور چطور ارزيابى مى كنيد؟ 

ــده اند، ما راحت تر  ــيون هاى مربوطه ادغام ش از وقتى انجمن هاى بانوان با فدراس
مى توانيم در مسابقات برون مرزى شركت كنيم و با قوى تر از خودمان مبارزه كنيم. 
انگيزه ها بالا رفته و ركوردهاى جديدترى به وجود آمده. ركوردهايى كه قبل از انقلاب 
هرگز وجود نداشتند، با اين وجود كه پوشش ما اسلامى است! فكر مى كنم در سال هاى 

اخير دختران خوب ظاهر شده اند اما، هنوز خيلى جاى كار هست. 
* قبل از مسابقه دعا هم مى خوانى؟ 

بله. براى پيروزى ام دعا مى كنم. معمولاً هم مادرم زنگ مى زند و دعايى را در گوشم 
* قبل از مسابقه دعا هم مى خوانى؟ 

بله. براى پيروزى ام دعا مى كنم. معمولاً هم مادرم زنگ مى زند و دعايى را در گوشم 
* قبل از مسابقه دعا هم مى خوانى؟ 

زمزمه مى كند. 
* ورزشكار مورد علاقه ات؟ 

آصفا پاول (از جامائيكا ركوردار 100 متر جهان) و لكى هولمز (از انگليس ركوردار 
800 متر)

* باخت؟ 
انگيزه اى قوى براى برد دفعه بعد. 

* دوپينگ؟ 
كلاهبردارى بزرگ. 

* دو كلمه حرف حساب با دختران؟ 
خودشان را باور كنند و براى آنچه دارند ارزش قائل شوند. 

* ليلا ابراهيمى؟ 
زحمت كش (با خنده) 

رهاى متبرهاى متبكركرك وقت
سما بابايى؛ شانزده ساله؛ روشن دل؛ حافظ كل قرآن؛ دانش آموز سوم دبيرستان؛ 
دانشجوى كارشناسى ارشد قرآن و حديث. چهار زانو مقابلم مى نشيند. قرآنش با 
قرآن هايى كه تاكنون ديده ام فرق دارد، صفحاتش سفيد است و ضخيم، پر از 

نقطه  نقطه هاى برجسته. از او مى پرسم: 
* چقدر طول كشيد تا قرآن را حفظ كنيد؟

از هشت سالگى با قرآن آشنا شدم. حفظ را تدريجى آغاز كردم. حدود 
پنج سال طول كشيد. از سال 78 تا 83 . در خانه با استفاده از نوارهاى 
ــتاد پرهيزكار و قرآن هايى به خط بريل شروع به حفظ كردم. بعد از  اس
ــه مهد قرآن آشنا شدم. ديگر  اينكه پانزده جزء را حفظ كردم با مؤسس

براى مرور به آنجا مى رفتم. 
* كار سختى است؛ نه؟!

نه. فقط كافى است كمى مصمم باشى. آن وقت مى بينى كه قرآن چقدر 
جالب است و تو را به سوى خودش جذب مى كند. 

* روزى چند ساعت كار مى كردى؟ 
ــه ام مى دادم. بعد از آن  روى قرآن كار مى كردم،  اولويت اول را به درس و مدرس

روزى سه ساعت. الان هم كه حفظ هستم، روزى يك ساعت مرور مى كنم. 
* كدام سوره را از همه بيشتر دوست دارى؟ 

سوره ياسين. 
* تا به حال در مسابقات قرآنى شركت كرده اى؟ 

سال 82 در مسابقات نابينايان رشته پانزده جزء، مقام اول شدم. سال 84 
در مسابقات حفظ كل قرآن بهزيستى مقام اول و سال 85 در مسابقات اوقاف، 

رشته بيست جزء، رتبه دوم كشورى را به دست آوردم. 
* چطور شد كارشناسى ارشد قبول شدى؟ 

با استفاده از مصوبه مجلس مبنى بر اينكه حافظان قرآن مى توانند در آزمون 
كارشناسى ارشد شركت كنند. سال 84 آزمون دادم، بعد در مؤسسه تبيان طى 
يك دوره شش ماهه منابع كارشناسى ارشد را خواندم و در آزمون شركت كردم.  
در آزمون حفظ قرآن هم حاضر شدم و قبول شدم. سال 85 مدرك كارشناسى 
علوم قرآن و حديث را از وزارت علوم گرفتم و در آزمون كارشناسى ارشد شركت 

كردم و وارد دانشگاه الزهرا شدم. 
* اين روزها چه مى كنى؟ 

بيشتر زبان انگليسى مى خوانم و روى تفسير قرآن هم كار مى كنم. 
* دنياى تو چه رنگيه؟ 

دوست دارم آبى باشه. 
* زندگى بدون قرآن؟ 

دوست دارم آبى باشه. 
* زندگى بدون قرآن؟ 

دوست دارم آبى باشه. 

مفهومى ندارد. 
* يك حاجت از حضرت معصومه بخواه. 

اول اينكه بتوانم زحمت پدر و مادرم را جبران كنم. 
بعد اگر لايق بودم به زيارت خانه خدا بروم. 

* حالا كه قرآن را حفظى، زندگى ات با قبل چه 
بعد اگر لايق بودم به زيارت خانه خدا بروم. 

* حالا كه قرآن را حفظى، زندگى ات با قبل چه 
بعد اگر لايق بودم به زيارت خانه خدا بروم. 

تفاوتى كرده؟ 
ــده و از زمان بهتر استفاده مى كنم،  وقتم متبرك ش
حافظه ام هم بسيار قوى شده، مشكلاتم را نيز با صبورى 

و بهتر حل مى  كنم. 
* رمز موفقيت؟ 

پشتكار و توكل. 
و...؟

ــى االله فهو  ــن يتوكّل عل و م
و...؟

ــى االله فهو  ــن يتوكّل عل و م
و...؟

حسبه. 
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مرا ورق بزنيد...
مرضيه سبزعليان

مدت هاست لفظ كتاب براى ما تداعى كننده ى مفهوم ذهنى جيب هاى خالى شده 
و همين كه صحبت به سرانه ى پايين مطالعه در ايران كشانده مى شود، قيافه ى حق به 
جانب به خود مى گيريم و همه ى كاهلى و تنبلى مان را به گردن اقتصاد و جيب خالى 
پر از هوايمان مى اندازيم، كه البته پر از هوا هم هست. اما خودمانيم غريبه كه بين مان 
نيست، خوب مى دانيم كه فارغ از كمبود هزينه هاى فرهنگى كه لازم و ضرورى هم 
هست، تربيت نشده ايم براى اين جور كارها (مطالعه) و اگر كمى صادق باشيم حتماً 
نيست، خوب مى دانيم كه فارغ از كمبود هزينه هاى فرهنگى كه لازم و ضرورى هم 
هست، تربيت نشده ايم براى اين جور كارها (مطالعه) و اگر كمى صادق باشيم حتماً 
نيست، خوب مى دانيم كه فارغ از كمبود هزينه هاى فرهنگى كه لازم و ضرورى هم 

يادمان مى آيد كه چقدر باوسواس كتاب هايى را هر چند كم و محدود به ترتيب قد و 
رنگ خريده ايم و روى قفسه ها چيده ايم و آن قدر ورق شان نزده ايم كه زرد شده اند و 
همه ى اينها ما را مى رساند به سرانه ى 95 دقيقه اى مطالعه در ايران. هر چند مديركل 
دفتر برنامه ريزى و توسعه ى وزارت ارشاد اسلامى در گفتگو با خبرگزارى فارس بيان 
كرده است آمارهايى كه از سرانه ى مطالعه در ايران توسط خانه ى كتاب و مراكز ديگر 
بيان شده، نياز به بررسى بيشترى دارد و آمارهاى مختلفى در اين زمينه ارائه مى شود 
كه به برخى از آنها نمى توان اطمينان كرد. وى از همكارى پژوهشگاه فرهنگ و هنر با 

وزارتخانه خبر داد كه مشغول آمارگيرى جديدى در اين زمينه هستند. 
اما مراكز افكار سنجى دانشجويان ايران وابسته به معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى 
در سال 82 طرحى را با عنوان بررسى ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه هاى شهرهاى 
بزرگ، مثل تهران به كتابخوانى و مطالعه ى غيردرسى تهيه كرده است كه براساس 
آن مشخص شد 62 درصد از دانشجويان در شبانه روز، كمتر از يك ساعت مطالعه 

مى كنند. 
ــخ اين دانشجويان درباره ى علل گرايش به كتابخوانى را مى توان به صورت  و پاس

زير بيان كرد: 
«67درصد هدف خود از مطالعه را كسب دانش و آگاهى، 10/3 درصد لذت بردن 
ــكلات  ــدن از مش از مطالعه، 10/2 درصد پركردن اوقات فراغت و 6/7 درصد رها ش

روزمره ى زندگى عنوان كرده اند.» 
ــاس اين تحقيقات 17/8 درصد موانع موجود بر سر مطالعه ى غيردرسى  اما براس
را كمبود وقت 11/4درصد گرانى قيمت كتاب و 15/5 درصد حجم زياد كتاب هاى 

دانشگاهى عنوان كرده اند. 
همچنين درباره ى جهت گيرى مطالعاتى، در مجموع مطالعات حقوقى، سياسى، 
تاريخى و اقتصادى 14/8درصد، ادبى 13/7 درصد و علوم اجتماعى 13/6 درصد به 

ترتيب از مهم ترين عنوان هاى مطالعاتى مورد علاقه ى جوانان به شمار مى رود. 

 ـكتاب  چند رسانه ى روزنامه 
سيد مرتضا مرتضايى 

دارم فكر مى كنم كه از كتاب نوشتن براى روزنامه يا هر رسانه ديگر، قطعاً مى تواند 
معناى نوشتن يك روزنامه چند رسانه اى را نيز داشته باشد. يعنى كه روزنامه يا هر 
مطبوعه ديگر، رسانه اى است كه مى كوشد گذشته از معرفى، نقد و بازاريابى كتاب، 
آن را به عنوان يك رسانه در متن خويش قرار دهد. از همين رو، صفحه كتاب يك 
روزنامه مى تواند صفحه چند رسانه اى آن روزنامه باشد. راستش نمى توان توانايى هاى 
فراوان سيستم هاى چند رسانه اى را نفى كرد. هم چنين اين سيستم ـ على رغم فيگور 

تخصصى اش ـ جذابيت هاى زيادى دارد، اما فعلاً حرف بر سر روزنامه و كتاب است. 
فراوان سيستم هاى چند رسانه اى را نفى كرد. هم چنين اين سيستم ـ على رغم فيگور 

تخصصى اش ـ جذابيت هاى زيادى دارد، اما فعلاً حرف بر سر روزنامه و كتاب است. 
فراوان سيستم هاى چند رسانه اى را نفى كرد. هم چنين اين سيستم ـ على رغم فيگور 

اگر از نسبت هاى كلى اين دو رسانه ـ نسبت كتاب به روزنامه و نسبت روزنامه به 
كتاب ـ بگذريم و هر كدام از اين دو را براساس ساز و كارهاى شان در نظر داشته باشيم، 

امكان يافتن فصول مشترك بين آن ها ساده مى نمايد. 
فرض همين فصل هاى مشترك است كه كاربست هاى هر دو رسانه  را در سطحى 

نزديك به يكديگر و حتى موازى قرار مى دهد: 
روزنامه يا صفحه كتاب روزنامه و نشريه مثل كتاب، رسانه اى خواندنى است. عموماً 

نزديك به يكديگر و حتى موازى قرار مى دهد: 
روزنامه يا صفحه كتاب روزنامه و نشريه مثل كتاب، رسانه اى خواندنى است. عموماً 

نزديك به يكديگر و حتى موازى قرار مى دهد: 

پروسه توليد روزنامه و نشريه در هر دو بخش نرم افزار و سخت افزار، همان پروسه توليد 
كتاب است. 

خبرنگار و روزنامه نگار در روزنامه، نقش نويسنده در كتاب را ايفا مى كند و صفحه 
روزنامه هم چون كتاب، رسانه اى نوشتارى از نوع ايستاست. 

پرداختن به اين موضوعات گذشته از يك يادآورى و يك بازى ساده، عملاً فضايى 
روزنامه هم چون كتاب، رسانه اى نوشتارى از نوع ايستاست. 

پرداختن به اين موضوعات گذشته از يك يادآورى و يك بازى ساده، عملاً فضايى 
روزنامه هم چون كتاب، رسانه اى نوشتارى از نوع ايستاست. 

را فراهم مى كند تا اين دو رسانه را در مقابل هم / در كنار هم / در بطن يكديگر/ و يا 
منطبق بر هم تصور كنيم و از خودمان بپرسيم:

1ـ آيا مخاطب صفحه كتاب روزنامه مى تواند مخاطب كتاب نيز باشد؟ آيا موجوديت 
و رسميت مطالعه روزنامه و كتاب و همين طور خبرنگار، صفحه كتاب و مخاطب، 

همسان با يكديگر است؟ 
2ـ آيا توليد و يا بازار روزنامه نيز مى تواند با توليد و بازار كتاب برابرى كند و هر كدام 

از اين دو در اين زمينه چه فراز و فرودهايى خواهند داشت؟ 
ــتن از كتاب را مى توان در جايگاه نوشتن كتاب قرارداد و يا اساساً اين  3ـ آيا نوش

از اين دو در اين زمينه چه فراز و فرودهايى خواهند داشت؟ 
ــتن از كتاب را مى توان در جايگاه نوشتن كتاب قرارداد و يا اساساً اين  3ـ آيا نوش

از اين دو در اين زمينه چه فراز و فرودهايى خواهند داشت؟ 

دو فن را با هم مقايسه كرد و خاصيت باز توليدى آن  ها را در يك بده بستان حرفه اى 
در نظر گرفت؟ 

4ـ و آيا تلفيق روزنامه و كتاب مى تواند يك بسته چند رسانه اى، همچون يك رسانه 
ديجيتال باشد؟ 

مرا ورق بزنيد... 
 مرضيه سبزعليان 

مدت هاست لفظ كتاب براى ما تداعى كننده ى مفهوم ذهنى جيب هاى خالى شده 
و همين كه صحبت به سرانه ى پايين مطالعه در ايران كشانده مى شود، قيافه ى حق به 
جانب به خود مى گيريم و همه ى كاهلى و تنبلى مان را به گردن اقتصاد و جيب خالى 
پر از هوايمان مى اندازيم، كه البته پر از هوا هم هست. اما خودمانيم غريبه كه بين مان 
نيست، خوب مى دانيم كه فارغ از كمبود هزينه هاى فرهنگى كه لازم و ضرورى هم 
هست، تربيت نشده ايم براى اين جور كارها (مطالعه) و اگر كمى صادق باشيم حتماً 
يادمان مى آيد كه چقدر باوسواس كتاب هايى را هر چند كم و محدود به ترتيب قد و 
رنگ خريده ايم و روى قفسه ها چيده ايم و آن قدر ورق شان نزده ايم كه زرد شده اند و 
همه ى اينها ما را مى رساند به سرانه ى 95 دقيقه اى مطالعه در ايران. هر چند مديركل 
دفتر برنامه ريزى و توسعه ى وزارت ارشاد اسلامى در گفتگو با خبرگزارى فارس بيان 
كرده است آمارهايى كه از سرانه ى مطالعه در ايران توسط خانه ى كتاب و مراكز ديگر 
بيان شده، نياز به بررسى بيشترى دارد و آمارهاى مختلفى در اين زمينه ارائه مى شود 
كه به برخى از آنها نمى توان اطمينان كرد. وى از همكارى پژوهشگاه فرهنگ و هنر با 

وزارتخانه خبر داد كه مشغول آمارگيرى جديدى در اين زمينه هستند. 
اما مراكز افكار سنجى دانشجويان ايران وابسته به معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى 
در سال 82 طرحى را با عنوان بررسى ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه هاى شهرهاى 
بزرگ، مثل تهران به كتابخوانى و مطالعه ى غيردرسى تهيه كرده است كه براساس 
آن مشخص شد 62 درصد از دانشجويان در شبانه روز، كمتر از يك ساعت مطالعه 

مى كنند. 
ــخ اين دانشجويان درباره ى علل گرايش به كتابخوانى را مى توان به صورت  و پاس

زير بيان كرد: 
«67درصد هدف خود از مطالعه را كسب دانش و آگاهى، 10/3 درصد لذت بردن 
ــكلات  ــدن از مش از مطالعه، 10/2 درصد پركردن اوقات فراغت و 6/7 درصد رها ش

روزمره ى زندگى عنوان كرده اند.» 
ــاس اين تحقيقات 17/8 درصد موانع موجود بر سر مطالعه ى غيردرسى  اما براس
را كمبود وقت 11/4درصد گرانى قيمت كتاب و 15/5 درصد حجم زياد كتاب هاى 

دانشگاهى عنوان كرده اند. 
همچنين درباره ى جهت گيرى مطالعاتى، در مجموع مطالعات حقوقى، سياسى، 
تاريخى و اقتصادى 14/8درصد، ادبى 13/7 درصد و علوم اجتماعى 13/6 درصد به 

ترتيب از مهم ترين عنوان هاى مطالعاتى مورد علاقه ى جوانان به شمار مى رود. 

 ـكتاب  چند رسانه ى روزنامه 
 سيد مرتضا مرتضايى 

دارم فكر مى كنم كه از كتاب نوشتن براى روزنامه يا هر رسانه ديگر، قطعاً مى تواند 
معناى نوشتن يك روزنامه چند رسانه اى را نيز داشته باشد. يعنى كه روزنامه يا هر 
مطبوعه ديگر، رسانه اى است كه مى كوشد گذشته از معرفى، نقد و بازاريابى كتاب، 
آن را به عنوان يك رسانه در متن خويش قرار دهد. از همين رو، صفحه كتاب يك 
روزنامه مى تواند صفحه چند رسانه اى آن روزنامه باشد. راستش نمى توان توانايى هاى 
فراوان سيستم هاى چند رسانه اى را نفى كرد. هم چنين اين سيستم ـ على رغم فيگور 

تخصصى اش ـ جذابيت هاى زيادى دارد، اما فعلاً حرف بر سر روزنامه و كتاب است. 
اگر از نسبت هاى كلى اين دو رسانه ـ نسبت كتاب به روزنامه و نسبت روزنامه به 
كتاب ـ بگذريم و هر كدام از اين دو را براساس ساز و كارهاى شان در نظر داشته باشيم، 

امكان يافتن فصول مشترك بين آن ها ساده مى نمايد. 
فرض همين فصل هاى مشترك است كه كاربست هاى هر دو رسانه  را در سطحى 

نزديك به يكديگر و حتى موازى قرار مى دهد: 
روزنامه يا صفحه كتاب روزنامه و نشريه مثل كتاب، رسانه اى خواندنى است. عموماً 
پروسه توليد روزنامه و نشريه در هر دو بخش نرم افزار و سخت افزار، همان پروسه توليد 

كتاب است. 
خبرنگار و روزنامه نگار در روزنامه، نقش نويسنده در كتاب را ايفا مى كند و صفحه 

روزنامه هم چون كتاب، رسانه اى نوشتارى از نوع ايستاست. 
پرداختن به اين موضوعات گذشته از يك يادآورى و يك بازى ساده، عملاً فضايى 
را فراهم مى كند تا اين دو رسانه را در مقابل هم / در كنار هم / در بطن يكديگر/ و يا 

منطبق بر هم تصور كنيم و از خودمان بپرسيم:
1ـ آيا مخاطب صفحه كتاب روزنامه مى تواند مخاطب كتاب نيز باشد؟ آيا موجوديت 
و رسميت مطالعه روزنامه و كتاب و همين طور خبرنگار، صفحه كتاب و مخاطب، 

همسان با يكديگر است؟ 
2ـ آيا توليد و يا بازار روزنامه نيز مى تواند با توليد و بازار كتاب برابرى كند و هر كدام 

از اين دو در اين زمينه چه فراز و فرودهايى خواهند داشت؟ 
ــتن از كتاب را مى توان در جايگاه نوشتن كتاب قرارداد و يا اساساً اين  3ـ آيا نوش
دو فن را با هم مقايسه كرد و خاصيت باز توليدى آن  ها را در يك بده بستان حرفه اى 

در نظر گرفت؟ 
4ـ و آيا تلفيق روزنامه و كتاب مى تواند يك بسته چند رسانه اى، همچون يك رسانه 

ديجيتال باشد؟ 



داستانك آدم هاى باكلاس 
مرضيه سبزعليان 

داستانك آدم هاى باكلاس 
مرضيه سبزعليان 

داستانك آدم هاى باكلاس 

ــه مى زد. پيرمرد كلافه شده بود. گفت:  ــد كه توى مغازه پرس چند دقيقه اى مى ش
««پولش را مى دهم، مجانى كه نيست!»

پيرمرد يكى را نشانش داد و گفت: «چيز خوبى است، خيلى ها مى برند.»
جوان سرش را برگرداند و مثل اينكه گفت: «نه خيلى كوچك و باريك است.» پيرمرد 
سرى تكان داد و گفت: «فهميدم!» و برايش سه تا آورد و گفت: «نگاه كن! طرح ورنگ 

باكلاسى دارند؛ باريك هم نيستند، اسم شان هم قلمبه و سلمبه است.» 
جوان زير و رويشان كرد و گفت: «خوبه، چند تومان مى شود؟» 

پيرمرد خنديد و گفت: «قيمتشان پشت جلد خورده است.» 

داستانك آدم هاى باكلاس 

ــه مى زد. پيرمرد كلافه شده بود. گفت:  ــد كه توى مغازه پرس چند دقيقه اى مى ش

پيرمرد يكى را نشانش داد و گفت: «چيز خوبى است، خيلى ها مى برند.»
جوان سرش را برگرداند و مثل اينكه گفت: «نه خيلى كوچك و باريك است.» پيرمرد 
سرى تكان داد و گفت: «فهميدم!» و برايش سه تا آورد و گفت: «نگاه كن! طرح ورنگ 

باكلاسى دارند؛ باريك هم نيستند، اسم شان هم قلمبه و سلمبه است.» 

لذتسرچ كردن سرچ كردن 
يا ورق زدن؟

سرچ كردن 
يا ورق زدن

سرچ كردن 

ما اين روزها بهانه هاى بهترى از جيب هاى خالى و كتاب هاى گران پيدا كرده ايم، تا 
راحت تر بى خيال سرانه ى مطالعه شويم. اصلاً از دهه ى 1950 كه كامپيوتر اختراع شد 
ما اين روزها بهانه هاى بهترى از جيب هاى خالى و كتاب هاى گران پيدا كرده ايم، تا 
راحت تر بى خيال سرانه ى مطالعه شويم. اصلاً از دهه ى 1950 كه كامپيوتر اختراع شد 
ما اين روزها بهانه هاى بهترى از جيب هاى خالى و كتاب هاى گران پيدا كرده ايم، تا 

و خيلى پيش از آن، با آمدن راديو و بعد تلويزيون و شنيدن قصه هاى راه شب و ديدن 
فيلم هاى مستند و سينمايى باورمان شد كه مى شود كتاب، اين يار هميشه مهربان را 
بوسيد و گذاشت لب تاقچه و رفت سراغ تكنولوژى روز، كه البته چندان هم بد نيست. 
اما آيا لذت ورق زدن و سرچ كردن يكى است؟ تو مى توانى وسط سطر يك مقاله و 
داستان اينترنتى را خط قرمز بكشى و آن قدر دم دستت باشد كه هر وقت اراده كردى 
دوره اش كنى. و اين سؤال  ما را برد سراغ چند تن از نويسنده هاى هم عصر خودمان تا 
بپرسيم چرا ما اين ورق هاى زرد خاك خورده را از ياد برده ايم و مدام انگشت سبابه مان 

را گذاشته اى روى موس؟!
حسن بيگى به اينترنت مى گويد هووى كتاب و آخرين كتابش «ماهى طلايى ـ 
ماهى نقره اى» است كه مجموعه داستانى برگرفته از شعر مولانا و حكايت آب در كوزه 

و ما گرد جهان مى گرديم است. 
وى معتقد است از آن جايى كه كتاب بخشى از نيازهاى روحى و معنوى مخاطبان 
خودش را تأمين مى كرد در حال حاضر بخشى از اين وظايف به اينترنت واگذار شده 
وى معتقد است از آن جايى كه كتاب بخشى از نيازهاى روحى و معنوى مخاطبان 
خودش را تأمين مى كرد در حال حاضر بخشى از اين وظايف به اينترنت واگذار شده 
وى معتقد است از آن جايى كه كتاب بخشى از نيازهاى روحى و معنوى مخاطبان 

و جوان ها ترجيح مى دهند از اين تكنولوژى كه در آن سرعت و وسعت، حرف مهمى 
مى زند بهره بگيرند. از سوى ديگر چون سيستمى است كه در دسترس همه هست 
و مانند كتاب نيست كه براى يافتن كتابى خاص بايد به مراكز گوناگون سر بزنند، 
اين سهولت دسترسى گرايش جوانان را به كامپيوتر و اينترنت بيشتر كرده است من 
معتقد هستم اين سيستم هم، چيز خوبى است و ما نبايد جوانان را از استفاده از اين 
تكنولوژى منع كنيم اما، معتقدم كه هيچ گاه نمى تواند جاى كتاب را بگيرد و لذتى كه 
خواندن يك رمان كنار طبيعت، توى مترو يا اتوبوس به انسان مى دهد را نمى توان با 

كامپيوتر پشت ميز تحرير به دست آورد. 

«اينها هم بچه ها را خندانده اند»، آخرين تأليف احمد عربلو است كه تا ماه آينده 
منتشر خواهد شد. 

اما عربلو درباره ى گرايش جوان ها به كامپيوتر مى گويد: «به عقيده ى من حضور تازه 
و فراگير كامپيوتر و اينترنت در كشور ما با يك تب فراگيرى همراه شده و جوانان به 
آن علاقه ى بيش از حد نشان مى دهند. به نظر من با گذشت زمان اين روند تعديل 
خواهد شد و ما حتماً دوباره شاهد يك دوره ى بازگشت به كتابخوانى خواهيم بود، 
آن علاقه ى بيش از حد نشان مى دهند. به نظر من با گذشت زمان اين روند تعديل 
خواهد شد و ما حتماً دوباره شاهد يك دوره ى بازگشت به كتابخوانى خواهيم بود، 
آن علاقه ى بيش از حد نشان مى دهند. به نظر من با گذشت زمان اين روند تعديل 

زيرا كامپيوتر هيچ وقت نمى تواند جاى يك نوشته ى مكتوب را بگيرد و همچنين، 
ــته باشد. اما در عين حال هم نمى توان منكر جذابيت و تازگى  اثرگذارى آن را داش
اينترنت و كامپيوتر شد و يكى از مهم ترين علل گرايش جوان ها و اينكه آن را به كتاب 

ترجيح مى دهند، هم همين امر است. 
اما احمد عربلو كتاب «زندانى فاو» (نشر دفتر ادبيات مقاومت) را كه مجموعه اى از 
خاطرات يك زندانى عراقى است، دو هفته ى پيش خوانده و مى گويد كتابى است كه 

براى شناخت زواياى مختلف جنگ و لمس كردن آن روزها ارزش خواندن دارد. 

داوود اميريان گناه مهجور ماندن كتاب را گردن ناشر و نويسنده مى اندازد و معتقد 
ــت تا زمانى كه نويسنده هاى ما سليقه ى مخاطب را نشاسند و آثارشان انعكاس  اس
خاطرات شخص يا آسيب شناسى اجتماعى باشد نمى توان از نسل جوان انتظار داشت 
كه كتابخوان شوند. از سوى ديگر، ناشران ما در صفحه آرايى و طراحى جلد سليقه ى 
نسل جوان و نشاط خاص اين سن را معمولاً در نظر نمى گيرند و تمام اين عوامل از 
كه كتابخوان شوند. از سوى ديگر، ناشران ما در صفحه آرايى و طراحى جلد سليقه ى 
نسل جوان و نشاط خاص اين سن را معمولاً در نظر نمى گيرند و تمام اين عوامل از 
كه كتابخوان شوند. از سوى ديگر، ناشران ما در صفحه آرايى و طراحى جلد سليقه ى 

كشش نسل جوان به مطالعه مى كاهد و آنها را جذب دنياى تازه ى اينترنت مى كند. 
آخرين مجموعه ى داستانى اميريان قبل از نوروز 86 با عنوان «مهربان ترين آقاى 
دنيا» منتشر شد و در حال حاضر يك مجموعه ى پنج جلدى تحت عنوان «تركش 

ولگرد» را در دست تأليف دارد. 
دنيا» منتشر شد و در حال حاضر يك مجموعه ى پنج جلدى تحت عنوان «تركش 

ولگرد» را در دست تأليف دارد. 
دنيا» منتشر شد و در حال حاضر يك مجموعه ى پنج جلدى تحت عنوان «تركش 

شماره  
15بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



وقتي كه ماشين به حركت در مى آيد، با چنان سرعتى از جاى خود كنده مى شود 
كه سر راننده را با ضربه اى محكم به پشتى صندلى مى كوباند و در پى آن، تنها صداى 

غرش رعدآساى موتور برجاى مى ماند.
هركس بسته به نگرش و زاويه ى ديد خود تعريف خاصى از بيمار و بيمارى دارد. 
ممكن است از نگاه يك ورزشكار، بيمارى به ناتوانى اجزاى حركتى گفته شود يا از 
نگاه يك اقتصاددان، اقتصاد بيمار، اقتصادى باشد كه در آن توازنى بين توليد و توزيع و 
درآمد وجود نداشته باشد؛ يا از نگاه يك روانشناس، بيمارى بيشتر متوجه سلول هاى 
عصبى و اندام هاى مخصوص به ادراك و فهم باشد اما، چيزى كه همه به آن اذعان 
دارند؛ بيمارى عاملى است كه باعث برهم زدن تعادل ميان اندام هاى مختلف شود؛ 
به گونه اى كه پديده ى مورد بررسى نتواند كاركرد درستى داشته باشد. گاهى مواقع 
عواملى وجود دارد كه مى تواند عاملى براى بيمارى باشد و فرد را بيمار كند بدون اينكه 
متهم به تخريب باشد. يكى از اين عوامل بيمارى زا علاقه ى بيش از حد به وسيله يا 

سرگرمى هايى است كه عده اى براى خود دست و پا مى كنند. 
يكى از اين تفريحات و سرگرمى ها كه با اختراع ماشين به وجود آمد، پديده اى به 
نام «ماشين بازى» است.  شايد بارها از خودمان پرسيده باشيم كه ماشين بازها چه جور 
افرادى هستند و چرا اين همه خرج ماشين خود مى كنند؟ آيا واقعاً بيمارند يا عاشق؟ 
نام «ماشين بازى» است.  شايد بارها از خودمان پرسيده باشيم كه ماشين بازها چه جور 
افرادى هستند و چرا اين همه خرج ماشين خود مى كنند؟ آيا واقعاً بيمارند يا عاشق؟ 
نام «ماشين بازى» است.  شايد بارها از خودمان پرسيده باشيم كه ماشين بازها چه جور 

اگر شما هم مى خواهيد بيشتر بدانيد كافى است با ما به يكى از كلوپ هايى كه محل 
تجمع اين افراد است سرى بزنيد. فقط كافى است كمى پول داخل جيبتان را سبك 

و سنگين كنيد، اگر چيزى، البته كمى زياد برايتان باقى مانده كه در معادله ى دخل و و سنگين كنيد، اگر چيزى، البته كمى زياد برايتان باقى مانده كه در معادله ى دخل و 
خرج زندگى نقش ندارد، مى توانيد عاشق شويد و همين جا ورودتان را به گروه تبريك خرج زندگى نقش ندارد، مى توانيد عاشق شويد و همين جا ورودتان را به گروه تبريك 

مى گوييم. 
و اما كلوپ؛ با ورودتان مى توانيد تصوير شفاف و روشنى از مقوله ى ماشين بازى و 
اسپرت كارى (اسپرت و آپن: به اضافه كردن لوازم اضافى به ماشين مى گويند كه شامل 
ــود) به دست آوريد. مكان بزرگ و كمى  تاريك  موارد ظاهرى، داخلى و موتور مى ش
كه با نورهاى پراكنده و رنگى مزين شده و در و ديوارهايى كه انگار با پوستر و عكس 
ــت. براى گرفتن آخرين اطلاعات اسپرتى كافى است تنها  ماشين ساخته شده اس
چند دقيقه روى يكى از صندلى هايى كه اطراف سالن چيده شده است بنشينى تا از 
صحبت هاى افراد حاضر در سالن معلوماتت افزايش پيدا كند. در ابتداى ورود چون 
غريبه هستى كمى جلب توجه مى كنى، ولى چون يك هدف مشترك داريد، زود به 
گروه راه پيدا مى كنى. كسانى كه در اين كار قديمى تر هستند، برعكس جاهاى ديگر 
كه باسابقه ها، جديدها را كمتر تحويل مى گيرند، مشتاق تر هستند تا اطلاعات ناب و 
دسته اول را در اختيارت قرار دهند. انگار اين كار برايشان از جهانگردى هم جذاب تر 
است. بعد از كسب اطلاعات اوليه، براى رسيدن به بقيه، كافى است با پرداخت حق 
عضويت و تكميل فرم، به عضويت گروه درآيى تا با اين كار هم با اعضاى گروه آشنايى 
بيشترى پيدا كنى و هم اطلاعات ناب ترى از اين پديده كه حالا به حرفه اى سودآور 
تبديل شده بدست بياورى. ضمن اينكه از برخى موهبت هاى عضويت مثل شركت در 
مسابقات داخلى و خارجى و حضور در نمايشگاه هاى مختلف هم بهره مند مى شوى.

ــت كمى از روحيه ى اين افراد هم مطلع شوى. افرادى كه  بعد از عضويت بهتر اس
حاضرند زير بار خرج هاى بسيارى براى تزيين ماشين خود بروند، اغلب جوانانى هستند 
كه در كنار ساير تفريحات، عده اى به قول معروف «ننه، بابا پولدار» هستند كه در نگاه 
ــتر حالت بزهكاران رانندگى را دارند كه تنها براى خالى كردن عقده هاى  مردم بيش
روانى شان به ويراژ دادن در خيابان ها و گه گاه ترساندن مردم مشغولند، ساعاتى از روز 
خود را به تفريحى كه به تصورشان از «معتاد شدن بهتر است» بپردازند. اينها واقعاً 
روانى شان به ويراژ دادن در خيابان ها و گه گاه ترساندن مردم مشغولند، ساعاتى از روز 
خود را به تفريحى كه به تصورشان از «معتاد شدن بهتر است» بپردازند. اينها واقعاً 
روانى شان به ويراژ دادن در خيابان ها و گه گاه ترساندن مردم مشغولند، ساعاتى از روز 

عاشق اتومبيل اند. بايد براى اين عاشقى، بهايى مثل شنيدن صحبت هايى از اين دست 
را بپردازى. 

فتحفتح دنيايى خيالى
زهره تيموري
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يك اصل در دنياى ماشين بازها وجود دارد و آن  هم 
اين است كه سرعت ماشين يك آبروست. 
اين آبرو، كم نياوردن، رو كم كنى، رقابت با 
هم تيمى ها يا عشق ديوانه وار و نياز روحى 

ــت. اين افراد واقعاً  به سرعت جنون آميز اس
هم تيمى ها يا عشق ديوانه وار و نياز روحى 

ــت. اين افراد واقعاً  به سرعت جنون آميز اس
هم تيمى ها يا عشق ديوانه وار و نياز روحى 

ــين مى ميرند؛ طورى كه به گفته ى  بدون ماش
كارشناسان جهانى، عشق به ماشين بازى در جوان هاى 

ايرانى بسيار شديد است.
در انتهاى سالن درى وجود دارد كه به محوطه اى بزرگ 
منتهى مى شود. در اين محوطه، كارشناسان و تعميركارانى 
ــتند كه به اعضا خدمات لازم را مى دهند. در محوطه،  هس

نزديك به سى ماشين وجود دارد كه براى افرادى مثل ما كه 
عادت به سروصداى زياد ندارند، در ابتدا آزاردهنده است. بعد از چند دقيقه 

به محيط عادت مى كنيم. در گوشه اى از محوطه، جوانى حدودا 22 ساله ايستاده كه 
مشغول بررسى عملكرد اگزوز جديد ماشينش براى ايجاد سروصداى بم و خفه است. 
سراغش مى رويم. سامان باقرى تا به حال حدود 6/5 ميليون تومان براى پژو 206 خود 
خرج كرده است. وقتى از او علت اين همه علاقه به تزئينات را مى پرسيم، مى گويد: «ما 
جوانيم و بايد جوانى كنيم. متأسفانه مردم فكر مى كنند كه ما يك سرى جوان علاف 
خرج كرده است. وقتى از او علت اين همه علاقه به تزئينات را مى پرسيم، مى گويد: «ما 
جوانيم و بايد جوانى كنيم. متأسفانه مردم فكر مى كنند كه ما يك سرى جوان علاف 
خرج كرده است. وقتى از او علت اين همه علاقه به تزئينات را مى پرسيم، مى گويد: «ما 

و بيكار هستيم كه از خوشى زياد اين كارها را مى كنيم، در حالى كه نمى توانند بفهمند 
كه هر كسى براى خود دلمشغولى هايى دارد تا سرگرم شود. به نظر مردم كارهاى ما 
جرم است. وقتى هم كه مى خواهيم علت مجرم بودنمان را بگويند، ما را به بى خيالى 

و بى دردى متهم مى كنند.»
در گوشه ى ديگرى از محوطه، بهرام عظيمى كه دوستانش به خاطر علاقه ى زيادش 
ــين «بهرام عشقى» صدايش مى كنند، مشغول صحبت با عده اى از جوانانى  به ماش
است كه مى خواهند ماشينشان را اسپرت كنند. بهرام در حدود 6 سال است كه به 
كار مشاوره به تازه واردها مشغول است. وقتى درباره ى اين كار و هزينه هاى سنگينش 
براى افرادى كه مى خواهند وارد اين كار شوند مى پرسيم مى گويد: «ما عاشق ماشين 

ــتيم. اين همه خرج مى كنيم تا يك روز  هس
تعطيل به همراه دوستانمان به بيابان هاى 
ــروصدا و سرعت  اطراف تهران برويم و با س
زياد ماشين، غم و غصه ها را فراموش كنيم؛ 

چون نيروى انتظامى به ما اجازه نمى دهد كه 
ماشين هايمان را به خيابان بياوريم و در صورت 
مشاهده، ماشين را مى خوابانند. به همين 
ــتفاده اى  خاطر از اين همه هزينه هيچ اس
نمى بريم.» بهرام درباره ى هزينه ى اسپرت 
ماشينش هم مى گويد: «تا به حال نزديك 
8 ميليون تومان براى رينگ و لاستيك ها، 
سپرها و سيستم صوتى ماشين خرج كرده ام؛ 
البته براى تكميل شدن اسپرت ماشين در 
ــر هم لازم  ــدود دو ميليون تومان ديگ ح
دارم كه بى خيالش شدم. چون ديگر مثل 
گذشته جوان نيستم و علاقه ى جنون آميزم 
هم فروكش كرده. به اصطلاح صحنه را به 
جوان ترها سپرديم.» بهرام به كلوپ  هاى ديگر 
هم رفت و آمد دارد. به گفته ى او ماشين بازها 
چندين كلوپ رسمى و غيررسمى دارند كه در 
جديدترين لوازم اسپرت، خبرهاى روز دنيا، 

ــوند. صاحبان  ــنا مى ش و اعضاى جديد آش
كلوپ  ها اكثراً دارندگان كارگاه  هاى تبديل 

ــوند. صاحبان  ــنا مى ش و اعضاى جديد آش
كلوپ  ها اكثراً دارندگان كارگاه  هاى تبديل 

ــوند. صاحبان  ــنا مى ش و اعضاى جديد آش

ــين معمولى به اسپرت با جديدترين  ماش
لوازم روز دنيا هستند. 

نظر روان شناسان و جامعه شناسان 
درباره ى  ماشين بازها

ــانى  ــدى، يكى از روان شناس على احم
است كه 17 سال از عمر خود را به بررسى 
رفتارهاى جوانان اختصاص داده است. وى 
در اين زمينه معتقد است كه نبايد اين افراد 
ــت  ــه ديده منفى نگاه كرد. چون درس را ب

است كه برخى از رفتارهاى آنها با عرف جامعه همخوانى 
ندارد، ولى بايد به اين واقعيت هم نگاه كنيم 
ــهرهاى بزرگ فضاهاى تفريحى  كه در ش
ــود دارد و چون در جامعه ى ما  كمترى وج
ــرگرمى ها تنوع بسيارى ندارند، هنوز انواع  س
پركردن اوقات فراغت جوانان ما مجهول مانده 
است. به همين خاطر ممكن است عده اى به اين گروه حتى 
به ديده بزهكار و مجرم هم نگاه كنند، در حالى كه اينها نوع 
تفريحشان متفاوت است اما، از لحاظ جرم شناسانه هيچ رفتار 

حاكى از جرم را انجام نداده اند. 
احسان دهقانى هم كه به كار «كارشناسى آسيب شناسى 
ــت كه اگر  ــت معتقد اس ــغول اس رفتارهاى اجتماعى» مش
بخواهيم رفتارهاى كسانى را كه از صبح تا شب فكر و ذكرشان ماشين است 
را از منظر آسيب شناسانه  بررسى كنيم، نتيجه مى گيريم كه جوانانى كه در كلان 
شهرها زندگى مى كنند، به علت فضاى كوچك تحرك و متناسب نبودن امكانات با 
نوع سرگرمى شان، به فكر يافتن راه هايى براى ايجاد تنوع در زندگى هستند. وى با 
تأكيد بر جذابيت پديده هاى نو براى جوانان مى گويد: «هميشه تنوع و تازگى جذابيت 
نوع سرگرمى شان، به فكر يافتن راه هايى براى ايجاد تنوع در زندگى هستند. وى با 
تأكيد بر جذابيت پديده هاى نو براى جوانان مى گويد: «هميشه تنوع و تازگى جذابيت 
نوع سرگرمى شان، به فكر يافتن راه هايى براى ايجاد تنوع در زندگى هستند. وى با 

داشته است؛ به خصوص كه جوانان اين جذابيت ها را زودتر درك مى كنند و به سمت 
آن گرايش مى يابند. در حال حاضر، توجه به ماشين و سرگرمى هاى مربوط به آن، 
ــت كه در برخى كشورها به خصوص در كشور ما كه جمعيت  پديده اى جهانى اس
جوان بسيارى دارد، كاملاً طبيعى است.البته اگر هماهنگى ميان ورود وسيله ى جديد 
ــت كه در برخى كشورها به خصوص در كشور ما كه جمعيت  پديده اى جهانى اس
جوان بسيارى دارد، كاملاً طبيعى است.البته اگر هماهنگى ميان ورود وسيله ى جديد 
ــت كه در برخى كشورها به خصوص در كشور ما كه جمعيت  پديده اى جهانى اس

و طرز استفاده از آن صورت نگيرد، چالش هايى را به وجود مى آورد؛ مثل بالا بودن تب 
ماشين بازى در ايران.»

نيروى انتظامى چه اقدامى انجام مى دهد؟
هميشه داشتن شكل غيرمعمول خودروها باعث مى شود كه صاحبانشان توسط 
ــردار رويانيان ـ فرمانده ى پليس راه ـ در صورتى  پليس جريمه شوند. به گفته ى س
كه اسپرت كردن ماشين سبب عوض شدن ظاهر آن نشود، هيچ مانعى در تردد آن 

وجود ندارد.
ــر را درباره ى  ــب زي ــت مطال جالب اس

ماشين بازها بدانيد:
ــين بازها بين 20 تا 32 سال  اكثر ماش

سن دارند.
اين افراد طيف و طبقه ى خاصى ندارند 
و هركس مى تواند به اندازه ى وسع خودش 

ماشين باز باشد.
GVبراى داشتن يك رينگ اسپرت ( GVبراى داشتن يك رينگ اسپرت ( GV ) در 

حدود 4 تا 5 ميليون تومان بايد خرج كرد.
ــين، بايد  ــرعت ماش ــراى افزايش س ب
هزينه ى سرسام آورى پرداخت تا سيلندرها 
دستكارى شود و سرعت گردش پيستون ها 

افزايش يابد.
قيمت يك لوله اگزوز اسپرت در حدود 

300 تا 400 هزار تومان است.
ــا 120  ــن 60 ت ــان بايد بي ــراى فرم ب

هزارتومان پرداخت.
ــا 70  ــن 20 ت ــوان بي ــى را مى ت پاركاب

هزارتومان تهيه كرد.
ــن 600  ــى) بي ــقف برق ــان روف (س س

هزارتومان تا يك ميليون تومان قيمت دارد.
سيستم صوتى معروف به سان سيستم 
(Sun System) بين 190 هزار تومان تا 

6/5 ميليون تومان قيمت دارد.
براى نصب پرده ى برقى بايد بين 60 تا 

200 هزارتومان پرداخت.
ــزار تومان  ــراغ ها تا 650 ه تعويض چ

متغير است.
براى هر يك از لوازم بالا، جايگزينى در 

بازار اسپرت وجود دارد.
ــما ماشين بازى بيمارى  حالا به نظر ش

است؟

    

يك اصل در دنياى ماشين بازها وجود دارد و آن  هم 

ــين مى ميرند؛ طورى كه به گفته ى  بدون ماش
كارشناسان جهانى، عشق به ماشين بازى در جوان هاى 

در انتهاى سالن درى وجود دارد كه به محوطه اى بزرگ 
منتهى مى شود. در اين محوطه، كارشناسان و تعميركارانى 
ــتند كه به اعضا خدمات لازم را مى دهند. در محوطه،  هس

نزديك به سى ماشين وجود دارد كه براى افرادى مثل ما كه 
عادت به سروصداى زياد ندارند، در ابتدا آزاردهنده است. بعد از چند دقيقه 

است كه برخى از رفتارهاى آنها با عرف جامعه همخوانى 

پركردن اوقات فراغت جوانان ما مجهول مانده 
است. به همين خاطر ممكن است عده اى به اين گروه حتى 
به ديده بزهكار و مجرم هم نگاه كنند، در حالى كه اينها نوع 
تفريحشان متفاوت است اما، از لحاظ جرم شناسانه هيچ رفتار 

حاكى از جرم را انجام نداده اند. 
احسان دهقانى هم كه به كار «كارشناسى آسيب شناسى 
ــت كه اگر  ــت معتقد اس ــغول اس رفتارهاى اجتماعى» مش
بخواهيم رفتارهاى كسانى را كه از صبح تا شب فكر و ذكرشان ماشين است 
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يكى از مهم ترين اتفاقات زندگى حرفه اى ام، كار در 
منطقه 16 تهران بود با صفحه اى به نام شبيه باران. 
صفحه اى كه متعلق به شهداى منطقه بود. صفحه اى 
كه خودش به مدد روح شهدا اداره مى شد. هيچ وقت 
تصميم نگرفتم بروم منزل فلان شهيد. آنها خود مرا 

دعوت مى كردند و به قول پدر شهيد نيك بين: 
گر مى روى بى حاصلى   

گر مى برندت واصلى 
ــكوه و عظمت.  ــن وصل بودم به دريايى از ش و م
هميشه دلم مى خواست يكبار شهيد صنيع خانى مرا 
ــير نشد تا اينكه بعد از  دعوت كنند. اين دعوت مس
چند سال در دفتر مجله ى شاهد جوان، اجابت شدم 
تا دو صفحه را به نام «شهيد سيد محمد صنيع خانى» 

قلمى كنم. 
سردار سرتيپ دكتر حسين علايى فرمانده سابق 
ستاد مشترك سپاه از دوستان شهيد صنيع خانى هنوز 
ــهيد عزيز را به ياد دارد و همواره  ياد و خاطره اين ش
مترصد فرصتى است تا از اين شهيد و ساير شهدا به 
بيان نكته اى، خاطره اى و... بپردازد. شايد اداى دينى 
باشد به مردان مردى كه روزى درخت ها نيز به احترام 

پايدارى شان كمر خم كرده اند. 
دكتر حسين علايى در مورد آشنايى اش با شهيد 
ــد: «از آنجايى كه  ــيد محمد صنيع خانى مى گوي س
خانواده شهيد صنيع خانى اصالتاً قمى هستند و من 
ــد: «از آنجايى كه  ــيد محمد صنيع خانى مى گوي س
خانواده شهيد صنيع خانى اصالتاً قمى هستند و من 
ــد: «از آنجايى كه  ــيد محمد صنيع خانى مى گوي س

هم بزرگ شده  ى قم، لذا آنها را از سال هاى اول پيروزى انقلاب مى شناسم. ولى در سپاه 
ارادتم نسبت به برادران صنيع خانى بيشتر شد. پيش از آشنايى با سيد محمد، سيد 
على را مى شناختم. ايشان ابتدا در كميته نازى آباد مشغول بودند و با دوستان ديگر از 
جمله آقاى رضاخانى و شهيد حاج داوود كريمى همكارى داشت. بعد هم كه با سيد 
محمد، آشنا شدم و اين آشنايى در زمانى بيشتر شد كه ايشان مسئول ترابرى سنگين 
سپاه شدند و از  نزديك تلاش هاى شبانه روزى او را در انتقال تجهيزات و پشتيبانى ها 

به سمت جبهه هاى جنگ مى ديدم.» 

دكتر علايى در مورد اخلاق و خصوصيات فردى شهيد سيد محمد صنيع خانى 
مى گويد: 

ــانى خوش برخورد، جذاب و مهربان بود. در عين خوش خلقى، در كار بسيار  انس
جدى و مسئوليت پذير بود. براى او كار نشد، نداشت. 

دكتر در مورد اين خصوصيت شهيد به ذكر خاطره اى مى پردازد و ادامه مى دهد: 
تازه مسئوليت احداث مصلى بر عهده ى اين جانب قرار گرفته بود  و تلاش مى شد 
تا متصرفين اراضى مصلى از آنجا جابه جا شوند. شهيد صنيع خانى به اتفاق مسئول 
شركت اتوبوسرانى وقت تهران آقاى ترفع، به مصلى آمدند تا بتوانند ببينند آيا مى توانند 
تعميرگاه شركت واحد را در آنجا حفظ كنند. وقتى در جريان برنامه مصلى قرار گرفتند 

خودش دنبال كار را گرفت تا شركت واحد، بخشى از فضاى مصلى را تخليه كند. 
ــاره به خصوصيات ديگر شهيد مى گويد: «او در زندگى فردى منصف و  وى با اش
حق گرا بود، زمانى كه متوجه حقيقتى مى شد، آن را دنبال مى كرد و دوستى هايش 
ــاس همين معيار بود. دوستان زيادى داشت. ارادتى كه او به حضرت امام  هم بر اس
ــت، مثال زدنى است. همه چيزش امام (ره) بود. عاشق امام(ره) بود و ذوب  (ره) داش

در گرماى ولايت.»
حسين علايى در مورد آخرين ديدارش با شهيد مى گويد: «اوايل شهريور ماه سال 
1374 به ديدنش رفتم، در بيمارستان ساسان بسترى بود. تازه از سفر معالجاتى به 
انگليس برگشته بود و روزهاى آخر عمر پربركتش را سپرى مى كرد. همه ى موهايش 
از جمله موهاى سر و صورت و ابروانش ريخته بود. وقتى وارد اتاق شدم. او را نديدم. 
يعنى نشناختم. برگشتم. صدايم زد. به اسم كوچكم و گفت: بيا، خودم هستم. آنقدر 
قيافه اش بر اثر عوارض شيميايى عوض شده بود كه من او را به جا نياوردم. از صدايش 
شناختمش. ديدم او ديگر همان سيد محمد زيباى خوش سيما نيست. انگار پنجاه 
سال پير شده بود. آنقدر متأثر شدم كه در دلم هزاران بار بر صدام و حزب بعث لعنت 
شناختمش. ديدم او ديگر همان سيد محمد زيباى خوش سيما نيست. انگار پنجاه 
سال پير شده بود. آنقدر متأثر شدم كه در دلم هزاران بار بر صدام و حزب بعث لعنت 
شناختمش. ديدم او ديگر همان سيد محمد زيباى خوش سيما نيست. انگار پنجاه 

فرستادم. روحيه ى ايشان بسيار عالى بود. از دوران معالجه در انگليس سخن مى گفت 
و دائم از مادرش حضرت زهرا (س) و توسل به او ياد مى كرد. اينجا بود كه به روح بلند 
او و جايگاه روحانى او غبطه خوردم. ايشان را دم دروازه ى بهشت مى ديدم. سرانجام 

وى در پايان يك دوره بيمارى ناشى از استنشاق گازهاى شيميايى در دوران جنگ 
تحميلى به ياران شهيدش پيوست.» 

يادداشتى از دكتر حسين علايى 
بالاخره پس از هشت سال دفاع در برابر تهاجم ارتش بعثى، جنگ تحميلى تمام شد، 
چه براى آنها كه در دفاع شركت كردند و چه براى آنها كه جبهه را اصلاً نديدند و يا از 
بالاخره پس از هشت سال دفاع در برابر تهاجم ارتش بعثى، جنگ تحميلى تمام شد، 
چه براى آنها كه در دفاع شركت كردند و چه براى آنها كه جبهه را اصلاً نديدند و يا از 
بالاخره پس از هشت سال دفاع در برابر تهاجم ارتش بعثى، جنگ تحميلى تمام شد، 

آن دورى مى كردند. بسيارى دوران دفاع مقدس را فرصتى براى «خودسازى» و رشد 
و ارتقاى اخلاقى و معنوى و نيز راهى براى رسيدن به «فوز عظيم» و «تكامل انسانى» 

با ياد سردار صنيع خانى
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خود يافتند و به خوبى از آن بهره بردند. آنان مى دانستند چرا 
در جبهه حضور دارند و به خوبى مى فهميدند كه در پى چه 
هستند. جنگ با دشمن براى دفاع از انقلاب اسلامى و بيرون 

راندن خصم از خاك كشور، حداقل هدفى بود كه آنان 
با حضور خود در جبهه هاى نور، دنبال مى كردند. آنان 
به دنبال هدفى والاتر و بالاتر بودند و آن «معرفه االله» 
بود. آنها ره صدساله را يك شبه پيمودند و به مرحله 
عالى عرفان رسيدند. وصيت نامه هاى آنان، گواه حالات 
روحى زيبايى است كه آنان با حضور خود در جبهه 

نبرد عليه كفر به دست آورده بودند. جهاد در راه خدا از آنها انسان هايى لطيف و پاكيزه 
ساخته بود. نه تنها روح خشونت بر آنها در گرما گرم نبرد افروخته نشد، بلكه آنان با 
كسانى كه در سازمان خصم مى جنگيدند هم، با دلى رئوف و مهربان رفتار مى كردند و 
از خدا مى خواستند كه آنها به خود آيند و درك كنند كه نبايد با يكديگر جنگيد، بلكه 

بايد با هم برادر بود و مهربان زيرا كه: «انما المؤمنون اخوه». 
در سال 1367، جنگ تحميلى همانند بسيارى ديگر از جنگ ها به پايان و فرجام 
خويش رسيد. آنان كه كوشيدند و با تمام وجود به جبهه ها شتافتند كام دل از آن 
برگرفتند و حّظ ها بردند و آنان كه سستى كردند و براى زندگى بيشتر در اين دنياى 
فانى از آن فاصله گرفتند وقت خود را از دست دادند و مجالى بزرگ را از كف وانهادند. 
تنها رزمندگان اسلام بودند كه آگاهانه و به انتخاب خويش، به دفاع و مواجهه و مقابله 
با دشمن پرداختند و از آن دوران نيز سود لازم را بردند. برخى از آنان اجر زحمات خود 
را كه شهادت بود دريافت كردند و برخى ديگر منتظر باقى ماندند و در مسير شهدا 
گام برداشتند تا شاهد زنده آنان براى اين روزگار و براى نسل جنگ نديده پس از خود 
باشند. فرصت ها و مجال ها به همين آسانى، در زندگى اشخاص و جوامع مى آيند و 
مى روند، اما تنها آنان كه «قدر خويش» مى دانستند جبهه را به شب قدر خود تبديل 

كردند و به حديث «الفرصه تمرُّ السّحاب فانتهزوا و فرص الخير» عمل كردند. 
سيد محمد صنيع خانى از اين قبيله بود. او در تدارك و ترابرى نيروها به جبهه ها، 
نقش مؤثرى ايفا كرد و مى دانست چه مى كند. به امام خمينى كه گشاينده اين راه و  
اين فرصت بود عشق مى ورزيد و به مسئوليت  خود ايمان داشت. او در اين راه بر اثر به 
كارگيرى گازهاى شيميايى از سوى دشمن آسيب ديد و رنج ها كشيد و در نهايت سر 
بر آستان دوست فرود آورد و در جوار امام خويش آرام جست. او رفت، ولى در اذهان 
و افكار مردم، جاودانه شد و به مقام بلند «عندربهم يرزقون» رسيد و به فوز عظيم نائل 
آمد. حال ما كه مانده ايم بايد چه بكنيم؟ بايد به فكر آينده باشيم. به گذشته نگاه كنيم 
تا راه شهيدان را از ياد نبريم، ولى بايد فكر آتيه باشيم كه سرسبزتر و پر بركت تر و 
روشن تر از گذشته باشد و اين آينده را كسى جز ما نمى آفريند. كسى جز خود ما، عزم 
و اراده و آگاهى و اميد و شور زيستن و شوق بالندگى و پويايى، به وجود نمى آورد. لذا 
هم آنچه شهيدان خواستند مى خواهيم و آنچه بندگان خالص خدا كه مجاهدان فى 

سبيل االله به دنبال آن بوده اند را مى طلبيم. 
در اينجا ذكر چند نكته، درباره مجالسى كه به ياد اين شهيدان برگزار مى شود خالى 

از لطف نيست. 
در برگزارى بزرگداشت  هايى كه به مناسبت برپايى ياد و خاطره شهداى گرانقدر 
جنگ تحميلى برگزار مى شود، علاوه بر ذكرى كه به ياد آن حماسه آفرينان جاويد، 
انجام مى شود، فرصتى فراهم مى آيد تا انسان ها و ياران شهيدان به نشستى در محضر 
همديگر براى لحظاتى از حوادث تكرارى روزمره فاصله بگيرند و دنياى فانى را فراموش 
كنند و به ياد زندگى ابدى و حيات جاويد خود بيفتند. ما از اين گونه مجالس و محافل 

بهره هاى زيادى مى بريم از جمله: 
1ـ ذكر نام شهيدان و فراموش نكردن ياد آنان؛ 

2ـ شناختن مسير زندگى شهيدان و راهى كه آنها طى كرده و موفق شده اند كه در 
خود اوج بگيرند و به لقاء االله برسند و عندربهم يرزقون گردند و بر اين اساس گرفتن 
الگو از اين اسوه هاى جاودانى مى تواند در برنامه زندگى همگان قرار گيرد، چه آنكه آنان 
هم خود از رسول االله الگوبردارى كرده اند، زيرا كه «ولكم فى رسول االله اسوه حسنه»؛ 

3ـ تضمين نوعى تداوم راه نورانىِ شهيدان، زيرا كه آنان، همچون ستارگان آسمان 
در شب ظلمانى، راه را به گمشدگان طريق مى نمايانند و مسير روندگان راه حق را 
3ـ تضمين نوعى تداوم راه نورانىِ شهيدان، زيرا كه آنان، همچون ستارگان آسمان 
در شب ظلمانى، راه را به گمشدگان طريق مى نمايانند و مسير روندگان راه حق را 
3ـ تضمين نوعى تداوم راه نورانىِ شهيدان، زيرا كه آنان، همچون ستارگان آسمان 

روشن مى كنند؛ 
ــتند و در راه خدا  ــردن زمانى كه در آنيم به زمانى كه آنان مى زيس ــل ك 4ـ وص

مجاهدت مى كردند؛ 
5ـ حسرت خوردن و در عين حال گريستن بر آن عصر از دست رفته كه 
آنان توانستند با شركت در جهاد از درب باغ شهادت و جهاد به بهشت جاودان 
برسند و ما مانده ايم و نظاره گر كلام مولا على(ع) كه «ان الجهاد باب من ابواب 

الجنه فتحه االله لخاصه اوليائه»؛ 
ــدار، اما منفعل و  ــتانمان گريانيم و داغ ــت دادن دوس گرچه ما بر از دس
افسرده نيستيم، زيرا ما فقط جسم آنان را از دست داده ايم، ولى روح بلند و 
راه مباركشان در ذهن و دل و فكر ما جاودانه شده است. ما با نگاه به مجاهدت آنان به 
اميد براى دنيايى عارى از ظلم، دامن مى زنيم و اراده خود را براى تغيير وضع موجود 
كه در آن مظلومين در زير ستم ظالمين له مى گردند به كار مى گيريم تا به وصيت 
امام الموحدين على ابن ابيطالب (ع) عمل كرده باشيم كه فرمود: «كونوا للظالم خصماً و 
كه در آن مظلومين در زير ستم ظالمين له مى گردند به كار مى گيريم تا به وصيت 
امام الموحدين على ابن ابيطالب (ع) عمل كرده باشيم كه فرمود: «كونوا للظالم خصماً و 
كه در آن مظلومين در زير ستم ظالمين له مى گردند به كار مى گيريم تا به وصيت 

للمظلوم عوناً». ما در ميانه حسرت نبودن دوستانمان در جهان و در جمعمان و به اميد 
امام الموحدين على ابن ابيطالب (ع) عمل كرده باشيم كه فرمود: «كونوا للظالم خصماً و 
للمظلوم عوناً». ما در ميانه حسرت نبودن دوستانمان در جهان و در جمعمان و به اميد 
امام الموحدين على ابن ابيطالب (ع) عمل كرده باشيم كه فرمود: «كونوا للظالم خصماً و 

به آينده اى كه شهدا در راه رسيدن به آن جان خود را نثار كردند در حركت و تكاپو 
هستيم. شهيدان همچو ما بودند انسان، نه شخصيت هايى دست نيافتنى، بلكه آنها 

انسان هايى زمينى بودند كه راه آسمانى را برگزيدند. «قل انما بشر مثلكم.» 
پس ما مى خواهيم از شهيدان بدانيم تا خود را مانند آنان سازيم نه اينكه در قصه و 
غصه آنان بمانيم و امروز نيز رسالتى را كه بر دوش داريم فراموش كنيم. ما با شهيدان 
زندگى مى كنيم. شهدا خود به سرچشمه هاى معرفت رسيده اند و براى آينده بشريت 
اميد برانگيزند، زيرا كه در مسير تلاش و مجاهدت در راه خدا هيچ شكستى وجود 

ندارد. 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 

خود يافتند و به خوبى از آن بهره بردند. آنان مى دانستند چرا 
در جبهه حضور دارند و به خوبى مى فهميدند كه در پى چه 
هستند. جنگ با دشمن براى دفاع از انقلاب اسلامى و بيرون 

راندن خصم از خاك كشور، حداقل هدفى بود كه آنان 
با حضور خود در جبهه هاى نور، دنبال مى كردند. آنان 
به دنبال هدفى والاتر و بالاتر بودند و آن «معرفه االله» 
بود. آنها ره صدساله را يك شبه پيمودند و به مرحله 
عالى عرفان رسيدند. وصيت نامه هاى آنان، گواه حالات 
روحى زيبايى است كه آنان با حضور خود در جبهه 

روشن مى كنند؛ 
ــتند و در راه خدا  ــردن زمانى كه در آنيم به زمانى كه آنان مى زيس ــل ك 4ـ وص

مجاهدت مى كردند؛ 
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از قديم گفته اند به اندازه ى دخلت خرج كن. يعنى بين مصرف و درآمد يك رابطه 
مستقيم وجود دارد كه بايد خيلى منطقى اين رابطه را برقرار كرد. نه تنها در زمينه ى 
اقتصاد، بلكه در ساير مقولات اجتماعى و فرهنگى نيز بحث مصرف و الگوى مصرف 

مهم است. 
همچنانكه يك الگوى صحيح مصرف مى تواند امور اقتصادى و اجتماعى را چون 
فرهنگ و ارزش هاى جامعه، جمعيت و... تغيير دهد. برعكس قضيه نيز صادق است. 

اگرچه الگوى مصرف، عمدتاً در سطح خانوارها مطرح مى شود، ولى بحث پيرامون 
فرهنگ و ارزش هاى جامعه، جمعيت و... تغيير دهد. برعكس قضيه نيز صادق است. 

اگرچه الگوى مصرف، عمدتاً در سطح خانوارها مطرح مى شود، ولى بحث پيرامون 
فرهنگ و ارزش هاى جامعه، جمعيت و... تغيير دهد. برعكس قضيه نيز صادق است. 

ــى مى شود كه مجموعه ى امور اقتصادى كشور بر آن مؤثر  الگوى مصرف از آن ناش
ــت، نه صرفاً تصميمات خانواده ها. گرچه كاهش ميزان مصرف خانوارها، اقدامى  اس
ــى مى شود كه مجموعه ى امور اقتصادى كشور بر آن مؤثر  الگوى مصرف از آن ناش
ــت، نه صرفاً تصميمات خانواده ها. گرچه كاهش ميزان مصرف خانوارها، اقدامى  اس
ــى مى شود كه مجموعه ى امور اقتصادى كشور بر آن مؤثر  الگوى مصرف از آن ناش

لازم است. اما نمى تواند هدف تلقى شود. بلكه مى بايست كاهش ميزان مصرف، خود 
وسيله اى باشد براى تحقق يك هدف اصلى كه همان تغيير در ساخت اقتصادى كشور 

ــت. بنابراين در گرو تغيير ساخت اقتصادى است؛ به نحوى كه علاوه بر افزايش  اس
درآمد سرانه، باعث توزيع عادلانه درآمدها نيز بشود. 

تحليل الگوى مصرف 
1ـ سطح مصرف: در سطح مصرف معمولاً جنبه هاى كمّى مورد نظر است. به طور 

تحليل الگوى مصرف 
1ـ سطح مصرف: در سطح مصرف معمولاً جنبه هاى كمّى مورد نظر است. به طور 

تحليل الگوى مصرف 

مثال: سطح مصرف كالرى گروه مرفه در مناطق شهرى نزديك 17 برابر سطح مصرف 
گروه كم درآمد است. 

2ـ شكل مصرف: در شكل مصرف، جنبه هاى كيفى از قبيل كيفيت كالرى مصرفى 
طبقه مرفه، كم درآمد و طبقه متوسط مورد توجه است. 

ــت كه براى رسيدن به آن تلاش و كوشش به  ــتاندارد مصرف: معيارى اس 3ـ اس
عمل مى آيد. 

ــكل مصرف خانواده، الگوى مصرف آنها را به وجود  ــطح و ش  ـالگوى مصرف: س 4
مى آورد كه اين الگو تحت تأثير استاندارد مصرف، موقعيت اجتماعى و... تغيير مى كند. 

ــكل مصرف خانواده، الگوى مصرف آنها را به وجود  ــطح و ش  ـالگوى مصرف: س 4
مى آورد كه اين الگو تحت تأثير استاندارد مصرف، موقعيت اجتماعى و... تغيير مى كند. 

ــكل مصرف خانواده، الگوى مصرف آنها را به وجود  ــطح و ش  ـالگوى مصرف: س 4

5ـ انتخاب كالاى مصرفى: مصرف كننده از بين كالاهاى مختلف، كالاى شخصى را 
با مقدار و ميزان مشخصى انتخاب مى كند كه با درآمد خانواده ها بستگى دارد. 

ــت كه  ــاى مصرفى: از جمله ضرورى و غير ضرورى بودن كالا اس ــوع كالاه 6ـ ن
تغييرات درآمد نيز منجر به تغيير نوع كالا مى شود. با افزايش درآمد، مصرف كالاهاى 

غيرضرورى بيشتر مى شود. 
7ـ وضعيت مصرف و پس انداز: از درآمد خانوار قسمتى به مصرف مى رسد و قسمت 
ديگر پس انداز مى شود. اگر مصرف افزايش پيدا كند، طبيعى است از ميزان پس انداز 

كاسته مى شود. به رابطه بين درآمد و مصرف، تابع مصرف مى گويند. 
ــرمايه اى  ــات يدكى)، كالاهاى س ــطه اى (قطع ــواع كالاها: مثل كالاى واس  ـان  8

(ماشين آلات) و كالاهاى مصرفى (مصرفى بى دوام = غذا، مصرفى بادوام: لوازم خانگى)
مصرف

هدف مصرف، اين است كه نيازهاى اشخاص اقتصادى را برآورده سازد. اين اشخاص 
ــاركت هاى خود در فراگرد توليد، درآمدى دريافت مى كنند و آن را در  در مقابل مش
ــير مصرف كننده را  مقابل، در هنگام مصرف و پس انداز توزيع مى كنند. توالى مس

مى توان اينگونه ارائه كرد: 
ــــ مصرف (خريد كالا و خدمات)  ـــ درآمد ـ توليد ـ

ــت مى شود كه امكان مى دهد تا نيازهاى فرد با  از تعريف مصرف اين گونه برداش
پرداخت برآورده شود. اما اقتصاددانان نوگراى امروز، معتقدند كه تنها درآمد خانوار 
نمى تواند هزينه هاى انسان را تأمين كند. «فرانسوا پرو» يكى از اين اقتصاددانان نوگرا 
پرداخت برآورده شود. اما اقتصاددانان نوگراى امروز، معتقدند كه تنها درآمد خانوار 
نمى تواند هزينه هاى انسان را تأمين كند. «فرانسوا پرو» يكى از اين اقتصاددانان نوگرا 
پرداخت برآورده شود. اما اقتصاددانان نوگراى امروز، معتقدند كه تنها درآمد خانوار 

اين هزينه ها را به دو گروه توزيع مى كند: 
ـ هزينه هايى كه باعث تداوم زندگى انسان مى شوند. (خورد و خوراك و...)

ـ هزينه هايى كه يك زندگى مادى و روانى كميتى را براى انسان امكان پذير 
مى كند. 

(مراقبت هاى درمانى، كمك به هنگام پيرى، بيكارى و...)
ـ هزينه هايى كه در زندگى انسانى، بتوان وضعيتى با مشخصات 
كميتى شناخت و كميتى فراغت براى همه ى انسانها امكان پذير 

سازد. 
اقتصادهاى نوظهور مى كوشند اين هزينه ها را تأمين كنند كه 
ــت و بايد همه كالاها و  با توجه به درآمد خانوارها امكان پذير نيس
ــته شود. بر پايه ى اين  خدمات به طريقى در اختيار خانوارها گذاش

بحث، اصطلاح مصرف سه عنصر عمده را در بر مى آورد: 
ــات خريدارى خانوارها، خود  ــرف افراد خصوصى، (كالاها و خدم 1ـ مص

مصرفى؛ كالاهاى مربوط به خريدهاى جنسى و كمك هاى جنسى)
2ـ مصرف خدمات جمعى رايگان يا مشمول كمك هاى مالى بلاعوض كه بخش 

عمومى و به ويژه ادارات دولتى در اختيار خانوارها قرار داده اند. 
3ـ مصرف يا حق انتفاع از ثروت هاى طبيعى مانند: هواى خالص، آفتاب، دريا، كوه... 

كه هر چند رايگان اما، جبران ناپذيرند. 
در اين قسمت فقط به مصرف قطعى خانوار اشاره مى كنيم. 

مصرف خانوار 
ــى بخش نهادى  ــى از اعمال اساس يك
ــت.  ــوار»، همانا مصرف قطعى اس «خان
بخش خانوار، متشكل است از خانوارهاى 

ــخاصى كه در  به اصطلاح عددى (اش
يك مسكن زندگى مى كنند) و نهادها.

مصرف خانوار در اساس، متشكل از 
مجموعه ى خريدهاى خانوار است كه 

ــود. خريد  خودمصرفى بدان افزوده مى ش

ــى بخش نهادى  ــى از اعمال اساس يك
ــت.  ــوار»، همانا مصرف قطعى اس «خان
بخش خانوار، متشكل است از خانوارهاى 

ــخاصى كه در  به اصطلاح عددى (اش

مصرف خانوار در اساس، متشكل از 
مجموعه ى خريدهاى خانوار است كه 

ــود. خريد  خودمصرفى بدان افزوده مى ش

فهيمه مددى
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درست زندگى كنيم

20



خدمات در خريدهاى خانوار جاى دارد كه به 
طور مثال، اجاره خانه، خريد كالاهاى نيمه بادوام 

مانند خودرو و تجهيزات خانگى است. دو جنبه در مصرف كنونى خانوارها 
ــت، افزايش خريد كالاهاى نيمه بادوام، كه شكلى از انباشت  قابل ملاحظه اس

خانوار را تشكيل مى دهند و اهميت مخارج اختصاصى به مسكن كه اين نيز به طور 
جزيى نشان دهنده شكلى از انباشت است. 

با اين همه، خريدهاى خانوار به منزله ى مصرف تلقى شده است و برخى از خريد 
كالاها نيز در رده ى سرمايه گذارى قرار گرفته اند. 

تحولات الگوى مصرف 
با ماشينى شدن توليدات، الگوى مصرف نيز دچار تحول و دگرگونى شد. چرا كه 
در ابتدا، الگوى مصرف مجموعه اى از توليدات و فرآورده هاى داخلى بود كه ارتباط و 
هماهنگى نزديك با ويژگى هاى فرهنگى و اقليمى داشت و اقلام عمده واردات كشور 
شامل قند، قماش و چاى بود. اما با ورود مصنوعات جديد و ايجاد صنايع تازه، اتكاء 
جامعه به توليدات سنتى كاهش يافت و در عوض كالاهاى متنوع مصرفى ـ وارداتى در 
همه جا رسوخ كرد و با اتكاء به درآمدهاى نفتى و اتخاذ سياست هاى باز كالاى مصرفى 

بيشترى را در اختيار جامعه قرار داد. 
نه تنها اقلام مصرفى، بلكه سرانه هاى مصرفى نيز شديداً افزايش يافت، هر چند كه 

بيشترى را در اختيار جامعه قرار داد. 
نه تنها اقلام مصرفى، بلكه سرانه هاى مصرفى نيز شديداً افزايش يافت، هر چند كه 

بيشترى را در اختيار جامعه قرار داد. 

توزيع ناعادلانه درآمد، سبب عدم استفاده معقول و متعادل بين اقشار مختلف جامعه 
مى شد. به اين ترتيب مصرف  در مقاطع زمانى مرتبط با توليدات و واردات بوده است، 
هر چه از توليدات سنتى كم مى شد، بر توليدات ماشينى اضافه مى شد و هر چه اتكاء 
به توليدات داخلى كاهش مى يافت، دسترسى به توليدات خارجى تسهيل شده و از 
طريق سياست هاى اقتصادى، قدرت خريد خانوارها افزايش يافته و زمينه هاى مصرف 
تقويت و اقلام موجود در الگوى مصرف، چه از نظر كمى و چه از نظر كيفى دچار تغيير 
و تحول مى شد و كاهش يا افزايش توليدات و واردات و درآمد خانوارهاى جامعه تابعى 
از سياست هاى اقتصادى كشور بوده است. الگوى مصرف پيش از آنكه مرتبط با علايق 
و گرايش هاى خانوارها باشد، ارتباط نزديكى با سياست هاى اقتصادى دارد كه مجموعه 
آنها باعث شكل گيرى ساخت اقتصادى كشور مى شد. بنابراين تحول در الگوى مصرف 

ناشى از تحول در ساختار اقتصادى كشور است. 
گرچه در اوايل انقلاب به دليل غلبه فرهنگ اسلامى و فضاى انقلابى، نوعى گرايش 

ــتن و طرد تجملات در جامعه به وجود آمد، اما پس از مدتى به  ــاده زيس به س
ــد. خوشبختانه  دليل غلبه وجه اقتصادى، تضعيف ش

ــاى خلاف به طرز  ــوى مصرف در مورد كالاه الگ
ــرد. اما همچنان  ــمگيرى، كاهش پيدا ك چش
ساخت اقتصادى كشور با تكيه بر درآمدهاى 

نفتى، اداره مى شود. 
صرفه جويى و كمتر مصرف كردن، آموزش هايى 

هستند كه بايد خانواده ها در وجود كودكان نهادينه 
ــردن را بياموزند، اما تنها  ــا چگونه مصرف ك ــد، و به آنه كنن

خانواده ها نمى توانند با مصرف صحيح، الگوى مصرف را تعيين كنند؛ 
ــى مربوط به ساخت اقتصادى و سياست هاى اقتصادى  چرا كه بخش عمده و اساس

كشور است كه مى تواند در رفتار مصرفى آحاد جامعه مؤثر باشد. 
مصرف گسترده 

در مصرف گسترده علاوه بر كالاها و خدمات تجارى، به خدمات جمعى نيز توجه 
مى شود كه اين خدمات جمعى به دو صورت ارائه مى شوند: 

1) خدماتى كه ادارات دولتى انجام مى دهند؛ 
2) انتقالات به افراد از طريق بنگاه هاى عمومى يا خصوصى؛ 

ادارات دولتى دو نوع خدمات به جامعه عرضه مى دارند: 
الف: خدمات «تقسيم ناپذير» كه بدون هيچگونه رابطه با اقتصاد بازار هستند و 
مى توانند به عامل اقتصادى خاصى انتساب يابند. براى آن نوع از كالاهاى عمومى 

purepublic Goodsخاص purepublic Goodsخاص purepublic Goods تقاضايى وجود دارد، اما تقسيم ناپذيرى آنها مسئله ى 
تعرفه بندى را مطرح مى كند. تأمين مالى اين خدمات با رويه هاى غير بازارى از طريق 
 تقاضايى وجود دارد، اما تقسيم ناپذيرى آنها مسئله ى 
تعرفه بندى را مطرح مى كند. تأمين مالى اين خدمات با رويه هاى غير بازارى از طريق 
خاص  تقاضايى وجود دارد، اما تقسيم ناپذيرى آنها مسئله ى 
تعرفه بندى را مطرح مى كند. تأمين مالى اين خدمات با رويه هاى غير بازارى از طريق 

خاص 

ماليات و سهميه بندى هاى اجتماعى ضرورت پيدا مى كند. 
اين خدمات، خدماتى پنهان هستند كه ما آنها را با چشم نمى بينيم اما، در زندگى 
جارى ما وجود دارند و از آنها بهره منديم. خدماتى همچون اداره عمومى، دفاع ملى، 

   دلنوشته 

خواهرم از صبح گير داده بود برود 
ــت برود فلان پاساژى  خريد. مى خواس

ــدى از تركيه وارد  كه تازه مانتوهاى جدي
ــت. مينا هيچ وقت در قيد و بند مارك  كرده اس
ــه به جيب  و جنس ايرانى، خارجى نبود. هميش
ــده  ــنا ش ــا از وقتى با اين دختره، روناك آش ــرده بود. ام بود. تغيير ك

اخلاقش، رفتارش و حتى نوع پوشش و آرايش اش. مادر خيلى حرص مى خورد. 
مى گفت: آخه از كجا بياورم. مينا مى گفت: آبجى نمى دانى كفش مارك دار پوشيدن 
چه حالى دارد؟ چه كلاسى؟ و من هم مى گفتم: يعنى كفش ايرانى تو را به مقصد 

نمى رساند. 
مى گفت: زود خراب مى شوند. بايد يك كفش نو بخرى. اما كفش خارجى دوام دارد. 

مى گفتم: شما كه تابع مد شده ايد. امروز اين كفش خارجى، فردا آن كفش 
خارجى. مى دانستم مينا دل پاكى دارد. مى دانستم اين تغيير ذائقه و 
الگوى مصرف ناشى از شرايط جديدى است كه برايش ايجاد شده، 
تأثيرى كه از روناك گرفته بود. يك تأثير روانى بود كه بر سليقه ى 
الگوى مصرف ناشى از شرايط جديدى است كه برايش ايجاد شده، 
تأثيرى كه از روناك گرفته بود. يك تأثير روانى بود كه بر سليقه ى 
الگوى مصرف ناشى از شرايط جديدى است كه برايش ايجاد شده، 

او دست گذاشته بود. 
مادر حرص مى خورد و كلى از مانتوهاى دوخت وطنى قشنگى 
مى گفت كه در خيابان جمهورى و هفت تير عرضه مى شود. اما مينا 

به هيچ صراطى مستقيم نبود. 
شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 
بابا اينقدر خسته و ناراحت به خانه نمى آمد. يعنى اصلاً خستگى كار بيرون را به 
شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 
بابا اينقدر خسته و ناراحت به خانه نمى آمد. يعنى اصلاً خستگى كار بيرون را به 
شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 

منزل نمى آورد. مادر با چاى و ميوه پذيرايى كرد. اما پدر فقط سيگار دود مى كرد. 
ــته بود. با كلى حرف و حديث بالاخره  ــيگارى كه خيلى وقت بود كنار گذاش س
فهميديم. دست هاى پدر مى لرزيد. مى گفت: وارد كننده هاى چينى و ترك بازار ما 

را شكسته اند. كمرمان را هم. مى گفت اگر همين طور پيش برويم...
گفت: امروز صاحبكارمان گفت ورشكست شده ام. كار تعطيل. يعنى بيكار شدم. 

بيكار.
خيلى ناراحت شديم. مادر اما، مثل هميشه با اعتماد به نفس و خنده گفت: 
ترسيدم. گفتم نكنه مريض شدى. خدا بزرگه يك خورده پس انداز داريم. تو هم 
كه خدا را شكر تو اين همه سال بيمه بودى. فقط دو ـ سه سال تا بازنشستگى 
ما دارى، خودمان بيمه را پرداخت مى كنيم. آنوقت بازنشستگى مى گيرى. چقدر 

خوب ديگه، مى تونى با من سبزى پاك كنى و خنديد. 
مادر هم مثل پدر هيچ وقت خستگى كار را به خانواده نمى كشاند. نمى گذاشت 
آب توى دل بابا تكان بخورد. پدر لبخند زد. به مينا نگاه كردم. آخر شب مادر گفت: 

مينا فردا كجا برويم خريد؟ 
مينا گفت: لازم نيست. من كه مانتو دارم. 

دادگسترى، مناسبات بين المللى و نظم عمومى. 
ب: خدمات «تقسيم پذير» كه مقامات 

عمومى براى ارضاى برخى از نيازهاى اجتماع به 
مرحله ى اجرا در مى آورند و براى استفاده كنندگانى 

است كه كم و بيش به آسانى قابل تشخيص اند و 
مهم ترين آنها از اين قرارند: 

ـ آموزش و پرورش؛ 
ـ كارآموزى حرفه اى؛ 

ـ بهداشت و پيشگيرى از بيمارى ها؛ 
ـ اقدام فرهنگى و اطلاعات؛ 

ـ زير ساختار ترابرى (جاده ـ بزرگراه و...)؛
ـ شهرنشينى و مديريت سرزمينى؛ 
ـ اقدام به سود ساختمان و مسكن؛

ــتن و طرد تجملات در جامعه به وجود آمد، اما پس از مدتى به  ــاده زيس به س
ــد. خوشبختانه  دليل غلبه وجه اقتصادى، تضعيف ش

ــاى خلاف به طرز  ــوى مصرف در مورد كالاه الگ
ــرد. اما همچنان  ــمگيرى، كاهش پيدا ك چش
ساخت اقتصادى كشور با تكيه بر درآمدهاى 

صرفه جويى و كمتر مصرف كردن، آموزش هايى 
هستند كه بايد خانواده ها در وجود كودكان نهادينه 

ــردن را بياموزند، اما تنها  ــا چگونه مصرف ك ــد، و به آنه كنن
خانواده ها نمى توانند با مصرف صحيح، الگوى مصرف را تعيين كنند؛ 

مى گفتم: شما كه تابع مد شده ايد. امروز اين كفش خارجى، فردا آن كفش 
خارجى. مى دانستم مينا دل پاكى دارد. مى دانستم اين تغيير ذائقه و 
الگوى مصرف ناشى از شرايط جديدى است كه برايش ايجاد شده، 

مى گفت كه در خيابان جمهورى و هفت تير عرضه مى شود. اما مينا 
به هيچ صراطى مستقيم نبود. 

شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 
بابا اينقدر خسته و ناراحت به خانه نمى آمد. يعنى اصلاً خستگى كار بيرون را به 
شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 
بابا اينقدر خسته و ناراحت به خانه نمى آمد. يعنى اصلاً خستگى كار بيرون را به 
شب وقتى بابا با چهره خسته و در هم آمد. فهميديم اتفاقى افتاده. هيچ وقت 

خدمات در خريدهاى خانوار جاى دارد كه به 
طور مثال، اجاره خانه، خريد كالاهاى نيمه بادوام 

مانند خودرو و تجهيزات خانگى است. دو جنبه در مصرف كنونى خانوارها 
ــت، افزايش خريد كالاهاى نيمه بادوام، كه شكلى از انباشت  قابل ملاحظه اس

عمومى براى ارضاى برخى از نيازهاى اجتماع به 
مرحله ى اجرا در مى آورند و براى استفاده كنندگانى 

است كه كم و بيش به آسانى قابل تشخيص اند و 
مهم ترين آنها از اين قرارند: 

خواهرم از صبح گير داده بود برود 
ــت برود فلان پاساژى  خريد. مى خواس

ــدى از تركيه وارد  كه تازه مانتوهاى جدي
ــت. مينا هيچ وقت در قيد و بند مارك  كرده اس
ــه به جيب  با و جنس ايرانى، خارجى نبود. هميش مى كرد. با نگاه 
ــده  ــنا ش ــا از وقتى با اين دختره، روناك آش ــرده بود. ام بود. تغيير ك

گرچه در اوايل انقلاب به دليل غلبه فرهنگ اسلامى و فضاى انقلابى، نوعى گرايش 
ــتن و طرد تجملات در جامعه به وجود آمد، اما پس از مدتى به  ــاده زيس به س

مى گفت: زود خراب مى شوند. بايد يك كفش نو بخرى. اما كفش خارجى دوام دارد. 
ــتن و طرد تجملات در جامعه به وجود آمد، اما پس از مدتى به  ــاده زيس به س

دادگسترى، مناسبات بين المللى و نظم عمومى. 
ب: خدمات «تقسيم پذير» كه مقامات 

عمومى براى ارضاى برخى از نيازهاى اجتماع به 
مرحله ى اجرا در مى آورند و براى استفاده كنندگانى 

است كه كم و بيش به آسانى قابل تشخيص اند و 

ـ زير ساختار ترابرى (جاده ـ بزرگراه و...)؛

خواهرم از صبح گير داده بود برود 
ــت برود فلان پاساژى  خريد. مى خواس

ــدى از تركيه وارد  كه تازه مانتوهاى جدي
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تداخل حوزه ها در قرن بيست ويكم و قرن گذشته اصلاً موضوعى نيست كه باعث 
تعجب كسى شود، تداخل اقتصاد و سياست، فرهنگ و سياست و در نهايت ورزش 
ــت در حال تبديل شدن به امرى عادى است، يكى از موارد اين تداخل هم  و سياس
ــكاران ايرانى مقابل تيم ها و ورزشكاران رژيم  حاضر نشدن تيم هاى ورزشى و ورزش
صهيونيستى به دليل به رسميت نشناختن اين رژيم از سوى جمهورى اسلامى ايران 

است. 
ــلامى ايران تا كنون صدها مورد از اين دست به ثبت رسيده  از ابتداى انقلاب اس
ــت و تقريباً تمام مجامع مهم ورزشى از اين مسئله آگاهى دارند، در ماه گذشته  اس
ــلامى ايران تا كنون صدها مورد از اين دست به ثبت رسيده  از ابتداى انقلاب اس
ــت و تقريباً تمام مجامع مهم ورزشى از اين مسئله آگاهى دارند، در ماه گذشته  اس
ــلامى ايران تا كنون صدها مورد از اين دست به ثبت رسيده  از ابتداى انقلاب اس

هم عدم حضور يك كشتى گير و يك شطرنج باز ايرانى مقابل حريفان اسرائيلى خود 
مانند همه موارد گذشته به ثبت رسيد، اما شايد عجيب ترين واكنش يك ايرانى مقابل 
اين مسئله مربوط باشد به اشكان دژآگه، فوتباليست جوان ايرانى كه به نوعى بازتابى 

بين المللى داشت. 
اشكان دژآگه بازيكنى با دو تابعيت ايرانى و آلمانى است كه به همراه خانواده اش و 
در يك سالگى عازم كشور آلمان شد، او با نشان دادن استعداد خود در زمينه فوتبال 
به سرعت در ميان تيم هاى باشگاهى آلمانى خواهان پيدا كرد و پس از بازى كردن 
در بوندس ليگاى دو و درخشش در اين ليگ به عضويت در تيم ملى جوانان آلمان 
در آمد و از آنجا بود كه با عقد قراردادى به عضويت تيم ولفسبورگ از تيم هاى مطرح 

بوندس ليگاى يك آلمان در آمد. 
دژآگه به نوعى در برزخ عضويت در يكى از دو تيم ملى بزرگسالان ايران و آلمان هم 

قرار دارد و تصميم در اين خصوص را به آينده اى نزديك موكول كرده است. 
اما ماجرا از آنجا شروع شد كه بازيكن تيم ملى زير 21 سال آلمان اعلام كرد كه 
براى مسابقه دو تيم آلمان و اسرائيل عازم اسرائيل نخواهد شد، پدر اشكان هم تأكيد 
اما ماجرا از آنجا شروع شد كه بازيكن تيم ملى زير 21 سال آلمان اعلام كرد كه 
براى مسابقه دو تيم آلمان و اسرائيل عازم اسرائيل نخواهد شد، پدر اشكان هم تأكيد 
اما ماجرا از آنجا شروع شد كه بازيكن تيم ملى زير 21 سال آلمان اعلام كرد كه 

كرد كه پسرش به عنوان يك ايرانى هرگز مقابل تيم هاى اسرائيلى حاضر به مسابقه 
نخواهد شد. 

اعلام اين خبر با واكنش مثبت رسانه اى در داخل كشور و در مقابل با موج منفى 
رسانه هاى غربى مواجه شد، دژاگه با مربيانش صحبت كرده بود و آنها را در خصوص 
شرايط خود، قوانين كشورش و مسائل ديگر آگاه كرد و اين گونه بود كه عذر او در 
خصوص عدم سفر به اسرائيل پذيرفته شد ولى اين پايان ماجرا نبود، چرا كه جامعه 
يهوديان آلمان به سرعت نسبت به اين قضيه واكنش نشان دادند و خواستار اخراج 
اين فوتباليست ايرانى از تيم جوانان آلمان و تيم ولفسبورگ شدند، در خواستى كه به 
شدت بر آن پافشارى مى شد و شدت اين فشارها تا آنجا بود كه دژآگه از مسئولان تيم 

باشگاهى اش درخواست مرخصى كرد تا جنجال ها كاسته شود. 
جديدترين واكنش در اين خصوص هم از سوى وزير كشور آلمان «ولفانگ شويبله» 
بوده است كه از عدم همراهى دژآگه با تيم فوتبال زير 21 سال آلمان انتقاد كرده است 
و گفته: «هنگامى كه يك بازيكن عضو تيم ملى است، نبايد به دليل سياسى بگويد در 

اين كشور بازى مى كنم و در كشور ديگرى بازى نمى كنم.» 
شويبله كه سمت رياست ورزش آلمان را هم بر عهده دارد در جمله اى كنايه اى هم 
گفته بود كه نه به عنوان يك مسئول ورزشى كه به عنوان يك هوادار فوتبال اعتقاد 

دارد كه هر كسى نبايد عضو تيم ملى آلمان باشد. 
اشكان دژآگه پس از اين قضيه يك روز را در مرخصى به سر برد و پس از آن در 
تمرينات تيمش حاضر شد، تمرينى كه با هجوم خبرنگاران مواجه شد و دژآگه در 
حلقه مسئولان امنيتى تيم، مستقيم راهى رختكن شد تا از مقابله با خبرنگاران پرهيز 

كند. 
به اين ترتيب اشكان در هفته هاى گذشته به سوژه رسانه هاى ورزشى و غير ورزشى 
آلمان و اروپا تبديل شد، جوانى كه هيچ كس انتظارش را نداشت كه پس از نزديك 
ــرزمين پدرى پايبند باشد. واكنش  به دو دهه زندگى در اروپا هنوز به آرمان هاى س
نمايندگان مجلس در اين خصوص جالب بود، نمايندگان مجلس در تذكرى كتبى 

خواستار دعوت دژآگه به تيم ملى فوتبال كشورمان شدند. 
هادى حق شناس، نماينده مردم انزلى در مجلس شوراى اسلامى هم در خصوص 
اين موضوع گفت: «مقاله با رژيم اشغالگر قدس به يكى از شعارهاى ملى ما تبديل 
شده و اين موضوع كه اشكان دژآگه، بازيكن ايرانى الاصل حاضر به بازى مقابل رژيم 
اشغالگر قدس نشد، نشان از تعصب ايرانى بودن وى دارد و افرادى كه دم از دموكراسى 
مى زنند نبايد جلوى چنين آزادى  هايى را بگيرند. اين كشورها ظاهرى دموكرات دارند 
ولى دموكراسى را تا جايى قبول مى كنند كه براى منافع ملى خودشان باشد، در حالى 
كه اگر آلمان نسخه اى را براى تمام كشورها مى پيچد، نبايد اين بازيكن را وادار به بازى 
مقابل تيم رژيم اشغالگر قدس يا كنار گذاشتن از تيم ملى كند چرا كه اين موضوع 

خود نقص آشكار قوانين است. 
هر چند فشارهاى مقامات آلمانى و لابى هاى صهيونيست ها در نهايت موجب شد 
ــت در آلمان در مقابل تيم رژيم صهيونيستى  تا دژآگه اعلام كند كه در بازى برگش
حاضر خواهد شد. و اين آن چيزى نبود كه ما از يك جوان ايرانى انتظار داشتيم. اگر 
دژآگه بيشتر مقاومت مى كرد، شايد مى شد از او به عنوان يك قهرمان ملى همچون 
ــكاران ديگرى كه حاضر نشدند در ميدان هاى ورزشى با ورزشكاران اسرائيلى  ورزش
دست و پنجه نرم كنند، ياد كرد. كما اينكه پيش از او در فوتبال آلمان، وحيد هاشميان 

در تيم هانوفر حاضر به بازى نشد و در اوج آمادگى او را از تيم حذف كردند.  

وفادارى به 
سرزمين مادرى 



به دنبال ديدار برخى مسئولان شوراى اروپا با سركرده گروهك تروريستى منافقين، 
رئيس مجلس شوراى اسلامى با لغو سفر خود به استراسبورگ فرانسه، از سخنرانى در 

مجمع پارلمانى شوراى اروپا خوددارى كرد.
ــى حدادعادل بنا به دعوت رئيس مجمع پارلمانى  ــه گزارش ايرنا، دكتر غلامعل ب
شوراى اروپا قرار بود به عنوان رئيس مجمع مجالس آسيا (APA) در نشست رسمى 
اين مجمع كه در استراسبورگ فرانسه جريان دارد، سخنرانى كرده و با مقام هاى آن 
ــفر به استراسبورگ و  نيز ديدار و گفت وگو كند.حداد عادل علاوه بر خوددارى از س
سخنرانى در مجمع پارلمانى شوراى اروپا از دبير كل مجلس آسيا خواست تا مراتب 
اعتراض وى را در مورد رفتار دوگانه مسئولان شوراى اروپا در ادعاى مبارزه با تروريسم 
اعلام كند.غلامعلى حداد عادل در خصوص علت لغو سفر خود به فرانسه گفت: بعضى 
از فراكسيون هاى مجمع پارلمانى شوراى اروپا از سركرده منافقين هم دعوت كرده 
ــأن ملت ايران نديديم كه در جايى كه از تروريست ها دعوت  بودند و ما اين را در ش
از فراكسيون هاى مجمع پارلمانى شوراى اروپا از سركرده منافقين هم دعوت كرده 
ــأن ملت ايران نديديم كه در جايى كه از تروريست ها دعوت  بودند و ما اين را در ش
از فراكسيون هاى مجمع پارلمانى شوراى اروپا از سركرده منافقين هم دعوت كرده 

كنند، ما حضور پيدا كنيم. به همين دليل نطق مقرر را رئيس مجلس اندونزى قرائت 
ــخنرانى رئيس مجلس اندونزى عده اى به  ــت: پس از س كرد. حداد عادل اظهار داش
تحريك منافقين در مجمع پارلمانى شوراى اروپا سؤالاتى را راجع به ايران و مواضع 
ايران از جمله در قضيه فلسطين مطرح كردند كه خوشبختانه آقاى لاك سنو رئيس 
مجلس اندونزى پاسخ بسيار شايسته اى را دادند. وى ادامه داد: در استراسبورگ هم 
ــتند ايجاد كنند بحمداالله به نفع جمهورى اسلامى ايران تمام  فضايى كه مى خواس

شد.
* دفاع يكپارچه كشورهاى آسيايى از مواضع ايران در قبال شوراى اروپا

در پى اين اقدام رئيس مجلس ايران، هيأت مجمع مجالس آسيايى شركت كننده 
* دفاع يكپارچه كشورهاى آسيايى از مواضع ايران در قبال شوراى اروپا

در پى اين اقدام رئيس مجلس ايران، هيأت مجمع مجالس آسيايى شركت كننده 
* دفاع يكپارچه كشورهاى آسيايى از مواضع ايران در قبال شوراى اروپا

در اجلاس پائيزه مجمع پارلمانى شوراى اروپا با دفاع از مواضع كشورمان، خوددارى 
دكتر غلامعلى حداد عادل از حضور و سخنرانى در اين اجلاس را منطقى دانستند. 
لاك سنو رئيس مجلس اندونزى و رئيس آتى مجمع مجالس آسيايى با ايراد نطقى 
در مجمع پارلمانى شوراى اروپا مراتب تأسف عميق خود را از عدم حضور دكتر حداد 
لاك سنو رئيس مجلس اندونزى و رئيس آتى مجمع مجالس آسيايى با ايراد نطقى 
در مجمع پارلمانى شوراى اروپا مراتب تأسف عميق خود را از عدم حضور دكتر حداد 
لاك سنو رئيس مجلس اندونزى و رئيس آتى مجمع مجالس آسيايى با ايراد نطقى 

عادل در اين اجلاس اعلام و تأكيد كرد كه اين اقدام به دليل شرايطى بود كه براى 
در مجمع پارلمانى شوراى اروپا مراتب تأسف عميق خود را از عدم حضور دكتر حداد 
عادل در اين اجلاس اعلام و تأكيد كرد كه اين اقدام به دليل شرايطى بود كه براى 
در مجمع پارلمانى شوراى اروپا مراتب تأسف عميق خود را از عدم حضور دكتر حداد 

ايران ايجاد شد و از نظر مجالس آسيايى اتخاذ چنين موضعى از سوى ايران قابل قبول 
است. همچنين در پى اعتراض ايران نسبت به مواضع دوگانه برخى مقام هاى شوراى 
اروپا، هيأت هاى سورى، بنگلادشى و اندونزيايى در ملاقات هاى جداگانه با مقامهاى 
است. همچنين در پى اعتراض ايران نسبت به مواضع دوگانه برخى مقام هاى شوراى 

اروپا، هيأت هاى سورى، بنگلادشى و اندونزيايى در ملاقات هاى جداگانه با مقام
است. همچنين در پى اعتراض ايران نسبت به مواضع دوگانه برخى مقام هاى شوراى 
هاى اروپا، هيأت هاى سورى، بنگلادشى و اندونزيايى در ملاقات هاى جداگانه با مقامهاى 
ــتى  ــع پارلمانى اروپا، مواضع مقام هاى اروپايى در حمايت از گروهك تروريس مجم
ــتند. بر اساس اين  منافقين را مورد انتقاد قرار دادند و اعتراض ايران را بديهى دانس
گزارش، دفاع يكپارچه هيأت آسيايى از مواضع ايران به گونه اى بود كه تعجب پرسش 
ــتند. بر اساس اين  منافقين را مورد انتقاد قرار دادند و اعتراض ايران را بديهى دانس
گزارش، دفاع يكپارچه هيأت آسيايى از مواضع ايران به گونه اى بود كه تعجب پرسش 
ــتند. بر اساس اين  منافقين را مورد انتقاد قرار دادند و اعتراض ايران را بديهى دانس

كنندگان را برانگيخت به طورى كه سؤال كنندگان گفتند كه معلوم مى شود مواضع 
كشورهاى آسيايى با مواضع ايران، همسو است.

* توطئه لابى صهيونيستى عليه ايران در فرانسه خنثى شد
با عدم حضور رئيس مجلس شوراى اسلامى در مجمع مجالس آسيايى در فرانسه 
توطئه ديگر لابى صهيونيستى عليه جمهورى اسلامى ايران خنثى شد. به گزارش 
فارس بعد از اعتراض رئيس مجلس شوراى اسلامى به ملاقات سران شوراى اروپا با 
سركرده گروهك منافقين و عدم شركت وى در مجمع مجالس آسيايى رياست هيأت 
فارس بعد از اعتراض رئيس مجلس شوراى اسلامى به ملاقات سران شوراى اروپا با 
سركرده گروهك منافقين و عدم شركت وى در مجمع مجالس آسيايى رياست هيأت 
فارس بعد از اعتراض رئيس مجلس شوراى اسلامى به ملاقات سران شوراى اروپا با 

ــد. نژادحسينيان كه به عنوان دبيركل  مجالس به رئيس مجلس اندونزى واگذار ش
مجمع مجالس آسيايى در جلسه هيأت آسيايى با كميته سياسى مجمع پارلمانى 
ــد. نژادحسينيان كه به عنوان دبيركل  مجالس به رئيس مجلس اندونزى واگذار ش
مجمع مجالس آسيايى در جلسه هيأت آسيايى با كميته سياسى مجمع پارلمانى 
ــد. نژادحسينيان كه به عنوان دبيركل  مجالس به رئيس مجلس اندونزى واگذار ش

ــوراى اروپا شركت داشت، در پاسخ به سؤالاتى كه درباره وضعيت حقوق بشر در  ش
ايران مطرح شد با اعلام آمادگى براى پاسخگويى اظهار داشت: اين شما هستيد كه 
بايد پاسخ دهيد چرا با يك سركرده گروهك تروريستى ديدار و ملاقات كرديد زيرا 
ــتى نه تنها در ايران جنايات زيادى را انجام داده است بلكه در  اين گروهك تروريس
ليست گروه هاى تروريستى اتحاديه اروپا هم قرار دارد و سركرده آنها نيز توسط پليس  
بين المللى به دليل جناياتى كه در ايران و عراق مرتكب شده است تحت تعقيب دولت 

ايران و عراق است.
ــاس اين گزارش ملاقات بعدى اين هيأت آسيايى با رئيس مجمع پارلمانى  براس

ايران و عراق است.
ــاس اين گزارش ملاقات بعدى اين هيأت آسيايى با رئيس مجمع پارلمانى  براس

ايران و عراق است.

شوراى اروپا بود كه در اين جلسه نيز همه هيأت هاى آسيايى شركت كننده در جلسه 
ــاس اين گزارش ملاقات بعدى اين هيأت آسيايى با رئيس مجمع پارلمانى  براس
شوراى اروپا بود كه در اين جلسه نيز همه هيأت هاى آسيايى شركت كننده در جلسه 
ــاس اين گزارش ملاقات بعدى اين هيأت آسيايى با رئيس مجمع پارلمانى  براس

به ويژه كشورهاى اندونزى و سوريه به شدت رفتار دوگانه اروپاييان را در بحث مبارزه 
ــؤال قرار دادند و اعلام كردند كه اگر اروپاييان در بحث مبارزه  ــت مورد س با تروريس
با تروريست صادق هستند چرا با يك گروهك تروريستى ملاقات مى كنند كه اين 

سخنان از سوى هيأت هاى آسيايى از ناحيه ايران و اروپايى ها غير قابل انتظار بود. 
با تروريست صادق هستند چرا با يك گروهك تروريستى ملاقات مى كنند كه اين 

سخنان از سوى هيأت هاى آسيايى از ناحيه ايران و اروپايى ها غير قابل انتظار بود. 
با تروريست صادق هستند چرا با يك گروهك تروريستى ملاقات مى كنند كه اين 

ــخنرانى كه در جلسه اصلى اين مجمع كه قرار بود  رئيس مجلس اندونزى در س
ــت، ضمن بيان رويكردهاى آسيا در مسائل  ــخنرانى كند داش حداد عادل در آن س
مختلف در بخشى از نطق خود از عدم حضور حداد عادل به عنوان رئيس دوره اى 
مجمع مجالس آسيايى اظهار تأسف كرد و گفت: عدم حضور ايشان به دليل شرايط 
مختلف در بخشى از نطق خود از عدم حضور حداد عادل به عنوان رئيس دوره اى 
مجمع مجالس آسيايى اظهار تأسف كرد و گفت: عدم حضور ايشان به دليل شرايط 
مختلف در بخشى از نطق خود از عدم حضور حداد عادل به عنوان رئيس دوره اى 

غير قابل قبولى است كه براى ايشان پيش آوردند. رئيس مجلس اندونزى در پاسخ 

ــؤالاتى كه مربوط به ايران است  ــؤالاتى كه مربوط به ايران بود اعلام كرد: به س به س
بايد از كسانى كه از ايران در جلسه حضور دارند پاسخ دهند. از جمله كسانى كه از 
ايران در اين جلسه حضور داشتند سفير جمهورى اسلامى ايران در فرانسه بود كه به 
خاطر حضور احتمالى رئيس مجلس شوراى اسلامى در جلسه حاضر شده بود و نژاد 

حسينيان به اعتبار دبيركلى مجمع مجالس آسيايى بود. 
ــه خواست به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد،  ــفير ايران در فرانس هنگامى كه س
رئيس جلسه كه رئيس مجمع پارلمانى اروپا بود اعلام كرد كه شما نمى توانيد پاسخ 
دهيد و بايد هيأتى از نمايندگان مجلس پاسخ دهند و طبيعى بود كه هيچ يك از 
رئيس جلسه كه رئيس مجمع پارلمانى اروپا بود اعلام كرد كه شما نمى توانيد پاسخ 
دهيد و بايد هيأتى از نمايندگان مجلس پاسخ دهند و طبيعى بود كه هيچ يك از 
رئيس جلسه كه رئيس مجمع پارلمانى اروپا بود اعلام كرد كه شما نمى توانيد پاسخ 

نمايندگان مجلس ايران در اعتراض به ملاقات با سركرده گروه تروريستى منافقين در 
اين جلسه شركت نكرده بودند. با پيش آمدن چنين وضع خاصى آنها سعى كردند از 
يك طرف با سؤال هاى بسيار خشن و تكرارى يك فضاى سنگين مانند مطالبى كه 
در بيانيه موهن رئيس دانشگاه كلمبيا در مقابل احمدى نژاد مطرح شد ايجاد و تكرار 
شود و از طرف ديگر سعى داشتند اين چنين القا كنند كه آسيا متفاوت از ايران است. 
ــفير جمهورى اسلامى ايران توسط رئيس مجمع  بعد از اين كه اجازه صحبت به س
پارلمانى اروپا داده نشد، رئيس مجلس اندونزى اعلام كرد: بنده خودم صحبت مى كنم 
و سپس شروع به صحبت كرد. رئيس مجلس اندونزى در اين جلسه مطالب متعددى 
را مطرح كرد و تقريباً به نوعى از همه مواضع ايران دفاع كرد. رئيس مجلس اندونزى 
و سپس شروع به صحبت كرد. رئيس مجلس اندونزى در اين جلسه مطالب متعددى 
را مطرح كرد و تقريباً به نوعى از همه مواضع ايران دفاع كرد. رئيس مجلس اندونزى 
و سپس شروع به صحبت كرد. رئيس مجلس اندونزى در اين جلسه مطالب متعددى 

اظهار داشت: رئيس جمهور ايران در مورد هولوكاست خواستار تحقيق شده است و 
شما نبايد با تحقيق مخالف باشيد. 

ــؤالاتى در مورد حقوق بشر نيز به صراحت اعلام كرد كه الگوى  ــخ به س وى در پاس
حقوق بشرى كه ما به عنوان كشورهاى آسيايى مد نظرمان است، با شما متفاوت است و 
شما نمى توانيد انتظار داشته باشيد كه ما از شما كپى بردارى كنيم، ما الگوهاى خودمان 
را دنبال مى كنيم. پاسخ هاى رئيس مجلس اندونزى پاسخ هايى برخلاف انتظار مجمع 
پارلمانى و لابى صهيونيست ها در اين مجمع بود و در نتيجه آنها را بسيار برآشفته كرد. 
لابى صهيونيست ها كه در پارلمان اروپا به شدت فعال بود و تلاش داشت هم جبران بحث 
كلمبيا را كند و هم در آستانه روز قدس يك جلسه محاكمه و كيفرخواستى براى ايران 
ايجاد كند، كه بدون حضور ايران بتواند كشور ايران را محكوم كند اما عملاً آنچه كه اتفاق 
كلمبيا را كند و هم در آستانه روز قدس يك جلسه محاكمه و كيفرخواستى براى ايران 
ايجاد كند، كه بدون حضور ايران بتواند كشور ايران را محكوم كند اما عملاً آنچه كه اتفاق 
كلمبيا را كند و هم در آستانه روز قدس يك جلسه محاكمه و كيفرخواستى براى ايران 

افتاد، مهر تأييد كشورهاى آسيايى پاى مواضع ايران بود و معلوم شد كه آنچه را ايران 
ايجاد كند، كه بدون حضور ايران بتواند كشور ايران را محكوم كند اما عملاً آنچه كه اتفاق 
افتاد، مهر تأييد كشورهاى آسيايى پاى مواضع ايران بود و معلوم شد كه آنچه را ايران 
ايجاد كند، كه بدون حضور ايران بتواند كشور ايران را محكوم كند اما عملاً آنچه كه اتفاق 

مى گويد، حرف آسيا است و اين يك موفقيت بزرگ براى ايران بود. 

فترفترفت رنرن نييس به سفرنييس به سفر ييس به سفررييس به سفرر را را  ا را ر رچرچ
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پاكستان
انرانران ربوته بحربوته بح بوته بحدربوته بحدر

پاكستان با وجود همه مسائلى كه 
پشت سر گذاشت، يعنى آمدن نواز 
شريف پيش از پايان دوره تبعيدش 
و تبعيد دوباره او، اختلافات داخلى، 
ــرف به  ــدد پرويز مش ــاب مج انتخ
رياست جمهورى، مذاكرات مشرف 
با بوتو و بازگشت بى نظير بوتو پس از 
هشت سال تبعيد و تغيير و تحولات 
ــترده در رأس ارتش اين كشور  گس
ــتن حوادث  ــوز و همچنان آبس هن

بسيارى است. 
ــان هر آن انتظار  ــه گونه اى كه ناظران و كارشناس ب
حادثه اى را در اين كشور مى كشند، كشور 160 ميليونى 
ــلمانى كه با وجود داشتن قدرت اتمى دچار نوعى  مس

گسيخت سياسى و اجتماعى شده است. 
ــه 252 رأى  ــرف در انتخاباتى كاملاً يك طرف مش

گسيخت سياسى و اجتماعى شده است. 
ــه 252 رأى  ــرف در انتخاباتى كاملاً يك طرف مش

گسيخت سياسى و اجتماعى شده است. 

پارلمان اين كشور را به دست آورد تا در مقابل تنها 5 
رأى رقيبش براى يك دوره ديگر رئيس جمهور پاكستان 
پارلمان اين كشور را به دست آورد تا در مقابل تنها 5 
رأى رقيبش براى يك دوره ديگر رئيس جمهور پاكستان 
پارلمان اين كشور را به دست آورد تا در مقابل تنها 5 

باقى بماند، اما پيش از آن با تهديد ديوان عالى پاكستان 
مواجه شد، و آن هم اين بود كه در صورت باقى ماندن 

مشرف در سمت فرمانده ارتش، 
ديوان عالى نتايج رأى گيرى را 
مشرف در سمت فرمانده ارتش، 
ديوان عالى نتايج رأى گيرى را 
مشرف در سمت فرمانده ارتش، 

غير قانونى اعلام خواهد كرد، در 
ــرف  پى اين تهديد بود كه مش
تصميم گرفت لباس نظامى را از 
ــد تا بيش از اين  تن بيرون كن
به وجهه تخريب شده  اش بين 
مردم و قضات كشورش لطمه 

وارد نشود. 
ــود تا افرادى امين  اما لازم ب
ــتان قرار  در رأس ارتش پاكس
ــود تا افرادى امين  اما لازم ب
ــتان قرار  در رأس ارتش پاكس
ــود تا افرادى امين  اما لازم ب

بگيرند، براى اين كار هم سرهنگ اشفق كيانى و طارق 
مجيد انتخاب شدند و با ارتقاء درجه  هاى آنها به سرهنگ 
تمامى، اشفق كيانى در سمت نايب رئيس ارتش آغاز به 
كار كرد تا در فرصتى مناسب جانشين مشرف و فرمانده 
ــود، طارق مجيد هم فرماندهى مشترك  كل ارتش ش

نيروهاى مسلح را عهده دار شد. 
ــخت و وفادار  ــن دو ژنرال جديد از حاميان سرس اي
مشرف در سال هاى اخير به خصوص از زمان روى كار 
آمدن او به شمار مى آيند، هر چند نبايد از حمايت هاى 

آمريكا و بى نظير بوتو از ژنرال كيانى غافل شد. 
اشفق كيانى در دهه 80 و در دوره اول نخست وزيرى 
بى نظير بوتو سمت نايب دبيرى ارتش را عهده دار بوده 
ــت هاى كليدى ارتش در  و به دليل قرار گرفتن در پس
طول يك دهه اخير سفرهاى متعددى به آمريكا داشته 
و همين سفرها موجب ديدارهاى او با مقامات پنتاگون و 
بهسيا شده است و كيانى بهسيا شده است و كيانى به نوعى تبديل به يكى از افسران 

مورد وثوق آمريكا شده است. 
ــد از لابى هاى بى نظير بوتو  در خصوص كيانى نباي
غافل ماند، بوتو كه در ماه هاى گذشته مذاكرات زيادى 
با مشرف در خصوص بازگشت به پاكستان و مشاركت 
در ساخت قدرت اين كشور داشته است، يكى از پيش 
ــرط هاى خود براى تحقق توافق را انتخاب كيانى به  ش

عنوان فرماندهى كل ارتش پاكستان عنوان كرده بود. 
كاهش محبوبيت 

يكى از موضوع هاى اصلى در پاكستان اين است كه 
فضاى عمومى و رسانه اى پاكستان به شدت ضدآمريكايى 
ــرف، بوتو و بخشى از ارتش پاكستان به  است ولى مش
شدت در پى دنباله روى از سياست هاى آمريكا هستند، 
ــت در تحليلى از اوضاع  ــنگتن پس به صورتى كه واش
ــت هاى  ــتان عنوان كرده: «در جايى كه تروريس پاكس
القاعده و جنگجويان طالبان توانسته اند در بين قبايل و 
در مرزهاى پاكستان جايگاه مناسبى براى خود دست و 
پا كنند، ارتش اسلام آباد همانند مردم اين كشور براى 

مبارزه با اين نيروها دچار دو دستگى شده است.» 
ــه تحقيقاتى فرداى  به اين آمار دقت كنيد؛ مؤسس
بدون ترور اعلام كرده كه 46 درصد مردم پاكستان در 

خصوص اسامه بن  لادن نظرى مثبت دارند.
از سوى مؤسسات تحقيقاتى ديگرى هم اعلام شده 
كه اكثريت مردم پاكستان نظر خوبى نسبت به مشرف و 
بوش ندارند و تنها سياستمدارى كه از محبوبيت نسبى 
ــتان برخوردار است، بى نظير بوتو با 63 درصد  در پاكس
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ائتلاف براى اتحاد
سيد عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاى عراق 
ــور  ــيون پارلمانى اين كش و رهبر بزرگترين فراكس
ــج ماهه درمان در ايران به عراق  پس از يك دوره پن

بازگشت. 
ــردم و  ــكوه م ــتقبال پرش ــان اس ــم در مي حكي
ــد و در بدو ورود  شخصيت هاى عراقى وارد بغداد ش

مورد استقبال عادل عبدالمهدى معاون 
رئيس جمهور، بيان جبرالزبيدى وزير 
دارايى و تنى چند از نمايندگان مجلس 
و شخصيت هاى سياسى و دينى عراق 

قرار گرفت. 
ــس از آن كه از  عبدالعزيز حكيم پ
ــكان ارتش آمريكا معاينه  سوى پزش
ــد كه احتمالاً به  ــخص ش ــد، مش ش
ــكان ارتش آمريكا معاينه  سوى پزش
ــد كه احتمالاً به  ــخص ش ــد، مش ش
ــكان ارتش آمريكا معاينه  سوى پزش

ــت، به  ــده اس ــرطان ريه مبتلا ش س
ــراى اطمينان يافتن  همين خاطر و ب
از تشخيص پزشكان، حكيم به آمريكا 
سفر كرد و معاينات اوليه پزشكى او در 
ــهر «هوستون» ايالت  مركز درمانى ش
ــد و تشخيص  تگزاس آمريكا انجام ش

پزشكان ارتش تأييد شد. 
ــد و تشخيص  تگزاس آمريكا انجام ش

پزشكان ارتش تأييد شد. 
ــد و تشخيص  تگزاس آمريكا انجام ش

ــس اعلاى عراق  ــود كه رئيس مجل ــس از آن ب پ
تصميم گرفت تا معالجات خود را در ايران پى گيرى 
ــيدعبدالعزيز حكيم 31  ــر س ــه همين خاط كند، ب
ارديبهشت ماه سال جارى وارد تهران شد و در يكى 

از بيمارستان هاى تهران بسترى شد. 
تيم پزشكى معالج او پس از معاينه او اعلام كرده 
بودند كه پس از آزمايش هاى اندوسكوپى راديولوژيكى 
و كلينيكى مشخص شده كه ورم و لختگى خون در و كلينيكى مشخص شده كه ورم و لختگى خون در 

محبوبيت است. 
ــوان از دل صحبت هاى يك  ــا را مى ت اين واقعيت ه
سرگرد بازنشسته ارتش پاكستان بيرون كشيد كه گفته 
بود: «جنگ عليه تروريسم جنگ ما نيست زيرا طالبان 
و  القاعده در پاكستان جنايتكار محسوب نمى شوند، چرا 
پاكستان براى خوشايند واشنگتن بجنگد و با بازخواست 

افكار عمومى در داخل مواجه شود.» 
ــائل به حدى از پيچيدگى رسيده كه در نهايت  مس
ــتياران مشرف در دبى  ــد كه بوتو و دس منجر به آن ش
به توافق برسند كه اين دو سياستمدار پاكستانى با هم 
همكارى كنند، مشاركتى كه ممكن است منجر به برون 

رفت از اوضاع فعلى شود. 
هر چند در خود آمريكا هم عده اى معتقدند كه اين 
دوره گذر از اوضاع بحرانى فعلى به يك دوره با ثبات تر 
ــورت بگيرد، ولى  ــور بى نظير بوتو ص تنها بايد با حض
ــده كه هر دو اين سياستمداران  فعلاً تصميم گرفته ش
ــورت بگيرد، ولى  ــور بى نظير بوتو ص تنها بايد با حض
ــده كه هر دو اين سياستمداران  فعلاً تصميم گرفته ش
ــورت بگيرد، ولى  ــور بى نظير بوتو ص تنها بايد با حض

جنجالى با مشاركت همديگر اين وضعيت را آرام تر كنند، 
مسئله اى كه موجب شد حتى اتهام فساد مالى بوتو و 
تبعيد او بخشيده شود تا شايد ژنرال بتواند اندكى امور 

را سامان بخشد. 
تلاش مخالفان 

ــود،  ــكوت انجام نمى ش همه اين اقدامات اما در س
ــرف و بوتو هم در اين خصوص اقداماتى  مخالفان مش
ــام داده اند، هر چند اعتراض قضات و روزنامه نگاران  انج
اين كشور سركوب شد، اما ائتلافى به نام «ائتلاف براى 
ــى» در پاكستان اعلام  احياء و تجديد حيات دموكراس
ــر كلى آن را  ــمت دبي ــت كرد، ائتلافى كه س موجودي
اقبال ظفر جاگرا به عهده دارد، كسى كه در عين حال 
مسئوليت حزب مسلم ليگ شاخه نواز يعنى نيروهاى 

وفادار به نواز شريف را نيز به عهده دارد. 
ــن ائتلاف در اولين واكنش خود به انتخابات اخير  اي
ــرايط اين انتخابات را ناعادلانه توصيف  ــتان، ش پاكس
كرد و اعلام كرد كه در حال برنامه ريزى براى برگزارى 
كنفرانسى با شركت تمامى گروه ها احزاب مخالف مشرف 
در لندن است تا بتواند استراتژى واحدى را در خصوص 

مسائل پاكستان اتخاذ كنند. 
از سوى ديگر سقوط بالگرد حامل محافظان مشرف 
در جريان سفر وى به كشمير هر چند از سوى سخنگوى 
ارتش پاكستان به دليل نقص فنى اعلام شده اما براى 

مشرف كه در چند سال اخير همواره از سوء قصدهاى 
متعدد جان سالم به در برده به نوعى به صدا در آمدن 

زنگ هاى خطر تعبير شده است. 
مشرف براى شركت در مراسم يادبود دومين سالگرد 
80 هزار قربانى زلزله كشمير عازم مظفرآباد مركز كشمير 
تحت سلطه پاكستان بود كه در بين راه يك فروند از سه 
فروند هيئت اعزامى در بين راه سقوط كرد و چهار تن از 

محافظان مشرف در جريان اين حادثه كشته شدند. 
ــت سرگذاشتن  ــتان با وجود پش به هر روى پاكس
رويدادهاى تاريخى در شهريور و مهرماه گذشته، همچنان 

آبستن حوادثى است كه بايد منتظر آنها نشست. 
ورود خونين بوتو 

بعدازظهر پنج شنبه 26 مهرماه، شهر كراچى وضعيت 
هميشگى خود را نداشت، صدها هزار هوادار حزب مردم 
پاكستان و بى نظير بوتو گردهم آمده بودند تا ورود بوتو را 
پس از 8 سال به كشورشان خوش آمد بگويند. بى نظير 
از پله هاى هواپيمايى كه او را از دبى مى آورد پايين آمد 
و روى آخرين پله به قرآنى كه پيش رويش گرفته بودند 

بوسه زد. 
هر چند نگرانى هايى در خصوص امنيت اين مراسم 
ــاى دولت  ــت و با وجود تأمين ه ــتقبال وجود داش اس
هر چند نگرانى هايى در خصوص امنيت اين مراسم 
ــاى دولت  ــت و با وجود تأمين ه ــتقبال وجود داش اس
هر چند نگرانى هايى در خصوص امنيت اين مراسم 

پاكستان مبنى بر تأمين امنيت جانى بوتو، ولى همچنان 
ــاى دولت  ــت و با وجود تأمين ه ــتقبال وجود داش اس
پاكستان مبنى بر تأمين امنيت جانى بوتو، ولى همچنان 
ــاى دولت  ــت و با وجود تأمين ه ــتقبال وجود داش اس

ــت، بوتو  نگرانى از تحركات گروه هاى تندرو وجود داش
بر سر مقبره محمدعلى جناح يا به تعبير پاكستانى ها 
ــخنرانى كرد و در  قائد اعظم براى هزاران هوادارش س
بازگشت بود كه دو موتور سوار انتحارى خود را به كاروان 
بوتو نزديك كردند و طى دو انفجار باعث كشته شدن 
ــر از هواداران  ــدن 500 نف حدود 150 نفر و زخمى ش

بوتو شدند. 
ــا در فاصله كمى از اتومبيل بوتو اتفاق  اين انفجاره
ــالم به در برد تا به  افتاد ولى بوتو از اين حادثه جان س
اين ترتيب زنگ  هاى خطر نه تنها براى او و حزب مردم 
پاكستان بلكه براى كل كشور پاكستان به صدا در آيد 
و به اين ترتيب جبهه رؤيارويى جديدى ميان گروه هاى 

درگير و مخالف در اين كشور گشوده شود. 

ريه وى مشاهده شده است. 
ــران حدود چهار ماه به  ــان حكيم در ته دوره درم
طول انجاميد تا اين كه در نهايت اعلام شد براساس 
ــكنى كه از عبدالعزيز حكيم گرفته شده،  سى تى اس
ــابق تقريباً از بين رفته و  تمامى آثار تورمى و آثار س
ــكنى كه از عبدالعزيز حكيم گرفته شده،  سى تى اس
ــابق تقريباً از بين رفته و  تمامى آثار تورمى و آثار س
ــكنى كه از عبدالعزيز حكيم گرفته شده،  سى تى اس

ــط  نتيجه معالجات انجام گرفته بر روى حكيم توس
ــكان ايرانى نتيجه بخش بوده  پزش

است. 
ــان خود در ايران،  ــز حكيم در دوره درم عبدالعزي
هيچگاه ارتباط خود را با عراق قطع نكرد و به صورت 
مستمر پى گير قضاياى عراق بود، به صورتى كه چند 
ــران موافقتنامه خود با مقتدى  ــش از ترك اي روز پي
ــدر را در تهران امضا كرد و پس از آن مقتدى اين  ص

موافقتنامه را متقابلاً در نجف امضا كرد. 
ــدر را در تهران امضا كرد و پس از آن مقتدى اين  ص

موافقتنامه را متقابلاً در نجف امضا كرد. 
ــدر را در تهران امضا كرد و پس از آن مقتدى اين  ص

ــه بند تنظيم  موافقتنامه بين حكيم و صدر در س
شده است، در بند اول اين موافقتنامه بر حرمت خون 
ــنى، كرد، عرب و تركمن  ــيعه، س عراقيان اعم از ش
ــرى و خونريزى  ــروز هر گونه درگي ــده و ب تأكيد ش
ــنى، كرد، عرب و تركمن  ــيعه، س عراقيان اعم از ش
ــرى و خونريزى  ــروز هر گونه درگي ــده و ب تأكيد ش
ــنى، كرد، عرب و تركمن  ــيعه، س عراقيان اعم از ش

ــده و مغاير با قانون و مبانى اخلاقى  در عراق نفى ش
شمرده شده است. 

ــد دوم موافقتنامه بر پرهيز دو گروه از هر گونه  بن
تبليغات سوء از تريبونها، رسانه ها و مراكز در اختيار 
عليه يكديگر ذكر شده است و در بند سوم در خصوص 
ــكيل يك كميته عالى با هدف ايجاد وفاق، اتحاد  تش
ــتقرار اين كميته ها در  ــى بين دو طرف و اس و همدل
ــتان هاى عراق تأكيد شده است. تا به اين ترتيب  اس
ــتقرار اين كميته ها در  ــى بين دو طرف و اس و همدل
ــتان هاى عراق تأكيد شده است. تا به اين ترتيب  اس
ــتقرار اين كميته ها در  ــى بين دو طرف و اس و همدل

گامى ديگر براى ايجاد تحكيم ميان گروه هاى اصلى 
شيعى در عراق براى فائق آمدن به مشكلات برداشته 
شود، به گونه اى كه سيد محسن حكيم مشاور سياسى 
ائتلاف يكپارچه عراق در خصوص اين توافقنامه گفته 
است: «هدف اساسى از توافق حكيم ـ صدر كمك به 

دولت نورى مالكى نخست وزير عراق بوده است.» 
ــته  ــا و درگيرى هاى جس ــن ترتيب تنش ه به اي
ــن دو گروه به  ــان طرفداران اي ــه اى كه مي و گريخت
خصوص در استان هاى جنوبى عراق در جريان بود و 
بنا به گفته كارشناسان براساس طرح هايى براى ايجاد 
ــت با اين توافقنامه به  ــيعيان بوده اس تنش ميان ش
پايان رسيد و به يقين اين اتحاد و همدلى ها مى تواند 
ــناتورهاى آمريكايى را مبنى بر تقسيم  ــه ى س نقش
ــيعى ـ كرد و سنى، نقش بر  ــه منطقه ش عراق به س

آب كند.  

ــكان ايرانى نتيجه بخش بوده  پزش

شماره  
25بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



الآن نزديك ده ماهه كه توى ايران انقلاب شده؛ آن هم انقلابى كه يك رژيم 2500 
ــاله را متلاشى كرد. اما، هنوز كه هنوزه، يك خبر درست و حسابى از ايران به ما  س
نرسيده. مطبوعات و رسانه هاى اينجا ـ كشور آلمان ـ هم كه از همان فرداى روز 22 
بهمن، دشمنى و خصومت خودشان را نسبت به انقلابِ آيت االله خمينى نشان دادند. 
هر كانال تلويزيون را كه باز مى كنى، مى بينى يك مشت عبارات كليشه اى و خبرهاى 
بهمن، دشمنى و خصومت خودشان را نسبت به انقلابِ آيت االله خمينى نشان دادند. 
هر كانال تلويزيون را كه باز مى كنى، مى بينى يك مشت عبارات كليشه اى و خبرهاى 
بهمن، دشمنى و خصومت خودشان را نسبت به انقلابِ آيت االله خمينى نشان دادند. 

ساختگى تحويلت مى دهند. 
ديگر از اين همه خبرهاى ضد و نقيض خسته شدم. هيچ كدام از خبرهاشان هم 
ــاس درست و حسابى ندارد. يك روز با آب و تاب خبر از پيروزى كردهاى  پايه و اس
شورشى در كردستان مى دهند، روز ديگر بلوچ ها و تركمن ها را در مقابل جمهورى 
اسلامى ايران قرار مى دهند. وقتى از اين دروغ ها چيزى عايدشان نمى شود، به تكاپو 
ــا رژيم ايران را مخابره  ــناريويى، خبر رويارويى خلق عرب ب مى افتند و با تنظيم س

مى كنند.
چند شب پيش، يكى از همين كانال هاى تلويزيونى با مونتاژ و دستكارى ناشيانه، 
فيلمى را نمايش داد كه هر آدم عاقلى ساختگى بودن آن را مى فهميد. در اين فيلم ـ 
كه مثلاً درگيرى مردم با پاسدارها را نمايش مى داد ـ طورى وانمود كردند كه مردم 
فيلمى را نمايش داد كه هر آدم عاقلى ساختگى بودن آن را مى فهميد. در اين فيلم ـ 
كه مثلاً درگيرى مردم با پاسدارها را نمايش مى داد ـ طورى وانمود كردند كه مردم 
فيلمى را نمايش داد كه هر آدم عاقلى ساختگى بودن آن را مى فهميد. در اين فيلم ـ 

ايران، نه تنها هيچ گونه آزادى ندارند، بلكه پاسدارها هم در اوج بى رحمى آنها را قتل 
عام مى كنند. 

به همسرم مى گويم: «بيا و از خير تحصيل بگذريم و برگرديم ايران. به خدا خسته 
شدم!» 

مى گويد: «اين همه زحمت كشيديم، تحقيرها و تبعيض ها را تحمل كرديم. دو 
ــال هم كه بيشتر نمانده؛ دندان روى جگر بگذار و تحمل كن تا اين دو سال هم  س

تمام بشود.» 
مى گويم: «زهرا خانم، خيلى دلم گرفته! از اين همه تنهايى و غربت به خدا خسته 
شدم. اصلاً مى دانى چيه؟ مى خواهى به من بخندى هم بخند، دلم لك زده براى ايران. 
مى گويم: «زهرا خانم، خيلى دلم گرفته! از اين همه تنهايى و غربت به خدا خسته 
شدم. اصلاً مى دانى چيه؟ مى خواهى به من بخندى هم بخند، دلم لك زده براى ايران. 
مى گويم: «زهرا خانم، خيلى دلم گرفته! از اين همه تنهايى و غربت به خدا خسته 

براى بچه هاى محل، براى مرتضى، اسماعيل، احمد، على، محسن. تو كه نمى دانى من 
ــن چه دورانى داشتيم. شب و روزمان با هم يكى بود. اگر چند روز همديگر  و محس
ــده براى آن حال و هوا. براى كوچه و  ــديم. دلم تنگ ش را نمى ديديم، مريض مى ش
خيابان هاى محلمون. چقدر من و محسن از آن كوچه پس كوچه هاى نظام آباد خاطره 
داريم! يادش بخير، با هم مى رفتيم سينما موناكو، فيلم هاى كاراته  اى هنگ كنگى نگاه 
مى كرديم. محسن آدم عجيبى بود؛ هم به بازى و تفريح اش مى رسيد، هم به درس 
ــه. اصلاً توى درس خواندن هيچ كس به گَردش نمى رسيد. تنها كسى هم  و مدرس
مى كرديم. محسن آدم عجيبى بود؛ هم به بازى و تفريح اش مى رسيد، هم به درس 
ــه. اصلاً توى درس خواندن هيچ كس به گَردش نمى رسيد. تنها كسى هم  و مدرس
مى كرديم. محسن آدم عجيبى بود؛ هم به بازى و تفريح اش مى رسيد، هم به درس 

كه مى توانست يك كمى با او رقابت كند، من بودم. خودمو كشتم كه براى يك بار 
هم شده از او پيشى بگيرم، نشد كه نشد! هميشه او شاگرد اول بود، من هم شاگرد 
دوم كلاس. بدجنس انگارى پسر خاله ى اينشتين بود! شيمى را طورى برايت توضيح 

مى داد كه مندليف هم نمى توانست آن طورى توضيح بدهد...
...تمام دلخوشى من هم در اين دو سه ساله توى اين ديار غربت، نامه هاى او بود. 
خودت كه مى ديدى، هميشه چشمم به در بود تا ببينم كىِ آقاى پستچى نامه هاى 
ــن، جان مى گيرم، قوت مى گيرم. اصلاً اگر  او را برايم مى آورد. من با نامه  هاى محس
خودت كه مى ديدى، هميشه چشمم به در بود تا ببينم كىِ آقاى پستچى نامه هاى 
ــن، جان مى گيرم، قوت مى گيرم. اصلاً اگر  او را برايم مى آورد. من با نامه  هاى محس
خودت كه مى ديدى، هميشه چشمم به در بود تا ببينم كىِ آقاى پستچى نامه هاى 

نامه هاى محسن نبود، خيلى سال ها زودتر برمى گشتم ايران. پسره مثل اينكه مهره ى 
مار دارد! چنان با كلماتش پابندم كرد كه خودم هم نفهميدم اين مدت چه جورى 
ــت. هر دفعه ام با يك كلك و حقه اى سرمو گرم مى كرد. يك روزى مى نوشت  گذش
شماها سفيران انقلاب هستيد. بايد آنجا باشيد و صداى مظلوميت ملت ايران را به 
گوش دنيا برسانيد. يك روز هم مى نوشت شما اميدهاى آينده ى اين انقلاب هستيد، 
بايد آنجا تخصص ياد بگيريد و بياييد اينجا به مردم محروم خدمت كنيد. چند ماهى 
مى شد كه از او خبرى نداشتم، نه نامه اى، نه تلفنى و نه پيغامى. پاك كلافه شده بودم. 
به هر درى هم زدم تا از او خبر بگيرم، نمى شد. تا اينكه آن خبر پخش شد. خبر اين 
ــالروز كشتار دانش آموزان ايرانى توسط رژيم شاه، تعدادى از دانشجويان  بود: «در س
خشمگين، سفارت آمريكا در تهران را اشغال كردند و همه ى كاركنان آن را گروگان 
گرفتند. در اطلاعيه هاى اوليه، اصلى ترين خواسته ى اين دانشجويان، استرداد شاه و 

قطع توطئه هاى آمريكا عليه ايران عنوان شد.» 
ــتم باور كنم. يعنى  ــيخ شد. اصلاً نمى توانس ــنيدن اين خبر، مو بر بدنم س با ش

قطع توطئه هاى آمريكا عليه ايران عنوان شد.» 
ــتم باور كنم. يعنى  ــيخ شد. اصلاً نمى توانس ــنيدن اين خبر، مو بر بدنم س با ش

قطع توطئه هاى آمريكا عليه ايران عنوان شد.» 

ممكن است آمريكا، يكى از دو قطب قدرت دنيا، اين قدر حقير شده باشد كه حتى 
ديپلمات هايش در كشورهاى دنيا امنيت نداشته باشند؟!

با اشتياق زياد، خبرهاى مربوط به اين واقعه ى عجيب را دنبال مى كردم. همه ى 
ــده بود جستجو كردن كانال هاى مختلف تلويزيونى. مى خواستم هر طورى  كارم ش
شده از كم و كيف ماجرا اطلاع پيدا كنم. تا اينكه آن شب، گوينده ى شبكه تلويزيونى 

ZDF روى صفحه ى تلويزيونى ظاهر 
شد و گفت: 

ــما  «تا چند لحظه ى ديگر، نظر ش
ــب مى كنم به  ــدگان عزيز را جل بينن
ــخنگوى  س مطبوعاتى  ــه ى  مصاحب
جوانان خشمگين طرفدار خمينى كه 
چند روز قبل سفارت آمريكا در ايران 

را اشغال كردند.» 
ــدم و خودم را  همآنجا ميخكوب ش
به صفحه ى تلويزيون نزديك تر كردم. 

ابتدا صحنه هايى از چگونگى اشغال سفارت آمريكا را نشان دادند. بعد، تصاويرى از 
گروگان هاى آمريكايى، در حالى كه با پارچه هاى سفيدى چشم هايشان بسته شده 
ــاس كردم هيمنه ى آمريكا فرو ريخت. پس از نشان  بود. با ديدن آن صحنه ها احس
دادن گروگان ها، دوربين، سالن نسبتاً بزرگى را نشان داد كه يك طرف آن چند جوان 
ــاس كردم هيمنه ى آمريكا فرو ريخت. پس از نشان  بود. با ديدن آن صحنه ها احس
دادن گروگان ها، دوربين، سالن نسبتاً بزرگى را نشان داد كه يك طرف آن چند جوان 
ــاس كردم هيمنه ى آمريكا فرو ريخت. پس از نشان  بود. با ديدن آن صحنه ها احس

نشسته بودند و در طرف ديگر آن، كيپ تا كيپ خبرنگارانى از كشورهاى مختلف دنيا 
با انواع و اقسام دوربين هاى فيلمبردارى، عكاسى، ضبط خبرنگارى و...

انعكاس نور فلاش ها لحظه اى قطع نمى شد. بعد از لحظاتى يكى از خبرنگارها كه از 
قيافه اش معلوم بود اروپايى است، پشت ميكروفون قرار گرفت و سؤالش را با مقدمه اى 

مطرح كرد: 
ــفارتخانه هاى خارجى در هر  «همان طور كه مى دانيد ديپلمات ها و كاركنان س
كشورى مصونيت سياسى دارند و افرادى كه شما آنها را به عنوان جاسوس دستگير 
كرديد و به گروگان گرفتيد هم از اين مصونيت مستثنى نبودند. لطفاً بفرماييد هدف 
كشورى مصونيت سياسى دارند و افرادى كه شما آنها را به عنوان جاسوس دستگير 
كرديد و به گروگان گرفتيد هم از اين مصونيت مستثنى نبودند. لطفاً بفرماييد هدف 
كشورى مصونيت سياسى دارند و افرادى كه شما آنها را به عنوان جاسوس دستگير 

روايتى داستانى از تسخير لانه ى جاسوسى 

شكستِ هيمنه 
گلعلى بابايى 

شكستِ هيمنه 
گلعلى بابايى 

شكستِ هيمنه شكستِ هيمنه 
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شما از اين عمل مغاير با شئون ديپلماتيك چه بوده است؟» شما از اين عمل مغاير با شئون ديپلماتيك چه بوده است؟» 
دوربين چرخيد و چرخيد تا اينكه روى صورت يكى از آن دانشجوها كه به نظر دوربين چرخيد و چرخيد تا اينكه روى صورت يكى از آن دانشجوها كه به نظر 
مى رسيد سخنگوى آن گروه باشد، زوم كرد. اول باورم نشد؛ همان طور مات و مبهوت مى رسيد سخنگوى آن گروه باشد، زوم كرد. اول باورم نشد؛ همان طور مات و مبهوت 

به صفحه ى تلويزيون خيره شدم و بعد فرياد زدم: به صفحه ى تلويزيون خيره شدم و بعد فرياد زدم: 
«زهرا خانم... زهرا خانم.... بيا، بيا اينجا! ببين چى مى بينى؟» «زهرا خانم... زهرا خانم.... بيا، بيا اينجا! ببين چى مى بينى؟» 

همسرم سراسيمه به سمتم آمد و گفت: «چيه... چى شده؟»  به صفحه ى تلويزيون همسرم سراسيمه به سمتم آمد و گفت: «چيه... چى شده؟»  به صفحه ى تلويزيون 
ــن... محسن وزوايى  ــاره كردم و گفتم: «ببين كيه داره مصاحبه مى كنه؟ محس ــن... محسن وزوايى اش ــاره كردم و گفتم: «ببين كيه داره مصاحبه مى كنه؟ محس اش
خودمون شده سخنگوى دانشجوها!» همسرم با تعجب به صفحه ى تلويزيون خيره خودمون شده سخنگوى دانشجوها!» همسرم با تعجب به صفحه ى تلويزيون خيره 

شد. همانجا روى زمين نشست و گفت: «راست مى گى ها!»شد. همانجا روى زمين نشست و گفت: «راست مى گى ها!»
دوتايى چشم دوختيم به صفحه ى تلويزيون. دوتايى چشم دوختيم به صفحه ى تلويزيون. 

محسن قبل از اينكه به سؤال آن خبرنگار پاسخ بدهد، ابتدا آيه اى از قرآن را با آهنگ محسن قبل از اينكه به سؤال آن خبرنگار پاسخ بدهد، ابتدا آيه اى از قرآن را با آهنگ 
دلنشينى قرائت كرد، بعد خيلى روان با انگليسى سليس جواب آن خبرنگار را داد. دلنشينى قرائت كرد، بعد خيلى روان با انگليسى سليس جواب آن خبرنگار را داد. 
ZDFشبكه ى ZDFشبكه ى ZDF حرف هاى محسن را به آلمانى زيرنويس مى كرد. او مى گفت: «ما هم با  حرف هاى محسن را به آلمانى زيرنويس مى كرد. او مى گفت: «ما هم با 

قوانين و شئون ديپلماتيك دنيا 
آشنايى داريم. ما هم مى دانيم 
كه ديپلمات ها در كشورهاى 
خارجى مصونيت دارند. از اينها 
گذشته، قوانين دين ما، اسلام 
ــا توصيه مى كند كه  هم به م
با ميهمان به درستى برخورد 
كنيم اما، متأسفم كه بگويم نه 
با ميهمان به درستى برخورد 
كنيم اما، متأسفم كه بگويم نه 
با ميهمان به درستى برخورد 

اينجا يك سفارتخانه بود و نه 
اينها كاردار و ديپلمات. شايد 
ــما باور كردنى نباشد  براى ش
اما، من به شما عرض مى كنم 

ما بعد از گذشت چند ماه از انقلاب، فهميديم كه سرنخ بسيارى از توطئه ها اينجاست. 
ما ايمان پيدا كرديم كه درگيرى هاى كردستان، گنبد، بلوچستان و خيابان هاى تهران 
از اينجا خط مى گيرد. ما با دولت ايران كار نداريم، همين جا توضيح بدهم كه خط ما 
از خط دولت آقاى بازرگان جداست. ما تعدادى دانشجو هستيم كه بر حسب احساس 
ــه ى توطئه آمديم و سفارت آمريكا را اشغال  ــكاندن ريش وظيفه ى دينى، براى خش

كرديم. اين كار ما هيچ ربطى به دولت ايران ندارد.» 
بعد، رو كرد به خبرنگارها و گفت: 

ــتيد، اين حرف هاى من را كه سؤال همه ى  ــما اگر واقعاً دنبال حقيقت هس «ش
بعد، رو كرد به خبرنگارها و گفت: 

ــتيد، اين حرف هاى من را كه سؤال همه ى  ــما اگر واقعاً دنبال حقيقت هس «ش
بعد، رو كرد به خبرنگارها و گفت: 

ــخ سؤال هاى ما را  ــت، به دنيا مخابره كنيد تا يك نفر پاس ايرانى ها و مردم آزاده هس
بدهد. ما مى گوييم اگر اينجا سفارتخانه  است، چرا اين همه سيستم هاى پيچيده ى 
شنود و جاسوسى در آن نصب شده؟ اگر اينجا سفارتخانه است، چرا اين همه سند را 

در دستگاه هاى كاغذ خردكن ريختند و آنها را نابود كردند؟» 
ــواس زيادى به هم بافته شده  ــده كه با وس بعد، انبوه زيادى از كاغذهاى خرد ش
ــندهاى  ــود را در معرض ديد دوربين ها قرار داد و گفت: «اينها، مقدار اندكى از س ب
همكارى مأموران سفارتخانه ى آمريكا با گروه هايى است كه قصد براندازى جمهورى 
ــندهاى  ــود را در معرض ديد دوربين ها قرار داد و گفت: «اينها، مقدار اندكى از س ب
همكارى مأموران سفارتخانه ى آمريكا با گروه هايى است كه قصد براندازى جمهورى 
ــندهاى  ــود را در معرض ديد دوربين ها قرار داد و گفت: «اينها، مقدار اندكى از س ب

اسلامى ايران را داشتند. ما اينجا به اسنادى دست پيدا كرديم كه نشان مى دهد ستاد 
حوزه ى جنوب غربى آسياى آژانس اطلاعات مركزى آمريكا (CIA) در محل همين 
به اصطلاح سفارتخانه مستقر بوده و رياست اين ستاد را هم يكى از افسران ارشد واحد 
CIAامور خاور نزديك سازمان CIAامور خاور نزديك سازمان CIA به اسم آقاى توماس آهرن به عهده داشته. خود آهرن 
يكى از گروگان هاست و صراحتاً به ما گفته كه از همين محل به نيروهاى ضد انقلاب 
 به اسم آقاى توماس آهرن به عهده داشته. خود آهرن 
يكى از گروگان هاست و صراحتاً به ما گفته كه از همين محل به نيروهاى ضد انقلاب 
امور خاور نزديك سازمان  به اسم آقاى توماس آهرن به عهده داشته. خود آهرن 
يكى از گروگان هاست و صراحتاً به ما گفته كه از همين محل به نيروهاى ضد انقلاب 

امور خاور نزديك سازمان 

اسلامى ايران رهنمود براندازى و حقوق مى داده.» 
ــؤال مى كردند و محسن هم خيلى محكم پاسخ همه ى  خبرنگارها يكى يكى س
آنها را مى داد. از خوشحالى  داشتم بال در مى آوردم. چشمم به صفحه ى تلويزيون بود 
اما، ديگر نمى فهميدم چه مى گويند. فقط به چهره ى محسن كه حالا كل صفحه ى 
تلويزيون را پر كرده بود، خيره شدم. خاطرات مشتركم با محسن يكى يكى در ذهنم 
زنده شد. خاطرات سال هاى دور؛ خاطرات دوران تحصيل، خاطرات روز خداحافظى مان 
در محوطه ى فرودگاه مهرآباد تهران، همه و همه مثل يك فيلم سينمايى از جلوى 
چشم هايم رد شدند. يك موقعى به خودم آمدم كه ديگر مصاحبه تمام شده بود. آن 

روز محسن دوباره مرا براى ادامه ى تحصيل شارژ كرد، شارژِ شارژ. 

عليه تسخير لانه ى جاسوسى اقدامات آمريكا عليه تسخير لانه ى جاسوسى عليه تسخير لانه ى جاسوسى اقدامات آمريكا عليه تسخير لانه ى جاسوسى اقدامات آمريكا اقدامات آمريكا عليه تسخير لانه ى جاسوسى عليه تسخير لانه ى جاسوسى 

ايستاده تا هميشه
ابرقدرت بزرگ شكست خورد، ابهت پوشالى اش شكسته شد؛ آن هم به دست 
عده اى جوان دانشجو. شما فكر مى كنيد آمريكا در برابر اين خفت بزرگ سكوت 
مى كند؟ هرگز! پس به مهم ترين اقدامات آمريكا در مقابله با اين حركت اسلامى 

توجه كنيد تا بدانيد عمق فاجعه براى آمريكا چقدر بوده است. 
ـ فشار آوردن به دولت موقت كه با استعفاى نخست وزير منتفى شد.

ـ اعزام هيئت نماينده ى ويژه ى كارتر، متشكل از «رمزى كلارك» و «ويليام» 
به ايران كه با پيام امام(ره) ملاقات مسئولان كشور شروط به استرداد شاه شد 
كه با عدم پذيرش شرط هواپيماى حامل آمريكايى ها در آسمان مسير خود را 

به سمت تركيه تغيير داد. 
ــزدگان كه گمان مى كرد، مى توانند در  ــاى آمريكا با بعضى از غرب ـ تماس ه

جهت آزادى گروگان ها اقدامى بكنند، مانند بنى صدر و قطب زاده. 
ـ اعزام ميانجى از اشخاص يا كشورهايى كه مى توانستند با مسئولان كشور 
ــطين يا «حسين هيكل»  ــتان و فلس ــور پاكس ايران صحبت كنند، مانند كش

روزنامه نگار مصرى و در نهايت پاپ.
ــر نفوذ خود در جهت اتخاذ  ــار آوردن آمريكا به مجامع بين المللى زي ـ فش
تصميم عليه ايران، مانند سازمان ملل متحد و دبير كل وقت آن زمان «كورت 
والدهايم»، شوراى امنيت سازمان ملل، سازمان كنفرانس كشورهاى اسلامى، 

بازار مشترك اروپا، ديوان لاهه و صليب سرخ جهانى.
ـ نامه ى كنگره   ى آمريكا به مجلس شوراى اسلامى. 

ـ تبليغات منفى عليه دانشجويان مسلمان مستقر در لانه ى جاسوسى. 
ـ زمينه سازى در اذهان ملت آمريكا براى اقدام به عمليات نظامىِ احتمالى 
ــى  و نيز تبليغات منفى عليه ايران براى موجه جلوه دادن حركت هاى جاسوس
ـ زمينه سازى در اذهان ملت آمريكا براى اقدام به عمليات نظامىِ احتمالى 
ــى  و نيز تبليغات منفى عليه ايران براى موجه جلوه دادن حركت هاى جاسوس
ـ زمينه سازى در اذهان ملت آمريكا براى اقدام به عمليات نظامىِ احتمالى 

شيطان بزرگ. 
پس از بى ثمر ماندن اين قبيل اقدام ها، آمريكا به اقدام هاى جدى تر پرداخت 

كه بعضى از آنها عبارتند از: 
ـ محاصره ى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران 

ـ بلوكه و مسدود كردن دارايى هاى ايران 
ـ قطع كامل روابط آمريكا با ايران 

ـ و بالاخره تهديد نظامى، مانورها و نقل و انتقالات ناوگان آمريكا براى ايجاد 
وحشت در ملت مسلمان ايران!

ـ حمله  نظامى به طبس. 
و...

ــتاده ايم؛ ايستاده ايم چون سرو تا  ــارها ايس اما هنوز ما در برابر تمام اين فش
هميشه. ما ملتى آزاده هستيم كه هيچ گاه تسليم زور نخواهيم شد. 

شماره  
27بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



روحانى كه روسى  
مى دانست

روحانى كه روسى  
مى دانست

روحانى كه روسى  
اشاره: 

ــى  را مثل زبان فارسى صحبت مى كند و  ــى كه زبان روس صحبت كردن با كس
ليسانس مترجمى زبان روسى  را دارد و يك مدتى هم در روسيه زندگى كرده، هم 
مى تواند سخت باشد و هم جالب. چون در مدتى كه با آقاى عبدالواحد ملكى مدير 
پژوهشكده آسياى مركزى و قفقاز، وسط يك ظهر نه چندان داغ در دفتر كارش 
گپ مى زديم، هر از چندگاهى ميان حرف هايش جمله اى روسى مى گفت و من را 

عاجز از فهميدن و همچنين پياده كردن نوار مى كرد. 
آقاى ملكى اهل شهر نهاوند است و در دوران انقلاب يكى از فعالان انقلاب بوده 
و به گفته ى خودش وقتى چهارم دبستان بوده، دو سه بار ساواك پدرش را به جاى 
ــده و تا پايان سطوح و البته دو سال  ــتگير كرده. بعد از ديپلم وارد حوزه ش او دس
هم براى درس خارج در قم مانده است، البته كنار دروس حوزوى درس هايى مثل 

روانشناسى، علوم سياسى و مديريت را هم خوانده است. 
 ***

* از زبان روسى  شروع كردم و از ايشان پرسيدم چطور و از چه زمانى 
شروع به فراگيرى زبان روسى  كرديد؟ 

در سال 68 رئيس عقيدتى ـ سياسى نيروى دريايى ارتش بودم و ما براى دوره اى 
آموزشى كار با زير دريايى هايى كه از شوروى سابق خريده بوديم به پادگان ارتش 
سرخ روسيه رفتيم. گروهى 70 نفره و همگى مجرد بوديم و من به عنوان روحانى 
و مسئول فرهنگى اين گروه به اين دوره 6 ماهه رفتم و زمان هاى بيكارى يك دوره 

* فقط علاقه بود يا در پادگان روسيه لازم بود؟ 
من نيازى نداشتم چون همه جا مترجم با من بود. 6 ساعت روزانه كلاس داشتم 

و فقط استاد من مرد بود. تمام معلم ها خانم بودند. 
* از دوره اى كه در پادگان بوديد بگوييد؟ 

ــتر روزه مى گرفتيم، ورزش مى كرديم، تيم  ــيار عالى بود. ما بيش دوره هاى بس
ــت كرده بوديم، واليبال بازى مى كرديم و شرطمان هم اين بود كه وقتى در  درس

سالن هستيم هيچ خانمى در سالن نباشد. 
* پس فقط همين دوره 6 ماهه بود؟

ــى شده بود، كنكور ثبت نام كردم و در دانشگاه آزاد  وقتى برگشتم تازه فروپاش
واحد شمال مترجمى زبان روسى  قبول شدم. 

در همين فاصله از عقيدتى ـ سياسى ارتش بيرون آمدم و در سازمان تبليغات، 
معاونت بين الملل در تهران مشغول به كار شدم و بعد از 4، 5 ماه به عنوان نماينده 

سازمان به تركمنستان رفتم.
در آنجا يك سال با خانواده بودم. 2تا مسجد ساختم، 8 نفر را مسلمان كردم و 

سرى داستان هاى زندگى پيامبران و انبياء را به زبان روسى  ترجمه كردم. 
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع
ــد با تأسيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى  مراجعت كردم كه مصادف ش
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع
ــد با تأسيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى  مراجعت كردم كه مصادف ش
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع

در سال 73 و تلفيق معاونت بين الملل سازمان تبليغات با سازمان فرهنگ، و من 
ــورهاى آسياى ميانه معرفى شدم. بعد از اين ماجرا  به عنوان رئيس اداره كش

مجبور شدم در تهران بمانم. 
در اين فرصت تقريباً تمام رايزنى ها را در اين منطقه فعال كردم و همزمان 

مجبور شدم در تهران بمانم. 
در اين فرصت تقريباً تمام رايزنى ها را در اين منطقه فعال كردم و همزمان 

مجبور شدم در تهران بمانم. 

با اين مسئوليت در صدا و سيما مسئول راديوى روسى شدم. 
ــازمان هايى كه  در اين مقاطع به اين فكر افتادم كه بايد ضعف هاى س
ــى، عقيدتى، فرهنگى و حتى  ــوروى فعاليت دارند، اعم از سياس در ش

مى دانست
منصوره قناديان

آقاى ملكى اهل شهر نهاوند است و در دوران انقلاب يكى از فعالان انقلاب بوده 
و به گفته ى خودش وقتى چهارم دبستان بوده، دو سه بار ساواك پدرش را به جاى 
ــده و تا پايان سطوح و البته دو سال  ــتگير كرده. بعد از ديپلم وارد حوزه ش او دس
هم براى درس خارج در قم مانده است، البته كنار دروس حوزوى درس هايى مثل 

روانشناسى، علوم سياسى و مديريت را هم خوانده است. 

* از زبان روسى  شروع كردم و از ايشان پرسيدم چطور و از چه زمانى 
شروع به فراگيرى زبان روسى  كرديد؟ 

در سال 68 رئيس عقيدتى ـ سياسى نيروى دريايى ارتش بودم و ما براى دوره اى 
آموزشى كار با زير دريايى هايى كه از شوروى سابق خريده بوديم به پادگان ارتش 
سرخ روسيه رفتيم. گروهى 70 نفره و همگى مجرد بوديم و من به عنوان روحانى 
و مسئول فرهنگى اين گروه به اين دوره 6 ماهه رفتم و زمان هاى بيكارى يك دوره 

زبان روسى خواندم. 
* فقط علاقه بود يا در پادگان روسيه لازم بود؟ 

من نيازى نداشتم چون همه جا مترجم با من بود. 6 ساعت روزانه كلاس داشتم 
و فقط استاد من مرد بود. تمام معلم ها خانم بودند. 
* از دوره اى كه در پادگان بوديد بگوييد؟ 

ــتر روزه مى گرفتيم، ورزش مى كرديم، تيم  ــيار عالى بود. ما بيش دوره هاى بس
ــت كرده بوديم، واليبال بازى مى كرديم و شرطمان هم اين بود كه وقتى در  درس

سالن هستيم هيچ خانمى در سالن نباشد. 
* پس فقط همين دوره 6 ماهه بود؟

ــى شده بود، كنكور ثبت نام كردم و در دانشگاه آزاد  وقتى برگشتم تازه فروپاش
واحد شمال مترجمى زبان روسى  قبول شدم. 

در همين فاصله از عقيدتى ـ سياسى ارتش بيرون آمدم و در سازمان تبليغات، 
معاونت بين الملل در تهران مشغول به كار شدم و بعد از 4، 5 ماه به عنوان نماينده 

سازمان به تركمنستان رفتم.
در آنجا يك سال با خانواده بودم. 2تا مسجد ساختم، 8 نفر را مسلمان كردم و 

سرى داستان هاى زندگى پيامبران و انبياء را به زبان روسى  ترجمه كردم. 
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع
ــد با تأسيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى  مراجعت كردم كه مصادف ش
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع
ــد با تأسيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى  مراجعت كردم كه مصادف ش
ــه اكراين بروم به ايران  ــى به قصد اينكه به عنوان رايزن فرهنگى ب ــد از مدت بع

در سال 73 و تلفيق معاونت بين الملل سازمان تبليغات با سازمان فرهنگ، و من 
ــورهاى آسياى ميانه معرفى شدم. بعد از اين ماجرا  به عنوان رئيس اداره كش

مجبور شدم در تهران بمانم. 
در اين فرصت تقريباً تمام رايزنى ها را در اين منطقه فعال كردم و همزمان 

مجبور شدم در تهران بمانم. 
در اين فرصت تقريباً تمام رايزنى ها را در اين منطقه فعال كردم و همزمان 

مجبور شدم در تهران بمانم. 

با اين مسئوليت در صدا و سيما مسئول راديوى روسى شدم. 
ــازمان هايى كه  در اين مقاطع به اين فكر افتادم كه بايد ضعف هاى س
ــى، عقيدتى، فرهنگى و حتى  ــوروى فعاليت دارند، اعم از سياس در ش
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ــه گونه  اى  ــى و علمى را ب ــانى بازرگان اطلاع رس
ــش داد. به همين دليل مركزى را تأسيس  پوش
ــه گونه  اى  ــى و علمى را ب ــانى بازرگان اطلاع رس
ــش داد. به همين دليل مركزى را تأسيس  پوش
ــه گونه  اى  ــى و علمى را ب ــانى بازرگان اطلاع رس

كردم به نام پژوهشكده ى آسياى مركزى و قفقاز. 
اين مركز كاملاً غير انتفاعى است و آزادانه اظهار 
كردم به نام پژوهشكده ى آسياى مركزى و قفقاز. 
اين مركز كاملاً غير انتفاعى است و آزادانه اظهار 
كردم به نام پژوهشكده ى آسياى مركزى و قفقاز. 

نظر مى كند و اولين مركزى است كه در زمينه ى 
جمهورى هاى شوروى سابق فعاليت منطقه اى 

مى كند. 
* در مؤسسه چه فعاليت هايى مى كنيد؟

ــه را راه اندازى كردم اولين كارم  وقتى مؤسس
ــه ترجمه ى  ــزار قرآنى بود با س ــى نرم اف طراح
روسى، انگليسى و فارسى. البته منوى نرم افزار 

فقط با زبان روسى است. 
ــا عنوان  ــى 14 معصوم ب ــه ى زندگان ترجم
ــه،  ــد. در اين مؤسس ــه ش ــدگان، ترجم برگزي

تحقيقاتى در زمينه سياسى صورت مى گيرد و در سال اخير 2 تأليف داشتم. 
ــه،  ــد. در اين مؤسس ــه ش ــدگان، ترجم برگزي

تحقيقاتى در زمينه سياسى صورت مى گيرد و در سال اخير 2 تأليف داشتم. 
ــه،  ــد. در اين مؤسس ــه ش ــدگان، ترجم برگزي

* گفتيـد بـا خانـواده تركمنسـتان بوديـد آنها هـم زبان روسـى را 
يادگرفتند؟ 

آنها مراوده اى در بيرون نداشتند. چون من به عنوان نماينده سازمان تبليغات به 
صورت پوششى فعاليت مى كردم. بچه ها هم در مدرسه سفارت درس مى خواندند، 

ولى در حد خيلى كم و تعارفات مى فهمند.
* كتاب هايى كه مى خوانيد فارسى است يا روسى؟ 

بيشتر با كتاب هاى دينى روسى سروكار دارم. 
* الان هم رفت و آمد به روسيه داريد؟ 

بيشتر با كتاب هاى دينى روسى سروكار دارم. 
* الان هم رفت و آمد به روسيه داريد؟ 

بيشتر با كتاب هاى دينى روسى سروكار دارم. 

بله سالى 7، 8 بار مى روم. دعوت نامه مى فرستند و به دانشگاه هاى مختلف مى روم. 
* آنها با لباس شما و لباس روحانيت مشكلى ندارند؟ 

بله سالى 7، 8 بار مى روم. دعوت نامه مى فرستند و به دانشگاه هاى مختلف مى روم. 
* آنها با لباس شما و لباس روحانيت مشكلى ندارند؟ 

بله سالى 7، 8 بار مى روم. دعوت نامه مى فرستند و به دانشگاه هاى مختلف مى روم. 

گاهى وقت ها با لباس شخصى مى روم و گاهى وقت ها با لباس روحانيت. من به 
اين نتيجه رسيده ام كه اگر مى خواهيد يك طلبه ى بين المللى باشيد بايد دو زيست 

شد، يك وقت هايى ملبس و يك وقت هايى شخصى.
* از خاطراتتان در پادگان روسيه بگوييد؟

ــتيم. نماز  ــالم بود و در پادگان ما اذان را با بلندگو داش در آن زمان من 26 س
ــت كرده بودند در نماز  جماعت برقرار بود طورى كه لبنانى ها و افغانى ها درخواس
جماعت ما شركت كنند. در آنجا من متوجه شدم تعدادى از بچه ها پنهانى به سينما 
مى روند. با يكى از دوستان فيلمى را گرفتيم و بازبينى كرديم و تمام بچه ها را در يك 

سالن ويژه براى ديدن فيلم به سينما دعوت كرديم. 
* شما چرا آشپز هم برده بوديد؟ 

براى اطمينان خاطر ما يك رستوران مخصوص براى خودمان داشتيم. روز اول 
ــاب و برنج و هر چه كه فكر  ــديم انواع غذاها اعم از كب ــه براى صبحانه وارد ش ك
مى كردند براى ما تهيه كرده بودند. من تنها چيزى كه برداشتم گوجه فرنگى بود. 
ــت سر من  ــود. ديدم 70 نفر پش ــورم تا خيالم راحت ش گوجه را بردم كه اول بش

ايستادند تا گوجه بشورند. همه بچه ها گوجه برداشته بودند. 
* آنجا همه با زبان روسى صحبت مى كردند؟ 

بله، تقريباً دو ماهى مى شد كه بچه ها هيچ كلمه فارسى نشنيده بودند و يك روز 
* آنجا همه با زبان روسى صحبت مى كردند؟ 

بله، تقريباً دو ماهى مى شد كه بچه ها هيچ كلمه فارسى نشنيده بودند و يك روز 
* آنجا همه با زبان روسى صحبت مى كردند؟ 

ــتان آقاى ناظرى را گذاشت تا بچه ها  ــتان نوار آتش در نيس وقت نهار يكى از دوس
گوش بدهند. تمام 70 نفر گريه كردند. 

* در پادگان معنى لباس روحانيت را مى دانستند؟ 

ــتند روحانى يعنى چه. آنها  نه! واقعاً نمى دانس
ــناختند كه نامه  فقط امام خمينى(ره) را مى ش
ــاس روحانيت را  ــود گورباچف. همين. لب داده ب

نوعى لباس عربى مى دانستند. 
* برخورد خانم ها با شما چطور بود؟ 

من وقتى روز اول در جلسه ى معارفه صحبت 
مى كردم درباره ى نظر امام (ره) در مورد شخصيت 
زن ها مى گفتم و خواهش مى كردم كه خانم ها با 
ــتين كوتاه محوطه  ــاه و يقه باز و آس لباس كوت
ــته باشند. بعد يك روز  پادگان رفت و آمد نداش
رفته بودم مغازه فروشنده به من گفت آن روحانى 
كه از ايران آمده شما هستيد. گفتم بله. گفت آن 
لباسى كه گفتيد براى زن ها مناسب است. بگوييد 

كدام است كه ما به خانم ها بدهيم. 
* بهترين سال هاى دوران جوانى تان كدام سال ها بود؟ 

زمان هايى كه جبهه بودم. 
* شما جبهه هم بوديد؟ 

بله! در طول جنگ، زمستان خانواده را مى بردم نهاوند و خودم مى رفتم جبهه. 
* جانباز هم هستيد؟ 

بله دو بار از ناحيه صورت و دست مجروح شدم! 
* در روسيه مى دانستند كه شما جانباز هستيد و در جنگ هم شركت 

داشتيد؟ 
ــيار با احترام و اكرام برخورد مى كردند. آنها سمبل ها و  ــتند و بس بله! مى دانس
ــيار  ــرداران جنگ خود دارند. افراد جانباز براى آنها بس ــمه هاى زيادى از س مجس

ارزشمند هستند. 

ــز خدماتى به  ــيه ني در روس
ــان معلولان  ــاى قرباني خانواده ه
ــى از جنگ ارائه مى شود؛ به  ناش
طور مثال پرداخت حقوق و مزايا، 
واگذارى مسكن و زمين رايگان، 
ــاى آب و برق  پرداخت هزينه ه
و...، تأمين داروى رايگان و تأمين 
ــاى آب و برق  پرداخت هزينه ه
و...، تأمين داروى رايگان و تأمين 
ــاى آب و برق  پرداخت هزينه ه

هزينه هاى درمان علاوه بر خدمات 
حقوقى، خدمات آموزشى نيز ارائه 

ــگاه ها و آموزشگاه هاى فنى،  ــود. مثلاً پذيرش بدون كنكور در دانش مى ش
حقوقى، خدمات آموزشى نيز ارائه 

ــگاه ها و آموزشگاه هاى فنى،  ــود. مثلاً پذيرش بدون كنكور در دانش مى ش
حقوقى، خدمات آموزشى نيز ارائه 

پرداخت كمك هزينه تحصيلى، خدمات عمومى و فرهنگى نيز ساير مواردى 
است كه به آن توجه مى شود. 

آنجا به نحو شايسته اى از اين افراد تكريم مى شود و براى مردم، قهرمان 
محسوب مى شوند. حتى در كشورهاى تاجيكستان، آذربايجان و ارمنستان 

نيز خدماتى ارائه مى شود. 

شماره  
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عبدالرضا جوكار، جانباز قهرمان كشورمان، بار ديگر در مسابقات جهانى معلولين 
ركوردشكنى كرده است. جوكار در مسابقات پرتاب نيز موفق شد نيزه را به مسافت 
بيست و يك متر و پنج سانتيمتر پرتاب كند و ضمن كسب مدال طلاى جهانى، 

ركورد جهان را كه در اختيار خودش بود به ميزان 73 سانتيمتر ارتقاء بخشيد. 

مسئولين چينى مسابقات المپيك 2008 پكن اعلام كردند كه 90 درصد انرژى 
لازم براى برگزارى مسابقات، از طريق انرژى خورشيدى تأمين خواهد شد. 

مسئولين چينى مسابقات المپيك 2008 پكن اعلام كردند كه 90 درصد انرژى 
لازم براى برگزارى مسابقات، از طريق انرژى خورشيدى تأمين خواهد شد. 

مسئولين چينى مسابقات المپيك 2008 پكن اعلام كردند كه 90 درصد انرژى 

ابراهيم زارعى

تيم هاى اسپانيا و روسيه در فينال بسكتبال و واليبال قهرمانى اروپا رو در روى هم قرار گرفتند 
كه در بسكتبال روسيه و در واليبال اسپانيا پيروز شدند. در قهرمانى بسكتبال اروپا در ديدارهاى 
نيمه نهايى، روسيه بر ليتوانى غلبه كرد و اسپانيا، يونان را شكست داد. در ديدار رده بندى، ليتوانى بر 
يونان غلبه كرد و سوم شد و در ديدار نهايى، در حالى كه در تمامى اوقات بازى اسپانيا با اختلاف زياد 
از روسيه پيشى گرفته بود، در اواخر بازى فاصله ى دو تيم كم شد و تا دو ثانيه به اتمام بازى، اسپانيا 
59 بر 58 از روسيه جلو بود كه در اين لحظه ، روس ها با يك پرتاب دو امتيازى، امتياز خود را به 
60 رسانده و در عين ناباورى با اختلاف يك امتياز، بازى را برده و قهرمان اروپا شدند. در واليبال نيز 
شگفتى رقم خورد و تيم هاى نه چندان مطرح فنلاند و اسپانيا بر تيم هاى ايتاليا و فرانسه غلبه كردند 
و به همراه روسيه و صربستان به نيمه نهايى راه يافتند. در نيمه نهايى، روسيه بر صربستان غلبه كرد و 
اسپانيا، فنلاند را از پيش رو برداشت. در ديدار رده بندى، صربستان بر فنلاند غلبه كرد و به مدال برنز 
دست يافت و در فينال بازى ها، اسپانيا با نتيجه ى سه بردو بر روسيه غلبه كرد و به مدال طلا دست 

يافت و روسيه به مدال نقره رسيد. 

در مسابقات جهانى معلولين، تيم شناى ايران 
به اولين مدال خود دست يافت. حسين غمخواه 
در پنجاه متر آزاد، سوم شد و به مدال برنز دست 
يافت. گفتنى است، تا به حال تيم ما در رشته ى شنا 
مدال جهانى نداشت. تيم كشورمان علاوه بر شنا، 
در رشته هاى دو و ميدانى، وزنه بردارى و تيراندازى 

هم به مدال هاى با ارزشى دست يافت. 

ــيا، هفتم آذرماه در  ــال آس بهترين بازيكن س
هوردرن پا ويليون سيدنى استراليا انتخاب مى شود. 
ــت اوليه ى سايت كنفدراسيون فوتبال  در فهرس
ــم مى خورد كه از ايران  ــيا نام 33 نفر به چش آس
جواد نكونام (بازيكن باشگاه اوساسوناى اسپانيا) و 
سيدمهدى سيدصالحى (مهاجم سپاهان اصفهان) 
ــتند. از ديگر بازيكنان مطرح  جزو كانديداها هس
مى توان به نام يونس محمود و نشاط اكرم از عراق، 
ياسر القحطانى از عربستان، لى وون جائه دروازه بان 
كره جنوبى و ناكامورا و شينجى اونو 
از ژاپن اشاره كرد. در سال هاى 
ــزى،  عزي ــداداد  خ ــته  گذش
على دايى، مهدى  مهدوى كيا و 
على كريمى عنوان بهترين 
ــيا را به خود  بازيكن آس

اختصاص دادند. 

ستاره ى واليبال آرژانتين، به آرزوى ديرينه اش 
ــيد و با پسرش در تيم لچه ى ايتاليا همبازى  رس
ــد. هوگوكونته، پس از يك فصل بازى در كنار  ش
فرزندش از دنياى بازيگرى خداحافظى كرد. كونته 

ــك 1984 و 1988 براى تيم ملى  در دو المپي
واليبال و در المپيك 1996 براى تيم 
ــاحل آرژانتين بازى كرده  واليبال س
است. كونته 22 سال براى تيم ملى 

واليبال مردان و همسرش 18 سال در 
تيم واليبال بانوان آرژانتين بازى كرده اند. فاكوندو، 
پسر اين زوج واليباليست هم در تيم ملى نوجوانان 
آرژانتين عضويت داشته و در مسابقات قهرمانى 
ــود به نمايش  ــانى از خ جهان، بازى هاى درخش

گذاشته است. 

روى كين هافبك خلاق و جنگنده ى منچستر يونايتد، اين روزها در فوتبال انگليس به 
عنوان يك مربى موفق مشغول به كار است. او در اولين تجربه ى مربى گرى خود، تيم دسته ى 
اولى ساندرلند را ليگ برترى كرد و اين تيم در ليگ برتر، بازى هاى خوبى از خود به نمايش 
گذاشته است. روى كين در سال 1971 در ايرلند متولد شد و از سال 1979 تا 1990 در 
ايرلند فوتبال بازى كرد. او از سال 1990 تا 1993 در تيم ناتينگهام فارست انگلستان بازى 
كرد و سپس به تيم منچستر يونايتد پيوست. كين تا سال 2005 بهترين بازى ها را براى 

منچستر يونايتد كرد و به عناوين مختلفى دست يافت. 
او با منچستر يونايتد هفت بار قهرمان ليگ برتر انگليس شد، چهار بار جام حذفى انگليس 
را فتح كرد، چهار بار فاتح سوپر جام انگليس شد، يك بار قهرمان جام باشگاه هاى اروپا و يك بار 
ــال 2006 به سلتيك اسكاتلند پيوست و با اين تيم قهرمان  ــد. او در س قهرمان جام قاره اى ش

اسكاتلند شد و سپس به جرگه ى مربيان پيوست. 

از ژاپن اشاره كرد. در سال هاى 
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ــود به نمايش  ــانى از خ جهان، بازى هاى درخش

روى كين هافبك خلاق و جنگنده ى منچستر يونايتد، اين روزها در فوتبال انگليس به 
عنوان يك مربى موفق مشغول به كار است. او در اولين تجربه ى مربى گرى خود، تيم دسته ى 
اولى ساندرلند را ليگ برترى كرد و اين تيم در ليگ برتر، بازى هاى خوبى از خود به نمايش 
گذاشته است. روى كين در سال 1971 در ايرلند متولد شد و از سال 1979 تا 1990 در 
ايرلند فوتبال بازى كرد. او از سال 1990 تا 1993 در تيم ناتينگهام فارست انگلستان بازى 
كرد و سپس به تيم منچستر يونايتد پيوست. كين تا سال 2005 بهترين بازى ها را براى 

منچستر يونايتد كرد و به عناوين مختلفى دست يافت. 
او با منچستر يونايتد هفت بار قهرمان ليگ برتر انگليس شد، چهار بار جام حذفى انگليس 
را فتح كرد، چهار بار فاتح سوپر جام انگليس شد، يك بار قهرمان جام باشگاه هاى اروپا و يك بار 
ــال 2006 به سلتيك اسكاتلند پيوست و با اين تيم قهرمان  ــد. او در س قهرمان جام قاره اى ش

اسكاتلند شد و سپس به جرگه ى مربيان پيوست. 
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عرفان اولروم بازيكن نيجريه اى تازه مسلمان شده، توانست با تيم 
ــلم خراسان، عنوان آقاى گلى ليگ ششم را به خود اختصاص  ابومس
ــش در تمامى بازى ها، مورد توجه  ــد. او با هفده گل زده و درخش ده
چند تيم اماراتى و تيم هاى مطرح داخلى قرار گرفت. اما او با رد تمامى 
پيشنهادها در تيم ابومسلم ماندگار شد. ناصر شفق مدير عامل و خداداد 
عزيزى مربى تيم ابومسلم، از او خواستند تا با درخشش در ليگ هفتم، 
مستقيماً راهى اروپا و در تيم هاى مطرح اروپايى بازى كند، اما در فصل 
عزيزى مربى تيم ابومسلم، از او خواستند تا با درخشش در ليگ هفتم، 
مستقيماً راهى اروپا و در تيم هاى مطرح اروپايى بازى كند، اما در فصل 
عزيزى مربى تيم ابومسلم، از او خواستند تا با درخشش در ليگ هفتم، 

جديد شرايط تيم ابومسلم تغيير كرد و اين تيم با افت چشمگيرى 
ــرايط جديد در بازى اولروم هم تأثيرگذار شد. با اين  ــد و ش روبه رو ش
جديد شرايط تيم ابومسلم تغيير كرد و اين تيم با افت چشمگيرى 
ــرايط جديد در بازى اولروم هم تأثيرگذار شد. با اين  ــد و ش روبه رو ش
جديد شرايط تيم ابومسلم تغيير كرد و اين تيم با افت چشمگيرى 

اوصاف معلوم نيست كه در پايان ليگ هفتم، اولروم همچنان مانند فصل 
قبل مورد توجه تيم هاى مطرح خواهد بود يا خير؟ قابل ذكر است كه 
اولروم همسر ايرانى دارد و اعلام كرد كه با تغيير مليت، دوست دارد در 

تيم ملى ايران بازى كند. 

آسافاپاول قهرمان بلامنازعه دوى صدمتر جهان، بار ديگر ركورد شكنى كرد. اين دونده ى جاماييكايى 
صدمتر را در 9 ثانيه و 74 صدم ثانيه طى كرد و ركورد جهان را سه صدم ثانيه ارتقاء بخشيد. پاول 
دانشجوى رشته ى مهندسى است و در يكى از دانشگاه هاى كانادا تحصيل مى كند. او همچنين در 

تورنمنت بين المللى بلژيك قهرمان شد و مدال طلا گرفت. 

تا كنون سه پيرمرد ژاپنى در سنين هفتاد و هفتادو يك سالگى قله ى 
اورست را فتح كردند. از بين اين سه نفر كاتسوسوكه يانا گيساوا  با هفتاد 
و يك سال سن، عنوان پيرترين فاتح اورست را به خود اختصاص داد. 

ياناگيساوا قبل از فتح اورست، قله ى شواويو را فتح كرده بود. 
ــت هزار متر و قله ى اورست 8 هزار و 850 متر  قله ى شواويو هش

ارتفاع دارند. 

از يك سال مانده به بازى هاى المپيك 2008 پكن، استراليايى ها تمامى تيم هاى خود را بسته و به 
اردو فرستادند. آن ها در تمامى رشته ها به جمع بندى كلى رسيده و تركيب  تيم هاى خود را مشخص 
كرده اند. همچنين استراليايى ها چمن هايى پرورش داده اند كه در دماى سى درجه زير صفر قابل 
استفاده هستند. آن ها در شب از اشعه هاى نورانى مخصوصى بر روى چمن ها استفاده مى كنند كه 

به ترميم آن ها كمك مى كند. 

ــتان  ــال 1996 ميلادى 67 درصد بازيكنان ليگ برتر انگلس در حالى كه در س
بومى بودند، در سال 2007 فقط 37 درصد اين بازيكنان انگليسى هستند و بقيه 
از كشورهاى ديگر به ليگ انگلستان راه يافته اند و اين در شرايطى است كه در سرى 
A ايتاليا 76 درصد بازيكنان، بومى و ايتاليايى هستند و يكى از علل موفقيت ايتاليا 
در جام هاى جهانى، همين مسئله است (ايتاليا چهار بار قهرمان جام جهانى شد و 

انگلستان فقط يك بار به قهرمانى جام جهانى رسيد.)

ــال هاى دور، از  ــال ملوان بندرانزلى در س تيم فوتب
مدعيان ليگ برتر بوده و حتى قهرمانى جام حذفى را 
در كارنامه  دارد. اين تيم ريشه دار و سازنده، چندين سال 
است كه با بحران مالى روبه رو بوده و همواره با تغيير كادر 
فنى و از دست دادن بازيكنان كليدى خود، براى فرار از 
سقوط و بقاء در ليگ برتر دست و پا مى زد، ولى در ليگ 
هفتم شرايط براى اين تيم به گونه اى ديگر است. در اين 
فصل حاميان مالى از اين تيم حمايت كردند و با كمك 
بعضى از نهادهاى دولتى، تيم ملوان كادر فنى و بازيكنان 
فصل پيش خود را حفظ كرد و اكنون با انجام بازى هاى 
خوب، جايگاه مناسبى در جدول دارد. يكى از بازيكنان 
ــت. او كه در تيم  ــذار در اين تيم مازيار زارع اس تأثيرگ
خوب، جايگاه مناسبى در جدول دارد. يكى از بازيكنان 
ــت. او كه در تيم  ــذار در اين تيم مازيار زارع اس تأثيرگ
خوب، جايگاه مناسبى در جدول دارد. يكى از بازيكنان 

ملى اميد، بازى هاى خوبى از خود به جا گذاشته و مورد 
توجه تيم هاى مطرح تهرانى و شهرستانى بود، فرزند 
ــت كه 27 سال قبل در جام باشگاه هاى  اصغر زارع اس

آسيا، دروازه بان بوده است. 

در حالى كه صنعت اتومبيل سازى در ميان صنايع 
ــوب  ــوان درآمدزاترين صنعت محس مختلف، به عن
ــد، امروزه صنعت ورزش جايگزين آن شده و با  مى ش
ــيع در ورزش و حرفه اى شدن آن،  سرمايه گذارى وس
درآمدهاى كلانى را براى سرمايه گذاران در پى دارد. به 

خصوص ورزش فوتبال. 

شماره  
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اشاره: 
براى خيلى از علاقه مندان به دو و ميدانى باورپذير نبود كه در مسابقات سال 2004 
جوانان جهان، يك ايرانى بتواند به اولين مدال طلاى جهانى ايران دست پيدا كند، اين 
كار بى سابقه تنها از عهده احسان حدادى برآمد، قهرمانى كه در 19 سالگى ورزش دو 
و ميدانى ايران را جهانى كرد و پس از آن هم به افتخار آفرينى هاى خود ادامه داد، به 
صورتى كه يك مدال نقره جهانى و طلاى بازى هاى آسيايى و انبوهى مدال رنگارنگ 

ديگر حاصل ادامه كار او بود تا نشان بدهد كه او تنها يك جرقه نبوده است. 
احسان حدادى، پرتابگر ديسك كشورمان حالا در سن 22 سالگى چشم به افق هاى 
طلايى دارد و آرزوهايش را در تابستان آينده و در پكن 2008 جست وجو مى كند تا 

اولين مدال المپيك دو و ميدانى كشورمان توسط پرتاب هاى طلايى او حاصل شود. 
ــاعتى با اين قهرمان جوان به گفت وگو  ــيون دو و ميدانى كشورمان س در فدراس

نشستيم. 
 ***

* آشنايى ات با دو و ميدانى و پرتاب ديسك از كجا بود؟ 
كلاس پنجم ابتدايى بودم و معلم ورزشمان آقاى گرشاسبى بود، ايشان گفتند كه 
يكدوره مسابقه هست و مى توانى در رشته پرتاب ديسك شركت كنى، آنجا هم با پرتاب 

9 متر مقام دوم مدارس تهران را كسب كردم. 
* اين باعث شد تا پى گير قضيه شوى؟ 

ــك  ــابقه در دوره راهنمايى كه با پرتاب 15 متر، آن هم با ديس نه، به جز يك مس
بزرگسالان و كسب مقام اول بزرگسالان منطقه در مسابقه ديگرى شركت نكردم و رفتم 

سراغ درس و مدرسه. 
* تا كى؟ 

تا سال 80 كه به پيشنهاد پدر و مادرم دوباره تمريناتم را آن هم به صورت حرفه اى 
در مجموعه شهيد شيرودى و زير نظر تيمسار «نوح نژاد» شروع كردم، همان سال يك 
ــان يك اردوى سه ماهه در اوكراين برگزار  مربى اوكراينى به ايران آمد و زير نظر ايش
كرديم، آنجا توانستم با وجود اينكه نوجوان بودم، ركورد جوانان ايران را 5 متر ارتقا بدهم 

و پرتاب 53/66 متر را ثبت كنم. 
* گرايشت به پرتاب ديسك به خاطر فيزيك مناسب بود؟ 

تا حدودى 
* فكرش را مى كردى تا اين سطح پرتاب ديسك را ادامه دهى؟ 

خب هر كس يك آرزوهايى دارد، من هم دوست داشتم ورزش را كه شروع مى كنم 
به آرزوهايم برسم كه با كمك پدر و مادرم و مربيانم با تمرين هر روزه به يكسرى از 
آرزوهايم برسم، ولى اصلى ترين آرزوى من كسب مدال المپيك است كه ان شاءاالله در 

پكن محقق مى شود. 
* وضعيت پرتاب ديسك در كشورمان چگونه است؟ 

ــود، صدا و سيما نسبت به دو و ميدانى كم  خوب تبليغ نمى ش
لطفى مى كند و آن طور كه به ورزش هايى مانند بسكتبال، واليبال، 
ــد به مادر ورزش ها  فوتبال، كشتى و ورزش هاى رزمى مى رس

نمى رسد، حتى فينال ليگ را هم پخش نكردند. 
* فكـر مى كنيد از پخـش تلويزيونـى دو و ميدانى 

استقبال عمومى بشود؟ 
ــيايى كه بچه هاى دو و  ــابقات جهانى و آس بله، بعد از مس

ميدانى مدال كسب كردند، مردم، هم انتظاراتشان و 
هم علاقه شان به دو و ميدانى بيشتر شد. 

* در بدو ورود، كسـى سرزنشـتان 
نكرد كه سراغ دو و ميدانى نرويد؟ 

ــل همين  ــال 80 در مح ــرا، س چ
فدراسيون، خوابگاه ما هم بود و يكى 

از ورزشكاران قديمى گفت احسان 
اشتباه مى كنى و 

گفت وگو با احسان حدادى پرتابگر موفق ديسك كشورمان 
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از اين رشته برو، ولى من به دليل علاقه اى كه داشتم ماندم 
و اولين مدال طلاى جوانان جهان، اولين پرتاب بالاى 60 

متر ايران، سه بار ركورد آسيا، نقره آسيا و اولين طلاى بازى هاى 
آسيايى پرتاب ديسك ايران را به دست آوردم. 

* فعاليت در پرتاب ديسك تا چه سنى است؟ 
ــن 40 سالگى هم مى شود پرتاب انجام داد، ولى اوج  در پرتاب ها تا س

فعاليت يك پرتابگر در سن 28 تا 30 سالگى است. 
* پس هنوز تا اوجت خيلى فاصله دارى؟ 

بله، من در رده جوانان به سرعت وارد رده بزرگسالان شدم و ركوردهاى خوبى 
ثبت كردم و اميدوارم ركورد دنيا را هم ترقى بدهم. 

* فكر مى كنى حد نهايى ركوردت چند متر است؟
ــا» ركوردار جهان و قهرمان دو دوره المپيك كه الان ركوردش  ببينيد «الكن
73/78 سانتى متر است در 22 سالگى يعنى در سن من 64 متر ركوردش بود، در 
23 سالگى 65 متر، در 24 سالگى 66 متر و در 27 سالگى 68 متر پرتاب كرده؛ 
در حالى كه من الان با 22 سال سن به اين ركورد رسيده ام كه همه را مديون پدر 

و مادرم و مربى ام آقاى «بوخوسوف» هستم. 
* احسان! از هفتم جهانى اوزاكا بگو، خيلى ها از تو انتظار مدال داشتند؟ 

من قبل از مسابقات اوزاكا اميدوار بودم كه 68 تا 69 متر پرتاب كنم، گردكانتر با پرتاب 
68/94 اول شد، هارتينگ با 66/68 دوم شد و اسميت با 66/42 سوم شد. يعنى من اگر 
ركوردم را هم تكرار مى كردم مطمئناً نقره جهان را كسب مى كردم. ولى دو مشكل پيش 
68/94 اول شد، هارتينگ با 66/68 دوم شد و اسميت با 66/42 سوم شد. يعنى من اگر 
ركوردم را هم تكرار مى كردم مطمئناً نقره جهان را كسب مى كردم. ولى دو مشكل پيش 
68/94 اول شد، هارتينگ با 66/68 دوم شد و اسميت با 66/42 سوم شد. يعنى من اگر 

آمد، اول اينكه ما يك پرواز 11 ساعته را تا ژاپن پشت سر گذاشتيم كه به دليل سرد 
و گرم شدن هوا سرما خوردم، از طرف ديگر زمستان خوبى را هم پشت سر نگذاشته 
بودم، مى دانيد كه ورزشكاران دو و ميدانى بايد زمستان خوب تمرين كنند تا بتوانند در 

تابستان مدال كسب كنند. 
* تقريباً يك نوع كشاورزى است، كاشت زمستان و برداشت تابستان؟ 

تابستان مدال كسب كنند. 
* تقريباً يك نوع كشاورزى است، كاشت زمستان و برداشت تابستان؟ 

تابستان مدال كسب كنند. 

دقيقاً. 
* تقريباً يك نوع كشاورزى است، كاشت زمستان و برداشت تابستان؟ 

دقيقاً. 
* تقريباً يك نوع كشاورزى است، كاشت زمستان و برداشت تابستان؟ 

* با وجود اين، مقام هفتمى هم براى تو بد نبود، ظاهراً اولين ايرانى بودن كه 
دقيقاً. 

* با وجود اين، مقام هفتمى هم براى تو بد نبود، ظاهراً اولين ايرانى بودن كه 
دقيقاً. 

به فينال دو و ميدانى جهان مى رسى؟ 
بله، رسيدن به 12 نفر نهايى و در پايان 8 نفر نهايى به خودى خود يك افتخار است، 

ضمن اين كه در همين مسابقات «الكنا» قهرمان دو دور المپيك چهارم شد. 
* پيش بينى ات براى المپيك چيست؟ 

هنوز زود است كه قول مدال بدهم. 
* به خاطر مقام هفتمى اوزاكا محافظه كار شده اى؟ 

نه، اتفاقاً خودم ناكامى اوزاكا را به فال نيك مى گيرم، ولى براى المپيك هنوز زود است؛ 
* به خاطر مقام هفتمى اوزاكا محافظه كار شده اى؟ 

نه، اتفاقاً خودم ناكامى اوزاكا را به فال نيك مى گيرم، ولى براى المپيك هنوز زود است؛ 
* به خاطر مقام هفتمى اوزاكا محافظه كار شده اى؟ 

چرا كه زمستان سختى در پيش است، در مسابقات جهانى هم به دليل مسابقات دوحه 
نتوانستم تمرينات زمستانى خوبى را پشت سر بگذارم، ولى از چند روز ديگر تمريناتم را 

با هدف المپيك شروع مى كنم. 
* وضعيت فعلى دو و ميدانى ايران را چگونه ارزيابى مى كنى؟ 

خيلى بهتر از گذشته است، ولى هنوز با دنيا خيلى فاصله داريم، مردم كشورهاى ديگر 
به شدت به دو و ميدانى علاقه دارند. به صورتى كه بليت اين رشته در المپيك از همين 

حالا پيش فروش شده است. 
* در زمينه  مالى چطور؟ 

بد نيست خدا را شكر. من با 25 ميليون تومان بالاترين قرارداد را ثبت كرده ام، ضمن 
اينكه شركت در مسابقات جايزه بزرگ هم كمك مالى خوبى به من است. 

* درآمدزا نبودن رشـته هايى مانند دو و ميدانى باعث پس زدن جوانان و 
نوجوانان نمى شود؟ 

ببينيد اول بايد علاقه باشد، فعاليت من در اين رشته به خاطر پولش نبود و اينكه 
بخواهم از دو و ميدانى پول در بياورم. 

* مجردى؟ 
بله. 

* شايد به همين خاطر زياد به پول فكر نمى كنى؟ 
 (با خنده) شايد، ولى اگر حرفه اى تر فكر كنيم، واقعاً بحث مالى مؤثر است، من از 

* شايد به همين خاطر زياد به پول فكر نمى كنى؟ 
 (با خنده) شايد، ولى اگر حرفه اى تر فكر كنيم، واقعاً بحث مالى مؤثر است، من از 

* شايد به همين خاطر زياد به پول فكر نمى كنى؟ 

امسال در جايزه بزرگ اروپا شركت مى كنم و اين كمك مالى خوبى براى من است. 
* شده پرتاب ديسك را به كسى توصيه كنى؟ 

فكر مى كنم اين بحث كارشناسى  است و زياد در آن دخالت نمى كنم. 
* حس ات بعد از اولين مدال؟ 

مدال مسابقات اوكراين چندان برايم مهم نبود، ولى قهرمانى جوانان آسيا 2004 در 
مالزى خيلى خوشحالم كرد، چرا كه مطمئن شدم از خدمت سربازى معاف مى شوم، 20 

روز به بعد از آن هم در ايتاليا قهرمان جوانان جهان شدم. 

* فكر مى كردى در ايتاليا قهرمان شوى؟ 
ــيايى بدنم خالى كرده بود و به زور  نه، چون بعد از آس
تا 50 متر پرتاب مى كردم، ولى در ايتاليا خدا كمك كرد و 

62/14 پرتاب كردم. 
* از اينجا بود كه در مسير مدال آورى قرار گرفتى؟ 

62/14 پرتاب كردم. 
* از اينجا بود كه در مسير مدال آورى قرار گرفتى؟ 

62/14 پرتاب كردم. 

بله انگيزه ام بالا رفت. 
* حالا بعد از 3 سال اشباع نشده اى؟ 

ــون ورزش خودش يك نوع عادت به همراه دارد  نه، چ
و من بايد به هدفم كه حتى يك برنز المپيك هم مى تواند 

باشد بايد برسم. 
* بعد از آن كنار مى كشى يا تا همان 40 سالگى ادامه 

مى دهى؟ 
نه من نهايتاً تا 30 سالگى ادامه مى دهم و بعد از آن بايد بروم سراغ درس و زندگيم. 

مى دهى؟ 
نه من نهايتاً تا 30 سالگى ادامه مى دهم و بعد از آن بايد بروم سراغ درس و زندگيم. 

مى دهى؟ 

* بزرگ ترين مشكل حال حاضر ورزشى ات؟ 
نبود زمين اختصاصى پرتاب، ما 6 ماه تمرين زمستانى را بايد در يك جاى گرم انجام 
بدهيم، پارسال در جزيره كيش بوديم، ولى امسال اين اجازه را ندادند، آن هم از طرف 
يكى از خانواده دو و ميدانى و با اين بهانه كه چمن مجموعه كيش را خراب مى كنيم، در 
حالى كه مدال المپيك چيز كمى نيست و روسيه از همين الان براى هر ورزشكارش 
يك ميليون دلار سرمايه گذارى مى كند و ما همچنان بايد به تك مدال هايمان دل خوش 

باشيم. 
* فكر كن امشب، شب المپيك است و فردا صبح بايد مبارزه ات را شروع 

كنى، چه حسى دارى؟ 
الان كه گفتيد موهاى تنم سيخ شد، من هيچوقت قبل از مسابقات استرس نداشته ام، 

حتى قبل از اوزاكا كه اولين مسابقه جهانى بزرگسالان من بود. 
* بهترين خاطره ورزشى ات؟ 

ــاندم و 5 متر ركورد  ــابقات 2002 اوكراين ركوردم از 46 متر را به 53 متر رس مس
ايران را ترقى دادم، از خوشحالى به همراه مربيم توى رودخانه پريديم و همه مدارك و 

پاسپورتم خيس شدند. 
* الان ركورد شـكنى ات به سانتى متر 

رسيده؟ 
تقريباً، هر چند بعد از 65 متر خيلى ها گفتند 

رسيده؟ 
تقريباً، هر چند بعد از 65 متر خيلى ها گفتند 

رسيده؟ 

كه ديگر بايد ركوردهايت را با سانتى متر بشكنى، 
ــران 2 متر و 40  ــال در ليگ اي ــى همان س ول
سانتى متر ركورد آسيا را ارتقاء دادم و 2 هفته بعد 
هم نيم متر ركورد آسيا را بهبود بخشيدم، هر 

چند من عجله زيادى براى ركورد بالا ندارم. 
* لحظه پرتاب متراژات را تخمين مى زنى؟ 

بعضى وقت ها. ولى گاهى اشتباه تخمين مى زنم. مثلاً در جهانى اوزاكا فكر مى كردم 
* لحظه پرتاب متراژات را تخمين مى زنى؟ 

بعضى وقت ها. ولى گاهى اشتباه تخمين مى زنم. مثلاً در جهانى اوزاكا فكر مى كردم 
* لحظه پرتاب متراژات را تخمين مى زنى؟ 

66 متر پرتاب كرده ام، ولى ديدم 64 متر پرتاب كرده ام. 
* برعكس چطور؟ 

در ليگ باشگاه ها يك پرتاب راحت داشتم كه فكر مى كردم 61 متر بشود، ولى پرتابم 
66/15 شد. 

* شده يك دوره طولانى افت ركورد داشته باشى؟ 
بله. بعد از آسيايى اردن تا جهانى به مدت 3 هفته 58، 59 و نهايتاً 61 متر پرتاب 

* شده يك دوره طولانى افت ركورد داشته باشى؟ 
بله. بعد از آسيايى اردن تا جهانى به مدت 3 هفته 58، 59 و نهايتاً 61 متر پرتاب 

* شده يك دوره طولانى افت ركورد داشته باشى؟ 

مى كردم و نگران بودم كه در جهانى هم همين وضعيت تكرار شود، اين استرس هم 
در مسابقات جهانى در كنار سرماخوردگى و تمرين ناكافى زمستانى در مقام هفتمى 

دخيل بود. 
* در مسـابقات فقط به خودت توجه دارى يا پرتاب ديگران را هم دنبال 

مى كنى؟ 
من تا به حال در هيچ مسابقه اى پرتاب كسى را نگاه نكرده ام، جز مسابقات جهانى كه 
الكنا بعد از 150 مسابقه به «كانتر» باخت و من با توجه به دوستى اى كه با الكنا داشتم 

نگران باخت يا برد او بودم. 
* صحبت خاصى اگر باقى مانده؟ 

ــكاران انگيزه بدهيد، از سازمان  ــكر مى كنم از اينكه تلاش مى كنيد تا به ورزش تش
تربيت بدنى هم مى خواهم به ورزشكاران انگيزه بيشترى بدهد. 

متر ايران، سه بار ركورد آسيا، نقره آسيا و اولين طلاى بازى هاى 

ــن 40 سالگى هم مى شود پرتاب انجام داد، ولى اوج  در پرتاب ها تا س

بله، من در رده جوانان به سرعت وارد رده بزرگسالان شدم و ركوردهاى خوبى 

ــا» ركوردار جهان و قهرمان دو دوره المپيك كه الان ركوردش  ببينيد «الكن
73/78 سانتى متر است در 22 سالگى يعنى در سن من 64 متر ركوردش بود، در 
23 سالگى 65 متر، در 24 سالگى 66 متر و در 27 سالگى 68 متر پرتاب كرده؛ 

* فكر مى كردى در ايتاليا قهرمان شوى؟ 
ــيايى بدنم خالى كرده بود و به زور  نه، چون بعد از آس
تا 50 متر پرتاب مى كردم، ولى در ايتاليا خدا كمك كرد و 

62/14 پرتاب كردم. 
* از اينجا بود كه در مسير مدال آورى قرار گرفتى؟ 

62/14 پرتاب كردم. 
* از اينجا بود كه در مسير مدال آورى قرار گرفتى؟ 

62/14 پرتاب كردم. 

بله انگيزه ام بالا رفت. 
* حالا بعد از 3 سال اشباع نشده اى؟ 

ــون ورزش خودش يك نوع عادت به همراه دارد  نه، چ
و من بايد به هدفم كه حتى يك برنز المپيك هم مى تواند 

باشد بايد برسم. 

ورزشكاران دو و ميدانى 
بايد زمستان خوب تمرين 
كنند تا بتوانند در تابستان 
مدال كسب كنند

شماره  
33بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



مريم ناگهى مريم ناگهى 

اولين جشنواره «پوستر پايدارى» به همت و ابتكار فرهنگسراى پايدارى و با مشاركت 
موزه هنرهاى دينى امام على(ع) و موزه فلسطين و تهران با نمايش 70 اثر از 31 شهريور 
ــطين و موزه هنرهاى دينى امام على(ع) برگزار شد.  تا آبان 86 همزمان در موزه فلس
فراخوان اين جشنواره در فاصله زمانى يك ماه اعلام و از هنرمندان و پيشكسوتان گرافيك 
ــركت در  ــركت در آن دعوت به عمل آمد. با توجه به زمان اندكى كه براى ش براى ش
نظر گرفته شد، تعداد قابل توجهى از هنرمندان گرافيست آثارشان را به دبيرخانه اين 
جشنواره ارسال كردند. ارائه ى چيزى در حدود 1500 اثر به خوبى گوياى استقبال خوب 
شركت كنندگان با توجه به زمان اندك ارائه ى آثار بود كه بعد از نظر نهايى هيئت داوران 

گزارشى از اولين جشنواره پوستر پايدارى 

مقاومتى از جنس
 پوستر  پوستر  پوستر 

70 اثر براى نمايش عموم برگزيده اعلام شدند. ابراهيم حقيقى، فرزاد اديبى، حبيب اله 
صادقى، مصطفى اسدالهى، كوروش پارسانژاد و مصطفى گودرزى دبير جشنواره، تيم 
تشكيل دهنده ى هيئت داورى اولين جشنواره پوستر پايدارى بودند كه خود نيز در بخش 

اساتيد، آثارى با موضوع پايدارى را ارائه كردند. 
«محمدرضا دوست محمدى»، «ابوالفضل خسروى»، «احمد آقا تقى زاده»، «عليمراد 
عناصرى»، «محمدرضا قادرى»، «سيد امين باقرى»، «حسين سامانى»، «رضا جمشيدى 
شهيدى» و «سيد حسين جعفرنژاد» هم از جمله پيشكسوتانى بودند كه در بخش اساتيد 
چند نمونه از آثارشان به نمايش در آمد. اولين جشنواره پوستر پايدارى با هدف گردهم 
از رسانه ى قدرتمندى چون پوستر به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد تا يادآور  پوستر آوردن هنرمندان گرافيك و مورد توجه قراردادن آنها به موضوع خاص پايدارى با استفاده  پوستر آوردن هنرمندان گرافيك و مورد توجه قراردادن آنها به موضوع خاص پايدارى با استفاده 
پايدارى دوران 8 سال دفاع مقدس مان باشد، همچنين زبان شيوايى براى بيان پايدارى 
مردمان سرزمين هايى چون فلسطين، پايدارى يك ماهه شير مردان و شير زنان لبنانى و 

مقاومت مردم بى دفاع عراق در مقابله با اشغال گران خاك و سرزمين شان. 
پوسترهاى متعهد 

ــطين و چه در موزه  هنرهاى دينى امام على(ع)،  فرقى نمى كند؛ چه در موزه فلس
90درصد آثار به نمايش درآورده عين هم ارائه و با توجه به اصل اثر كه به شكل فايل هاى 
كامپيوترى به دبيرخانه جشنواره ارسال شده بود تهيه و در معرض ديد عموم قرار داده 

شد. 
دبير جشنواره پوستر پايدارى درباره ى كيفيت برگزارى اين اتفاق هنرى مى گويد: «هر 
رويداد فرهنگى هنرى از منظرهاى مختلف قابل نقد و بررسى است و يقيناً بسيارى از 
دبير جشنواره پوستر پايدارى درباره ى كيفيت برگزارى اين اتفاق هنرى مى گويد: «هر 
رويداد فرهنگى هنرى از منظرهاى مختلف قابل نقد و بررسى است و يقيناً بسيارى از 
دبير جشنواره پوستر پايدارى درباره ى كيفيت برگزارى اين اتفاق هنرى مى گويد: «هر 

اين رويدادها مى توانند نقد شوند. هيچ اتفاق هنرى نيز بدون ايراد نيست. اما از آن سوى 
قضيه هم بايد اين نقد را با توجه به شرايط و واقعيت ها سنجيده و در ورطه ى بررسى 

قرار داد.» 
«مصطفى گودرزى» با اشاره به فاصله ى اندك اعلام فراخوان تا برگزارى جشنواره 

  بر عليه سياهى
ــتقامت، براى  چه قدر اس
ــى گويد «نه»؟! از نظر  آنكه م
ــمبولى از  ــنگ» س طراح «س
ــار در مقابل  ــتقامت و ايث اس
سياهى است. البته سنگ هم 
نشانى از ايستادگى و صد البته 
ــتر  ــطين عزيز. اين پوس فلس

ياسين عواطفى است.

عنى مقاومت!تحمل يعنى مقاومت!تحمل يعنى مقاومت! ــبى دارد و واضح. مقاومت مى كند، تحمل مى كند،    ــبى دارد و واضح. مقاومت مى كند، تحمل مى كند، اجراى مناس واضح. مقاومت مى كند، تحمل مى كند، اجراى مناس
د. اين پوستر كه پليدى مى ايستد. اين پوستر كه پليدى مى ايستد. اين پوستر كه  پليدى مى ايستاستقامت نشان مى دهد و در مقابل پليدى مى ايستاستقامت نشان مى دهد و در مقابل 
كار طراح خوب آن «سامانى» است از كارهايى است كه آدم را ياد فيلم 
يميشن و سينمايى مى اندازد. تكرار دستها و اتفاق براى مخاطب هاى انيميشن و سينمايى مى اندازد. تكرار دستها و اتفاق براى مخاطب هاى انيميشن و سينمايى مى اندازد. تكرار دستها و اتفاق براى مخاطب 

پوستر داستان زندگى را بازگويى مى كند.

چترى براى باران
ــت كه مى شود خوب فهميد كه اتحاد با كلمه ى  ــاده اس ــت كه مى شود خوب فهميد كه اتحاد با كلمه ى   آنقدر س ــاده اس   آنقدر س
«فلسطين» مى تواند دنيا را از شر جنگ و اسراييل برهاند. اين پوستر 

را «مرتضى قاسمى» طراحى كرده است.
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ــتيم،  ــانى داش در ادامه اضافه مى كند: «با وجود زمان كمى كه از حيث اطلاع رس
خوشبختانه هم اساتيد دعوت شده در جشنواره، كار ارائه كردند و هم بسيارى از 

هنرمندان جوان كه اين اتفاق يقيناً قابل تعامل و تأمل است.» 
خوشبختانه هم اساتيد دعوت شده در جشنواره، كار ارائه كردند و هم بسيارى از 

هنرمندان جوان كه اين اتفاق يقيناً قابل تعامل و تأمل است.» 
خوشبختانه هم اساتيد دعوت شده در جشنواره، كار ارائه كردند و هم بسيارى از 

دبير اولين جشنواره پوستر پايدارى معتقد است در رابطه با چنين موضوعات خاص 
كه كاملاً از موضوعات گرافيك تجارى مجزا هستند، تجارب كمى در جامعه ى هنرى 
دبير اولين جشنواره پوستر پايدارى معتقد است در رابطه با چنين موضوعات خاص 
كه كاملاً از موضوعات گرافيك تجارى مجزا هستند، تجارب كمى در جامعه ى هنرى 
دبير اولين جشنواره پوستر پايدارى معتقد است در رابطه با چنين موضوعات خاص 

اتفاق افتاده و برگزارى اين گونه جشنواره ها با وجود انتقاداتى كه مى توان به برخى از 
آثار گرفت، اما داراى ارزش و تجربيات جديدى هستند كه در يك مقايسه كلى و صرف 
نظر از تمام اين عيب و ايرادات مى توان گفت رويدادهاى بسيار موفقى در نوع خود 
به شمار مى روند: «موضوعات خاص در عرصه ى هنر گرافيك تجارى باعث مى شوند 
كه هنرمند، هوشمندانه و با يك انديشه ى از پيش تعيين شده چنين مفهوم سخت و 
دشوارى را خلق و تجربه كند.» برگزارى جلسات نقد و گفت وگو در رابطه با پوسترهايى 
كه متعهدانه به مسائل و قضاياى اطراف نگاه مى كنند، از جمله برنامه هاى حاشيه اى بود 

كه بنا به گفته گودرزى زمان اندك، اين فرصت را از جشنواره گرفت. 
يك موفقيّت چشمگير

پارچه نوشته ى زرد رنگ خير مقدم و خوش آمدگويى در گوشه اى از ديوار خارجى 
حياط موزه  فلسطين خودش را به دست باد پاييزى سپرده است. اين موزه ى شيك و 
جمع و جور و در عين حال زيبا، ميهمان اولين اتفاق هنرى با موضوع پايدارى است 
و در دو طبقه مجزا، چيزى در حدود 63 اثر را به نمايش گذارده است. رئيس موزه 
درباره ى برگزارى اين جشنواره و مشاركت با فرهنگسراى پايدارى مى گويد: «اين 
جشنواره در معرفى قابليت ها و شناسايى استعدادهاى جوان و خلاق در عرصه ى 
هنر مقاومت، اتفاق بسيار خوبى است و بسترى را فراهم كرد براى حضور و مشاركت 
همزمان اساتيد پيشكسوت و صاحب نام عرصه ى گرافيك با هنرمندان جوان در 
مجموعه.» پلنگى با تحسين چنين حركت هنرى در عرصه ى مقاومت و اشاره به 
برخى از آثار جالب هنرمندان جوان كه در زمان دفاع مقدس حضور نداشته و مسائل 
ــنواره هايى با موضوعات پايدارى و  را از نزديك درك نكرده اند اضافه مى كند: «جش
دفاع، فضاى مناسبى را براى حضور نسل جوان در مقوله ى مقاومت باز مى كنند و 
باعث مى شوند كه به شكلى خودجوش هنرمندان نسل جوان را به دنبال مطالعه، 

تحقيق و پژوهش حقايق و واقعيت ها براى خلق اثر باشند.» 
 رئيس موزه ى فلسطين نيز كيفيت برگزارى اولين جشنواره ى پوستر با موضوع 
پايدارى را با توجه به زمان و فرصت اندك آن مطلوب مى داند و مى گويد: «در هر 
جشنواره اى كه آغاز مى شود و رقابتى در آن وجود دارد در يك زمان مشخصى اتفاق 
مى افتد و اصلاً اين مسئله را بايد با مقطع زمانى آن سنجيد. به نظر من اين نمايشگاه 
جشنواره اى كه آغاز مى شود و رقابتى در آن وجود دارد در يك زمان مشخصى اتفاق 
مى افتد و اصلاً اين مسئله را بايد با مقطع زمانى آن سنجيد. به نظر من اين نمايشگاه 
جشنواره اى كه آغاز مى شود و رقابتى در آن وجود دارد در يك زمان مشخصى اتفاق 

با توجه به فرصت كمى كه داشت از موفقيت چشمگيرى برخوردار بود و خيلى از 
اساتيد عرصه  ى گرافيك با تماشاى آثار هنرمندان جوان شركت كننده به نمونه هاى 

جنگى براى فلسطين
ــتقامت و پايدارى آن هم با سنگ! تصوير پوستر يك  ــتقامت و پايدارى آن هم با سنگ! تصوير پوستر   اين همه اس ــتقامت و پايدارى آن هم با سنگ! تصوير پوستر يك   اين همه اس يك اين همه اس
ــطينى است كه با همان سلاح مشهورش«سنگ» در حال  مبارز فلس

جنگ است و پايدارى قسمتى از وجود او را تشكيل داده است.
پايدارى مى كنم، پس هستم

نگ  «ملكيان» است. با آن نوشته ى قشنگ  «ملكيان» است. با آن نوشته ى قشنگ  اين پايدارى از نوع آقاى
ــاجد مى اندازد. خيلى  پايين آدم را ياد خط بنايى روى ديوارهاى مس
صميمى از استقامت مى گويد و خيلى زيبا و شاعرانه يلى صميمى از استقامت مى گويد و خيلى زيبا و شاعرانه يلى صميمى از استقامت مى گويد و خيلى زيبا و شاعرانه  ــاده و خ ــاده و خيلى س يلى س

آن را اجرا كرده است.

  رويش پايدار
ــيد  طراح اين كار كه«س
از  ــت  اس ــرى»  باق ــن  امي
طراحانى است كه دست به 
ساده گزين و مختصر گويى 
ــت. تصويرى زيبا و  كرده اس
ــى را تصور  ــى را تصور واضح كه رويش ــى را تصور واضح كه رويش
از تمامى حق طلبان نموده و از تمامى حق طلبان نموده و از تمامى حق طلبان 
ــا اميدوارانه  ــد ت ــى خواه م

حركت كنند.

  يا خالد
باعث مى شود «سعيد بهداد» با اين كارش جزو برگزيدگان نمايشگاه بود. استفاده از عنصر ملموسى مانند تسبيح باعث مى شود «سعيد بهداد» با اين كارش جزو برگزيدگان نمايشگاه بود. استفاده از عنصر ملموسى مانند تسبيح باعث مى شود 
ظور طراح استعاره اى از درخت الى  بيفتد. البته با تيز هوشى مى توان فهميد منظور طراح استعاره اى از درخت الى  بيفتد. البته با تيز هوشى مى توان فهميد منظور طراح استعاره اى از درخت  الى  بيفتد. البته با تيز هوشى مى توان فهميد منراز و نياز و درگاه بارى تعالى  بيفتد. البته با تيز هوشى مى توان فهميد منراز و نياز و درگاه بارى تع راز و نياز و درگاه بارى تعآدم به ياد راز و نياز و درگاه بارى تعآدم به ياد 

ماد پايدارى ِ مجاهدان خداست.نخل است كه همواره نماد پايدارى ِ مجاهدان خداست.نخل است كه همواره نماد پايدارى ِ مجاهدان خداست.
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سريال هاى ماه رمضانى امسال در ماراتنى عجيب شركت كرده اند. 
ــته تلويزيون كه پخش سريال هاى به قولى  ــم نانوش حالا ديگر بايد به يك رس
مناسبتى در ايام ماه مبارك رمضان است، اعتراف كرد. در اينكه سريال سازى در اين 
ايام يكى از موازين و احكام قطعى اين ايام است نبايد شك كرد و به همين دليل 
است كه همه ما بعد از افطار، سهمى در ديدن سريال هايى كه در ماراتن تلويزيون 
شركت كرده اند داريم. سريال ها را چه خوشمان بيايد چه نيايد دنبال مى كنيم و 
حداقل مى خواهيم بدانيم بقيه ى ماجرا چه مى شود. هر چند پيش كشيدن اين 
بحث كه آيا واقعاً نياز روزه داران در اين ايام به سريال هاى مناسبتى، كه هم وجه 
حداقل مى خواهيم بدانيم بقيه ى ماجرا چه مى شود. هر چند پيش كشيدن اين 
بحث كه آيا واقعاً نياز روزه داران در اين ايام به سريال هاى مناسبتى، كه هم وجه 
حداقل مى خواهيم بدانيم بقيه ى ماجرا چه مى شود. هر چند پيش كشيدن اين 

سرگرم كنندگى و هم پندآموزى دارند تا چه حد است، در اينجا كمى بيهوده است 
و بايد به شكلى جداگانه به ضرورت اشغال همه ساعات بعد از افطار به تلويزيون و 

برنامه هاى سرگرم كننده اش و ندادن فرصت به روزه دار براى عبادت و نيايش بعد از 
افطار اشاره كرد، اما به هر حال اين مديران شبكه ها هستند كه با تعريف مشخصى كه 
از اين دوره زمانى دارند مى خواهند ماه رمضان را ماهى شاد، پربركت و پر از هديه و 

سرگرمى از طرف رسانه اى مانند تلويزيون معرفى كنند. 
با اين حال همه سريال ها با موضوعى محورى خير و شر وارد خانه ها شده اند. در 

اينجا قصد بررسى اين سريال ها با تمركز روى شخصيت زنان سريال ها را داريم. 
حكايت تلويزيون، ماوراء و شيطان 

سيروس مقدم را بايد پس از اين سفرى كه به حج داشته كارگردانى علاقه مند به 
مسائل معنوى دانست. چرا كه آثار اخير او پس از اين سفر از جمله: «گوشه نشينان» 
و «پرده آخر ذكر اسماعيل» نشانه هاى فراوانى در اين زمينه دارد. او كه در كارنامه اش 
آثارى چون «مسافر» و «نرگس» را از همه بيشتر مى پسندد، امسال براى اولين بار در 

ماراتن سريال هاى مناسبتى شركت كرده است. 
«اغما» با داستان پيچيده و معمايى اش از همان ابتدا نظر همه را جلب كرده است، به 
خصوص كه نويسنده آن عليرضا افخمى، دو سال پيش سريالى با محوريت شيطان را (او 
يك فرشته بود) كارگردانى كرده است. داستان «اغما» با پيچيدگى هايش مردم پسند هم 
است؛ درست مثل بقيه كارهاى مقدم و به لحاظ درگيرى هاى روزمره آدم  ها ملموس تر 
ى كائنات و ماوراء دارند روبه رو مى شويم.  ــؤالاتى كه مردم درباره  ــت. در «اغما» با س اس
سؤالاتى درباره نفوذ شيطان به درون آدم و درگيرى انسان با شيطان درون خود، هر چند 
روند قصه و حتى نوع كارگردانى، اين مسئله را از ابتدا نشان مى داد و حالا با تجربه اى كه 
از سريال «او يك فرشته بود» كسب كرده بوديم، نمادهايى چون نماى از بالا با نور آبى و 

سريالهاى مناسبتى و

اتنراتنراتن پايانما
نيره رضايى مطلق

دود غليظ، صداى مرگ و حضور گربه سياه قصه را جلوتر لو داده است، اما حضور بازيگران 
حرفه  اى چون امين تارخ، ناصر ممدوح و ايرج نوذرى در كنار جوانانى چون حامد كميلى و 

لعيا زنگنه گروهى قوى و منسجم به وجود آورده است. 
مقدم كه بارها ثابت كرده مى تواند از موضوعات متوسط هم كارى پر هيجان بسازد 
ــت. او با رفتن به  ــراغ مخاطبانش آمده اس اين بار با موضوعى ملتهب و پندآموز س
سمت وحشت سعى كرده در اثرى پر تعليق تمام تلاشش را بكند، به خصوص كه 

فيلمبردارى سريال هم ويژگى  هاى خاصى دارد كه قابل تحسين است.
ــتفاده كرده است كه كاملاً ملموس هستند.  مقدم اين بار از زنانى در قصه اش اس

فيلمبردارى سريال هم ويژگى  هاى خاصى دارد كه قابل تحسين است.
ــتفاده كرده است كه كاملاً ملموس هستند.  مقدم اين بار از زنانى در قصه اش اس

فيلمبردارى سريال هم ويژگى  هاى خاصى دارد كه قابل تحسين است.

ــادى از يك زن متعادل و  ــب لعيا زنگنه گرفته كه نم از دكتر «برديا» با بازى مناس
تحصيلكرده است كه هم وظيفه انسانى و شغلى  اش را دارد و هم محاسن متعددى در 
رفتارهايش ديده مى شود تا پرى كه به عنوان دختر دكتر پژوهان بايد فعال تر از اين 
مى بود و به عنوان دانشجو زيركى هاى خاص را از خود نشان مى  داد. حتى چهره منفى 
زنان كه در شخصيت رُز خلاصه مى شود هم به خوبى پرداخت شده است. در واقع 
به همان نسبت كه كارگردانى مقدم با وسواس و دقت بوده است، بازى هاى بازيگران 
ــريال جا افتاده است. هر چند موضوع حضور شيطان در اين سريال جاى  هم در س
بحث دارد و به شكلى باعث به وجود آمدن بحث هاى زيادى درباره اينكه آيا مى شود 
ــود و اين مصداق  ــيطان در قالب فردى معنوى و مؤمن موجب گمراهى آدم ها ش ش
چه قدر سنديت دينى دارد و اينكه آيا نشان دادن اين موضوعات از تلويزيون موجب 

خرافه پرستى و اوهام نمى شود؟ 

در واقع كارشناس مذهبى سريال معتقد است كه اغما كلاس شيطان شناسى است و 
در روايات و احاديث هم آمده است كه شيطان هميشه براى گمراه كردن بندگانش از هر 
حيله اى استفاده مى كند و براى نشان دادن اين مسئله بايد حركت را از جايى شروع كرد. 
در واقع نمايش ماوراء در تلويزيون همراه است با آزمون و خطا، يعنى بايد كارگردانان، 
آثار متعادلى را ارائه دهند تا هم در اين زمينه آثار فراوانى پخش شود و هم در رقابت 

با بقيه كارگردانان آثار خوبى روى آنتن برود. 
رستگارى فتوحى 

حسن فتحى در مقام كارگردان تا به حال سريال هاى زيادى ساخته است كه آثارى 
ــت. او امسال با ساختن  ــب دهم» و «مدار صفر درجه» از اين جمله اس از جمله «ش
«ميوه ى ممنوعه» بر اساس فيلمنامه عليرضا كاظمى پور نشان داده است كه به طور 
اتفاقى آثارش مقبول نمى افتد و جنس كارهايى را كه مى كند خوب مى شناسد. داستان 
سريال با بهره گيرى از حكايت كهن قوم ما يعنى قصه شيخ صنعان و دختر ترسا، هم به 

اين اثر غنا بخشيده و هم توانسته آن را به شكل ملموس ارائه دهد. 
در واقع «ميوه ى ممنوعه» قصد دارد ايمان آدم ها را در جامعه ى امروز محك بزند. 
داستان تلاش مى كند ضرورت اينكه آدم ها بتوانند بين ايمان واقعى و ايمان آلوده به 
ريا فرقى بگذارند را نمايش دهد. اما آنچه كه سريال را از هر جهت پر بار كرده است 
چفت و بست هاى درست و گزاره هايى است كه به موقع در داستان جا گرفته است. ما 
با حاج يونس فتوحى (على نصيريان) زمانى آشنا مى شويم كه او درگير ماجراى ازدواج 
دخترش غزاله با پسرى به قول خودش زن مرده يك لاقبا است. حرف هاى حاج يونس 
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نشان دهنده ى ايمان و اعتقاد او به خداست و اينكه فردى است 
ــرد و گرم روزگار چشيده و از طبقه خاص. اما داستان براى  س
اينكه وارد درام شود بايد مقدمه هايى داشته باشد. غزاله مى رود 
ــتى به  ــود، پس ورود هس و حاج يونس، بى پناه از دختر مى ش
زندگى او مى تواند توجيه مناسبى داشته باشد. اما داستانك هاى 
پى درپى اى كه در سريال چيده شده است و هر كدام به درستى 
ــان قرار گرفته اند، با محوريت ورشكستگى شايگان  سرجايش
شروع و ادامه پيدا مى كند. كشمكش هاى كارخانه دار و دخترش 
براى پرداخت بدهى ها و حضور جلال به عنوان كسى كه لاشه 
ــايگان را جمع كرده تا كارخانه را از آن خود كند  چك هاى ش
زمانى اتفاق مى افتد و قصه ظرفيت ورود به درام اصلى را دارد. به 

اين ترتيب است كه ما به طرز معقول و مناسبى كم كم آماده پذيرا شدن قصه هستى 
و حاج يونس مى شويم. 

هر چند فتحى براى اينكه اين پيوند را محكم تركند، قبل از آن يك درگيرى و عدم 
اعتماد بين هستى و حاج يونس مى چيند تا مخاطب فكر نكند كه راه آمده ى حاجى 
خيلى سهل و راحت بوده است. به همين دليل است كه وقتى هستى براى حاجى 
بدون اينكه منظورى داشته باشد تسبيح مى خرد و بعدها اين تسبيح رشته اى مى شود 
ــاند هر جايى را كه ميل اوست و بعد  ــت بر گردن حاجى انداخته و مى كش كه دس
حاجى به نيت خير و كمك به يك ورشكسته پا به زندگى هستى مى گذارد، آن وقت 

مى توانيم تار و پود قصه را خوب لمس كنيم و ويژگى هاى درام آن را در بياوريم. 
ــر راست اش حرف هاى زيادى دارد.  «ميوه ى ممنوعه» در دل قصه امروزى و س
ــت. از قدسى همسر حاج  ــريال كاملاً به زن امروز نزديك اس حضور زن در اين س
ــر راست اش حرف هاى زيادى دارد.  «ميوه ى ممنوعه» در دل قصه امروزى و س
ــت. از قدسى همسر حاج  ــريال كاملاً به زن امروز نزديك اس حضور زن در اين س
ــر راست اش حرف هاى زيادى دارد.  «ميوه ى ممنوعه» در دل قصه امروزى و س

ــى و وظايف  ــه كه بين فعاليت هاى اجتماع يونس گرفت
ــادرى و خانه دارى اش تعادل برقرار نمى كند تا غزاله كه  م
ــا ازدواج اش مورد بى مهرى خانواده قرار گرفته  هر چند ب
است، اما مانند يك پناهگاه براى همه مشكلات اطرافيان 
ــت كه  ــاب مى آيد و اتفاقاً موجه ترين چهره اى اس به حس
است، اما مانند يك پناهگاه براى همه مشكلات اطرافيان 
ــت كه  ــاب مى آيد و اتفاقاً موجه ترين چهره اى اس به حس
است، اما مانند يك پناهگاه براى همه مشكلات اطرافيان 

مى شود از زن جوان امروز ديد. 
حتى شخصيت هستى هم كاملاً هوشمندانه طراحى 

مى شود از زن جوان امروز ديد. 
حتى شخصيت هستى هم كاملاً هوشمندانه طراحى 

مى شود از زن جوان امروز ديد. 

شده است. دخترى فعال و دلسوز پدر و خانواده كه تمام 
ــت. او نه دلربايى  فكرش نجات كارخانه و خانواده اش اس
ــد و نه قصد اخاذى دارد و بدون اينكه قصد فريب  مى كن

و اغوا داشته باشد درگير ماجرايى احساسى مى شود و به موقع هم اقدام سنجيده 
مى كند. در واقع ميوه ممنوعه در معرفى و پروراندن شخصيت هاى باورپذير موفق 
بوده است و پيام اصلى سريال كه مناسب اين ماه مبارك هم است در ذهن ناخودآگاه 
مخاطب جا مى گيرد و اين گونه به تحليل مرز ميان ايمان به زبان و ايمان به عمل 

مى پردازد. گرچه نمى توان از بازى خوب و ديالوگ هاى آن به سادگى گذشت.
يك وجب خنده

شايد بعضى از كارگردانان فكر مى كنند كه حتماً بايد در اين ماه مبارك خنده از 
يك وجب خنده

شايد بعضى از كارگردانان فكر مى كنند كه حتماً بايد در اين ماه مبارك خنده از 
يك وجب خنده

لبان روزه داران محو نشود و با اين پيشداورى به سنت سال هاى قبل كه حتماً يك 
شايد بعضى از كارگردانان فكر مى كنند كه حتماً بايد در اين ماه مبارك خنده از 
لبان روزه داران محو نشود و با اين پيشداورى به سنت سال هاى قبل كه حتماً يك 
شايد بعضى از كارگردانان فكر مى كنند كه حتماً بايد در اين ماه مبارك خنده از 

سريال طنز روى آنتن مى رفت، دست به ساخت سريالى سرگرم كننده مى زنند، اما 
سرگرم كننده بودن با سطحى بودن بسيار فرق مى كند اگر سال ها قبل سريال هايى 
ــت هاى كودكى»، «پشت كنكورى ها» يا «خانه به دوش» طرفدارانى  چون «يادداش
داشت، علت اش اين بود كه هم داستان مربوطه كشش داشت و هم ساختار كارگردانى 
ــريال هاى  ــال «يك وجب خاك» به نمايندگى از س و درام قصه محكم بود. اما امس
طنز روى آنتن، مى خواهد اثرى قابل قبول باشد، اما حتى شوخى هايى كه در سريال 
ــت هم، جايى براى خنداندن ندارد، چون از فرط تكرار و دستمالى شدن  نهفته اس
ــت داده است. داستان هميشگى فردى ساده  ديگر قابليت جذب مخاطب را از دس
ــت) كه گرفتار  ــت چرا در اينجا اتفاقاً مرد مؤمن و با خدايى اس لوح (كه معلوم نيس
ــت داده است. داستان هميشگى فردى ساده  ديگر قابليت جذب مخاطب را از دس
ــت) كه گرفتار  ــت چرا در اينجا اتفاقاً مرد مؤمن و با خدايى اس لوح (كه معلوم نيس
ــت داده است. داستان هميشگى فردى ساده  ديگر قابليت جذب مخاطب را از دس

آدم هاى شيادى مى شود و در پايان حق به حق دار مى رسد و نقش هاى منفى رسوا 
ــايد «يك وجب خاك» اگر از فيلمنامه اى محكم با چفت و بست هاى  مى شوند. ش
درست و شخصيت پردازى مناسب برخوردار بود مى توانست سريالى موفق شود، اما 
اين سريال در مقايسه با سريال هاى نظير خودش در سال گذشته مانند «زيرزمين» 
ــته است چيز دندان گيرى به مخاطب بدهد و حتى شوخى هاى آن و حضور  نتوانس
ــخصيتى روحوضى مانند اياز و پرويز هم نتوانسته به بار طنز سريال كمك كند.  ش
از طرف ديگر نگاه كارگردان و نويسنده به زن در اين قصه آن قدر سطحى و دور از 
ذهن است كه توهين به زنان محسوب مى شود. مريم در نقش يك دانشجو مدام در 
فكر خاله زنك بازى يا در پى جوش دادن ازدواج برادرش با آرام است و سواى آن هم 
فكر لباس و خواستگار است و از دانشجو بودن فقط اسم آن را با خود دارد. سوسن 

نيز به عنوان خواهر بزرگ تر و همسر محسن هم هيچ تلاشى در 
پيشبرد قصه به نفع زنان سريال نكرده است و انفعال در حركات 
و رفتارش ديده مى شود. مادر خانواده هم كاملاً زنى سنتى است 
پيشبرد قصه به نفع زنان سريال نكرده است و انفعال در حركات 
و رفتارش ديده مى شود. مادر خانواده هم كاملاً زنى سنتى است 
پيشبرد قصه به نفع زنان سريال نكرده است و انفعال در حركات 

كه هيچ اراده اى ندارد و انگيزه اى براى بهتر شدن زندگى اش به 
خرج نمى دهد. 

حتى شخصيت هاى مرد سريال از جمله پسر خانواده كه مثلاً 
خرج نمى دهد. 

حتى شخصيت هاى مرد سريال از جمله پسر خانواده كه مثلاً 
خرج نمى دهد. 

نويسنده است، نه تنها هوشيارى و تيزهوشى يك جوان امروزى 
را ندارد كه به شكل ابلهانه رفتار مى كند. گويى قرار است هر كس 
كه چهره مثبتى دارد و انسان نيكوكارى است، دست و پا چلفتى 
ــد و امثال كامرانى آدم هاى هوشيار و زرنگى باشند. «يك  باش
وجب خاك» نشان دهنده ى دست كم گرفتن مخاطب و توهين 

به شعور او و حس طنزى اوست. 
در جست وجوى ناكجا آباد 

«شكرانه» حاصل كارگردانى است كه قبلاً در كارنامه اش آثار در خور توجهى چون 
در جست وجوى ناكجا آباد 

«شكرانه» حاصل كارگردانى است كه قبلاً در كارنامه اش آثار در خور توجهى چون 
در جست وجوى ناكجا آباد 

«پس از باران» «خانه اى در تاريكى» و «رسم عاشقى» را داشته و نشان داده كه ذائقه 
مخاطب را خيلى خوب مى شناسد. 

اما در شكرانه او با نويسنده اى همكارى كرده كه كار را براى او خراب كرده است. حالا 
مى شود فهميد كه نوشتن براى مديوم سينما با تلويزيون چقدر فرق دارد. محمد هادى 
كريمى كه او را در عرصه فيلمنامهنويسى در سينما مى شناسيم در تجربه جديدش وارد 
ــت؛ دريغ از اينكه به خوبى از عهده چفت و بست وقايع و  ــده اس قصه اى تلويزيونى ش

اهاها برآيد.  شخصيت
ــران تاجيكى و  ــور بازيگ ــريال را بايد در حض ــى اين س ــايد مهم ترين ويژگ ش
تصويربردارى اش در تاجيكستان دانست. داستان آن بسيار 
سر راست است و هر كسى مى تواند سريع تا پايان قصه را 
ــتان با ترفندى در خارج از ايران ادامه  بخواند، اما اين داس
پيدا مى كند و همين مسئله مى تواند باعث به وجود آمدن 
جذابيت هاى زيادى شود. برگ برنده اى كه مى توانست در 

دست كارگردان باشد، اما حالا نيست. 
در واقع فيلمنامه ى ضعيف سريال كه داستان را به شكل 
غيرمنطقى طراحى و پرورش داده است، مهم ترين لطمه را 
ــريال زده است. حتى آدم هاى سريال هم سرجايشان  به س
نيستند. درامى در داستان وجود ندارد كه به موقع شروع شود 
يا گره گشايى اى صورت بگيرد. اصلاً معمايى كه سريال مدعى طرح آن است، آن قدر 
نيستند. درامى در داستان وجود ندارد كه به موقع شروع شود 
يا گره گشايى اى صورت بگيرد. اصلاً معمايى كه سريال مدعى طرح آن است، آن قدر 
نيستند. درامى در داستان وجود ندارد كه به موقع شروع شود 

بى شاخ و برگ و بى ريشه است كه هيچ جذابيتى براى كشف آن در ذهن مخاطب به 
وجود نمى آيد. حتى پيام سريال در قالب حرف هاى شعارى و تكرارى در دهان بازيگران 
مى ماسد و با وجود بازيگرانى چون پوريا پورسرخ، فرهاد قائميان و هوشنگ توكلى نقش ها 
به درستى نوشته نشده است و مى شد از اين بازيگران بازى هاى بهترى هم ديد. چنانچه 
همه اينها نمونه هاى موفقى در تلويزيون از «وفا» و «صاحبدلان» تا «زير تيغ» داشته اند.

سعيد سلطانى با نيت همكارى با كشور دوست تاجيكستان سعى داشته تصويرهاى 
خوبى از سريال در ذهن نگه دارد، اما با كمى تأمل مى بينيم كه فضاى ايران تفاوتى با فضاى 
سعيد سلطانى با نيت همكارى با كشور دوست تاجيكستان سعى داشته تصويرهاى 
خوبى از سريال در ذهن نگه دارد، اما با كمى تأمل مى بينيم كه فضاى ايران تفاوتى با فضاى 
سعيد سلطانى با نيت همكارى با كشور دوست تاجيكستان سعى داشته تصويرهاى 

تاجيكستان نداشته و حتى مى شد اين سريال را در شهر ديگرى گرفت و قصه رفتن حامد 
به شهر ديگر براى پيدا كردن همسر و فرزند عمو سبحان در شهر ديگرى رخ دهد نه در 
كشورى ديگر. به هر روى شايد اين فرصت پيش نيامده كه سلطانى از قابليت هاى موجود 
استفاده كند و على رغم داشتن ابزار جذابى كه مربوط به بازيگران تاجيكى است، حتى 
بازى هاى ضعيفى از آنها گرفته است، به طورى كه كندى ريتم بازى و پخته نبودن نقش 

عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 

عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 

عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 

كه مثلاً وكيل است، ولى جز حيله  گرى و بالا كشيدن ثروت پدر چيز 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 
كه مثلاً وكيل است، ولى جز حيله  گرى و بالا كشيدن ثروت پدر چيز 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 

ديگرى از او نمى بينيم و حتى شخصيت اجتماعى او هم برايمان مبهم 
ــت تا منير كه او هم زن خانه دارى است كه وظيفه اش علاوه بر  اس
سرپرستى از همسرش به دست آوردن موقعيت فرصت مالى بيشتر 

است. زنان تاجيك هم دست كمى از زنان ايرانى در سريال 
ندارند و نتوانسته اند نقطه قوتى براى سريال باشند. 

ــت با بهره   ــكرانه» مى توانس ــر صورت «ش در ه
گرفتن از داستانى جذاب و پر تعليق به يكى از آثار 
خوب اين ايام تبديل شود كه نشد. شايد جذابيت 
كشورى كه هم زبان ماست از جذابيت ساخت يك 

سريال موفق براى عوامل آن بيشتر بوده باشد.   

بازى هاى ضعيفى از آنها گرفته است، به طورى كه كندى ريتم بازى و پخته نبودن نقش 
عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 

زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 
عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 

زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 
عكاس، ناديا، صنم و مراد ضربه ى ديگرى به سريال زده است. شخصيت 

كه مثلاً وكيل است، ولى جز حيله  گرى و بالا كشيدن ثروت پدر چيز 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 
كه مثلاً وكيل است، ولى جز حيله  گرى و بالا كشيدن ثروت پدر چيز 
زن هم در اين سريال كاملاً بيهوده است. از مريم دختر رحمان گرفته 

ديگرى از او نمى بينيم و حتى شخصيت اجتماعى او هم برايمان مبهم 
ــت تا منير كه او هم زن خانه دارى است كه وظيفه اش علاوه بر  اس
سرپرستى از همسرش به دست آوردن موقعيت فرصت مالى بيشتر 

است. زنان تاجيك هم دست كمى از زنان ايرانى در سريال 

ــت با بهره   ــكرانه» مى توانس ــر صورت «ش در ه
گرفتن از داستانى جذاب و پر تعليق به يكى از آثار 
خوب اين ايام تبديل شود كه نشد. شايد جذابيت 
كشورى كه هم زبان ماست از جذابيت ساخت يك 
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محمد كاسبى از آن دسته بازيگرهايى نيست كه ناگهان هماى سعادت مى نشيند 
روى شانه هايشان، دستشان را مى گيرد و با عزت و احترام به سينماى ايران معرفى 
مى كند. نه، به قولى گفتنى او از اين هايش نيست كه خاك صحنه را نخورده باشد و 
االله بختكى گذرش به اين حوالى افتاده باشد. اصلاً تحصيلاتش در همين زمينه بوده: 
مى كند. نه، به قولى گفتنى او از اين هايش نيست كه خاك صحنه را نخورده باشد و 
االله بختكى گذرش به اين حوالى افتاده باشد. اصلاً تحصيلاتش در همين زمينه بوده: 
مى كند. نه، به قولى گفتنى او از اين هايش نيست كه خاك صحنه را نخورده باشد و 

دانش آموخته ى رشته بازيگرى و كارگردانى تئاتر از دانشكده هنرهاى دراماتيك تهران. 
كمى كه روى بازى هايش زوم  كنى، مى  توانى ببينى كه هنوز رگه هايى از تئاتر را با خود 
دارد، اما نه از آن تئاترى هايى كه اهالى كوچه و بازار از آن سردرنمى آورند. اتفاقاً مردم 
كمى كه روى بازى هايش زوم  كنى، مى  توانى ببينى كه هنوز رگه هايى از تئاتر را با خود 
دارد، اما نه از آن تئاترى هايى كه اهالى كوچه و بازار از آن سردرنمى آورند. اتفاقاً مردم 
كمى كه روى بازى هايش زوم  كنى، مى  توانى ببينى كه هنوز رگه هايى از تئاتر را با خود 

بازى هاى خوبى از او به ياد دارند: يكى توى سريال خوش ركاب كه در نقش يك راننده 
ــد تا تعهدش را به آب و خاك و ناموس اين سرزمين نشان دهد و  كاميون مى كوش
ديگرى در مجموعه كاكتوس كه شخصيت يك پدر سنتى را به نمايش مى گذارد. 
جالب اينكه در همه اين ها مايه هايى از طنز به چشم مى آيد. اتفاقاً بازيگر توانمند سينما، 
ديگرى در مجموعه كاكتوس كه شخصيت يك پدر سنتى را به نمايش مى گذارد. 
جالب اينكه در همه اين ها مايه هايى از طنز به چشم مى آيد. اتفاقاً بازيگر توانمند سينما، 
ديگرى در مجموعه كاكتوس كه شخصيت يك پدر سنتى را به نمايش مى گذارد. 

تئاتر و تلويزيون ايران اين روزها مشغول بازى در يك مجموعه طنز است. بايد بار ديگر 
منتظر ماند تا ديد محمد كاسبى چطور از فن بيان خود استفاده مى كند و  تكيه كلام ها 
ــى آورد. فعلاً اين گپ و گفت صميمى را از ما  و ضرب المثل هاى قديمى را به يادمان م
منتظر ماند تا ديد محمد كاسبى چطور از فن بيان خود استفاده مى كند و  تكيه كلام ها 
ــى آورد. فعلاً اين گپ و گفت صميمى را از ما  و ضرب المثل هاى قديمى را به يادمان م
منتظر ماند تا ديد محمد كاسبى چطور از فن بيان خود استفاده مى كند و  تكيه كلام ها 

داشته باشيد تا بعد... 
* پيدايتـان نيسـت آقـاى كاسـبى... اين روزها را چطور پشـت سـر 

مى گذاريد؟
ــغول بازى در سريال 26 قسمتى به نام «سه در  ــت... اتفاقاً مش ـ چرا پيدايم نيس

مى گذاريد؟
ــغول بازى در سريال 26 قسمتى به نام «سه در  ــت... اتفاقاً مش ـ چرا پيدايم نيس

مى گذاريد؟

چهار» به كارگردانى مجيد صالحى هستم.
* جالب اسـت. تا حالا صالحى را به عنوان بازيگر مى شـناختيم و حالا 
مى خواهد كارگردانى را هم تجربه كند. لابد اين يكى هم تجربه اى در حوزه 

طنز بايد باشد؟
ــريال مضمونى كمدى دارد و داستان دو باجناقى را  ـ بله ديگر... فيلمنامه اين س
روايت مى كند كه آبشان توى يك جوى نمى رود و خانواده هايشان با يكديگر اختلاف 

نظر دارند.
* خب، بد نيسـت خبرهاى تكميلى اين مجموعه را هم از شما بگيريم. 
مى شـود بازيگران ديگرى را كه در آن به ايفـاى نقش مى پردازند، معرفى 
* خب، بد نيسـت خبرهاى تكميلى اين مجموعه را هم از شما بگيريم. 
مى شـود بازيگران ديگرى را كه در آن به ايفـاى نقش مى پردازند، معرفى 
* خب، بد نيسـت خبرهاى تكميلى اين مجموعه را هم از شما بگيريم. 

كنيد؟
ـ بله، شهره لرستانى، على صادقى، مهران رجبى، ناديا دلدار گلچين، آناهيتا افشار، 
ــام صالحى و .. از بازيگران سريال "سه در  ــام صالحى و .. از بازيگران سريال "مريم سلطانى، سولماز آق مقانى، سيدحس "مريم سلطانى، سولماز آق مقانى، سيدحس

هستند كه در كنار هم تيم خوبى را شكل داده ايم." هستند كه در كنار هم تيم خوبى را شكل داده ايم." هستند كه در كنار هم تيم خوبى را شكل داده ايم. چهار
* مثل اينكه در اين چند سال اخير ديگر كاملاً به يك بازيگر طنز بدل 

هستند كه در كنار هم تيم خوبى را شكل داده ايم.
* مثل اينكه در اين چند سال اخير ديگر كاملاً به يك بازيگر طنز بدل 

هستند كه در كنار هم تيم خوبى را شكل داده ايم. چهار
* مثل اينكه در اين چند سال اخير ديگر كاملاً به يك بازيگر طنز بدل 

چهار

شده ايد...
ـ البته من قبلاً هم كارهاى طنز كرده ام مثل فيلم سينمايى زنگ ها كه در سال 

شده ايد...
ـ البته من قبلاً هم كارهاى طنز كرده ام مثل فيلم سينمايى زنگ ها كه در سال 

شده ايد...

65 ساخته شد يا در سريال خوش ركاب . خب همه اينها كار طنز به حساب مى آيد و 
مايه هاى كمدى در خودش دارد. 
از طنز خوش ركاب بگو؟* از طنز خوش ركاب بگو؟* از طنز خوش ركاب بگو؟

- يكى از خاطرات خوب زندگى ام بود كه مردم خيلى از آن استقبال كردند.
* چرا؟

گپ و گفت صميمانه  شاهد جوان با محمد كاسبى

نه، من كم كار نيستم
مريم حضرتى

گپ و گفت صميمانه  شاهد جوان با محمد كاسبى

نه، من كم كار نيستم

پشت صحنه ى آخرين فيلم محمد كاسبى؛ «سه در چهار»

38



ن كه مى كوشيد تا تعهد يك راننده كاميون را به آب و خاك و ناموسش - به دليل اين كه مى كوشيد تا تعهد يك راننده كاميون را به آب و خاك و ناموسش - به دليل اين كه مى كوشيد تا تعهد يك راننده كاميون را به آب و خاك و ناموسش 
ه ى مردان و زنان ايرانى هست.نشان دهد. چيزى كه در وجود همه ى مردان و زنان ايرانى هست.نشان دهد. چيزى كه در وجود همه ى مردان و زنان ايرانى هست.

تفكر مى كنيد زبان طنز براى بيان ايثار و گذشتفكر مى كنيد زبان طنز براى بيان ايثار و گذشت، زبان مناسبى است؟ فكر مى كنيد زبان طنز براى بيان ايثار و گذش* فكر مى كنيد زبان طنز براى بيان ايثار و گذش* 
ته با هر زبانى كه بتوانى بايد از خود گذشتگى مردم و رزمندگان را به تصوير - البته با هر زبانى كه بتوانى بايد از خود گذشتگى مردم و رزمندگان را به تصوير - البته با هر زبانى كه بتوانى بايد از خود گذشتگى مردم و رزمندگان را به تصوير 

بكشيم..
* فكر نمى كنيد همه اين نقش هاى طنزى كه در اين چند سال 

اخير بازى كرده ايد به نوعى به هم شباهت داشته باشند؟
ــمتى يك  ــاى طنز و كمدى و حتى نود قس ــد ... همه كاره ـ ببيني
تفاوت هايى با يكديگر دارند. البته بازيگر در همه ى اين نقش ها و كارها  
زندگى رئال و واقعى خود را به نمايش مى گذارد و لحظاتى  را كه برايش 
اتفاق مى افتد؛ اما مسئله اين است كه زندگى طبيعى  شخصيت هايى كه 

بازى مى كند بين همه كارها  متفاوت است. 
* اين طور كه پيداست، ديگر كم كم داريد به بازى در نقش هاى 
تلويزيونى خو مى گيريد و ديگر خبرى از شما در سينما نيست...  

ـ نه، اين طورها هم كه شما مى فرماييد، نيست. اتفاقاً همين چند وقت پيش بود كه 
تلويزيونى خو مى گيريد و ديگر خبرى از شما در سينما نيست...  

ـ نه، اين طورها هم كه شما مى فرماييد، نيست. اتفاقاً همين چند وقت پيش بود كه 
تلويزيونى خو مى گيريد و ديگر خبرى از شما در سينما نيست...  

تصويربردارى فيلم سينمايى «ديوار» به كارگردانى محمدعلى طالبى به پايان رسيد . 
آنجا دركنار گلشيفته فراهانى، آزيتا حاجيان، مهرداد صديقيان، معصومه ميرحسينى 
ــينمايى «نيمايوشيج» به  و منوچهر آذرى بازى مى كنم . همين طور بايد از فيلم س
كارگردانى نادر كجورى  نام برد كه در كنار اسماعيل محرابى، فاطمه گودرزى، على 

اوسيوند، فلور نظرى، آتش تقى پور به ايفاى نقش مى پردازم.
* مى شود كمى درباره فيلم و داستانى كه دارد برايمان حرف بزنيد.

ـ خب، بايد بگويم كه فيلمنامه «ديوار» را آقاى طالبى و خانم  شيرين بينا نوشته اند . 
ــتان مردى موتورسيكلت سوارى را به تصوير مى كشد كه از طريق انجام  فيلم، داس
حركات آكروباتيك امرار معاش مى كند. او در اثر حادثه اى جان خود را از دست مى دهد 
و دخترش، ستاره كه براى گذران زندگى چاره ديگرى ندارد به همراه برادرش به شغل 

پدر روى مى آورد.
* بايد فيلم جالبى باشد، آن هم از آقاى طالبى كه قبلاً فيلم هاى خوبى 

پدر روى مى آورد.
* بايد فيلم جالبى باشد، آن هم از آقاى طالبى كه قبلاً فيلم هاى خوبى 

پدر روى مى آورد.

مثل چكمه و تيك تـاك را از او ديده ايم. آيا به همين زودى ها مى توانيم به 
* بايد فيلم جالبى باشد، آن هم از آقاى طالبى كه قبلاً فيلم هاى خوبى 
مثل چكمه و تيك تـاك را از او ديده ايم. آيا به همين زودى ها مى توانيم به 
* بايد فيلم جالبى باشد، آن هم از آقاى طالبى كه قبلاً فيلم هاى خوبى 

تماشاى ديوار بنشينيم؟
ــنواره فيلم فجر آماده  ـ به همين زودى ها كه نه... اين فيلم براى نمايش در جش

مى شود. پس سه چهارماهى بايد دندان روى جگر بگذاريد.
* برمى گرديم به تلويزيون؛ جايى كه مخاطب هاى بيشترى كارهاى شما را 

نظاره گرند. سريال آماده پخش داريد؟
* برمى گرديم به تلويزيون؛ جايى كه مخاطب هاى بيشترى كارهاى شما را 

نظاره گرند. سريال آماده پخش داريد؟
* برمى گرديم به تلويزيون؛ جايى كه مخاطب هاى بيشترى كارهاى شما را 

ـ بله! به تازگى بازى در مجموعه 19 قسمتى «ساميه» را به پايان بردم كه هنوز 
فيلمبردارى آن ادامه دارد و فقط فيلمبردارى نقش من در اين سريال به پايان رسيده 

است .
* نمى خواهيد درباره آن هم يك خبرهايى به ما بدهيد؟

ـ ساميه يك مجموعه 19 قسمتي است كه به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه 
ــيما تهيه و توليد مي شود . درواقع بايد بگويم كه ساميه دختري است كه در  اول س
ــت داده است، تنها بازمانده خانواده او، برادرش سعيد  كودكي خانواده خود را از دس
است. اكنون سال هاست كه ساميه براي پيدا كردن او به جست وجو و كنكاش پرداخته 
است. ساميه هم اكنون دانشجوي فوق ليسانس رشته حقوق است و در كميته امداد 
امام خميني(ره) به عنوان مددكار مشغول به كار است. او در حين فعاليت روزانه خود با 
مددجويان فراواني روبه رو است، مهم ترين آنها زني به نام ثرياست. ثريا مدتي است كه 
از شوهرش طلاق گرفته و به همراه تنها فرزندش مژگان زندگي مي كند. اين خط كلى 
داستان مجموعه است. من هم در اين سريال در نقش كامياب كه صاحب يك شركت 

بازرگاني است، به ايفاي نقش مي پردازم.
* اين اواخر هم يكى دو فيلم سينمايى و مجموعه تلويزيونى از شما در 

تلويزيون پخش شد كه خيلى از خاطره ها را زنده كرد...
ـ بله، يكى سريال «تاصبح» بود  و ديگرى فيلم سينمايى «توبه نصوح» به كارگردانى 
محسن مخملباف كه محصول سال 1361 است ؛ جايى كه در كنار فرج االله سلحشور، ، 
بهزاد بهزادپور، محمد عليدوست، مهدى كاغذچى، مريم رفسنجانى، عصمت مخملباف، 

محمد كماليان، ابوالفضل علاقمند و پنجعلى عقبايى در آن بازى كرده ام.
داستان اين فيلم را هم فكر مى كنم ديگر همه بايد بدانند:  درباره لطفعلى خان 
كارمند با سابقه بانك است كه ناگهان سكته مى كند و مى ميرد، اما هنگام دفن وى 
اطرافيان مطلع مى شوند او زنده است و از جا برمى خيزد. اطرافيان شگفت زده مى شوند، 
اما اين بازگشت از مرگ، لطفعلى خان را به تفكر وامى دارد و او تصميم مى گيرد از همه 

حلاليت بطلبد، غافل از اينكه توبه را نمى تواند به راحتى به دست بياورد. فكر مى كنم 
حوالى شب هاى قدر بود كه اين فيلم از شبكه دوم سيما پخش شد.

* محمد كاسبى از آن دسته بازيگرهايى نيست كه بتوان او را در هر فيلم 
حوالى شب هاى قدر بود كه اين فيلم از شبكه دوم سيما پخش شد.

* محمد كاسبى از آن دسته بازيگرهايى نيست كه بتوان او را در هر فيلم 
حوالى شب هاى قدر بود كه اين فيلم از شبكه دوم سيما پخش شد.

و سريالى ديد. يك جورهايى كم كار و گزيده كار نشان داده است. به عنوان 
آخرين سوال بفرماييد اين مسئله را قبول داريد يا نه؟

و سريالى ديد. يك جورهايى كم كار و گزيده كار نشان داده است. به عنوان 
آخرين سوال بفرماييد اين مسئله را قبول داريد يا نه؟

و سريالى ديد. يك جورهايى كم كار و گزيده كار نشان داده است. به عنوان 

ـ ببينيد ... من سال گذشته در دو سريال «صاحبدلان» و «تا صبح» بازى كردم  
كه اين به خودى خود نشان مى دهد كم كار نيستم. پس با اين بخش از حرف هاى 
شما نمى توانم موافق باشم. اما درباره گزيده كار بودنم چرا... حق با شماست. من در 

انتخاب نقش ها گزيده كارم.

محمد كاسبى، متولد 1330/3/4
فارغ التحصيل بازيگرى و كارگردانى سينما و تئاتر 

سابقه بازى در بيش از 25 فيلم و سريال 
برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد در چهارمين جشنواره فيلم فجر در 

سال 1374 به خاطر فيلم پدر ساخته مجيد مجيدى 
ــرخ ـ براده هاى  مهم ترين فيلم ها: توبه نصوح ـ بايكوت، دايره س

خورشيد، بدوك، مريم مقدس و...
+O فيلم طنز: خوش ركاب ـ خوش غيرت ـO فيلم طنز: خوش ركاب ـ خوش غيرت ـO

نويسنده: شنا در زمستان، قاصدك 
دستيار كارگردان: توبه نصوح 

مسئوليت هاى او: 
مسئول واحد نمايش هاى راديو، بنيانگذار مركز هنرهاى نمايشى 

وزارت ارشاد عضويت در شوراهاى فيلم حوزه  هنرى 
عضويت در شوراى بازبينى فيلم و نوار ويديوئى وزارت ارشاد 
عضويت در گروه تخصصى نمايش شوراى انقلاب فرهنگى 

عضويت در گروه تخصصى نمايش فرهنگستان هنر 
مسئوليت واحد تئاتر حوزه هنرى 

مسئوليت امور شهرستان حوزه هنرى 
ــريال  هاى زيادى بازى كرده بود توانست با بازى در سريال  ــبى كه در س كاس
خوش ركاب كه يك فيلم طنز در حوزه دفاع مقدس به شمار مى رفت به محبوبيت 
قابل توجهى دست پيدا كند. وى در اين فيلم نقش راننده كاميونى را به عهده 
داشت كه علاقه ى وافرى به كاميونش داشت، كاميونى به نام «خوش ركاب» كه 
ــد. داستان خوش ركاب در سال 1382  طى اتفاقاتى به خط مقدم جبهه مى رس

توانست ساعات خوب و خوشى را در ايام نوروز براى مردم به ارمغان بياورد. 

سريال خوش ركاب، تعهد يك راننده كاميون 
را به آب و خاك و ناموسش نشان مى داد. چيزى 
سريال خوش ركاب، تعهد يك راننده كاميون 
را به آب و خاك و ناموسش نشان مى داد. چيزى 
سريال خوش ركاب، تعهد يك راننده كاميون 

ه ى مردان و زنان ايرانى هست.كه در وجود همه ى مردان و زنان ايرانى هست.كه در وجود همه ى مردان و زنان ايرانى هست.

شماره  
39بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



روزنهروزنهروزنه
شمسى خسروى

ــت كه مهمان دارد. شيرينى خريده بود. در را كه باز كرد زهرا را صدا زد و  مى دانس
جعبه را به دستش داد. خانه شلوغ و درهم بود. اسبا ب  بازى هاى جور واجور، كمد بچه  و 
لباس هاى دخترانه و پسرانه، اتاق را شلوغ كرده بود. وسايل را يكى يكى مى چيدند و مرتب 
مى كردند. غمى توى دلش نشست اما، نگفت. نگاهش به عروسك پسر بچه اى افتاد كه 

زهرا آن را كوك كرده و گذاشته بود وسط اتاق تا چهار دست و پا راه برود. 
سلام كرد. همهمه اى بر پا شد. هر كسى با گفتن كلامى يا جمله اى به او خوشامد 

مى گفت. 
 ـبه به... خوشامدى آقاى پدر! 

 ـسلام آقا قاسم، مبارك باشد سيسمونى بچه! 
همه با خوشحالى احوالپرسى مى كردند و زهرا از مهمان ها پذيرايى مى كرد. قاسم جلو 
رفت و پيشانى مادر را بوسيد. زهرا كه در جعبه ى شيرينى را باز كرده بود، جعبه را مقابل 

او گرفت. 
 ـخسته نباشى قاسم جان. 

لبخند زد و با نگاه، تشكر كرد. مادر همسرش پرسنده نگاهش كرد، قاسم معذرت 
خواست. 

 ـبروم توى اتاق تا شما راحت باشيد. 
به اتاق خواب رفت و روى تخت دراز كشيد. 

اسير رسم و رسوم شده بود؛ اسير بايدها و نبايدها. از آن اتاق، صداى خنده و مباركباد 
مى آمد. اين همه شور و شوق و بگذار و بردار براى بچه است. بچه!

بچه اى كه نمى خواست. بيچاره ى بچه اى كه بدون رضايت پدرش به دنيا مى آيد. دوباره 
داوود پيش چشمش قد كشيد. «پسرم مال قبل از شيميايى شدنم است. نقص فنى 
ندارد. اما دخترها دچار عارضه شده اند؛ هر دو گنگ اند. طفلكى دخترها هر دو گنگ اند... 

هر دو گنگ...».
صداى حزن آلود زهرا به وسعت تمام خانه توى سرش كوبيده شد. «من بچه مى خواهم 

قاسم. بچه اى كه بغلش كنم. شيرش بدهم. بخوابانمش.» 
*

زهرا مشغول خرد كردن سبزى بود. بوى سبزى مشام قاسم را آزار مى داد. انگار باز هم 
فراموش كرده بود ماسك بزند. 

قاسم شروع كرد به سرفه كردن پى درپى و بى وقفه و زهرا متوجه شد. سبزى ها را به 
آشپرخانه برد. ليوانى پر از آب به او داد: «آرام بخور.» جرعه اى نوشيد. كمى بهتر شد. حالا 
چشم هايش به سرخى مى زد و اشك در كاسه ى چشم هايش نشسته بود. به چهره ى زهرا 
نگاه كرد كه ترسيده بود و به شكم برآمده اش كه او را به ياد بچه اى كه در راه داشت، 

مى انداخت. صداى حاج داوود در گوشش پيچيد. 
«مبادا بچه دار شوى. مى دانى كه احتمال انتقال آثار شيميايى زياد است.» 
لبش را به دندان گرفت: «آه... چرا حاج داوود دست از سرم بر نمى دارد؟» 

همسرش خنديد: «دوباره با صداى بلند فكر كردى؟ باز ياد حاج داوود افتادى؟» 
كنار او نشست و به چشم هايش نگاه كرد. 

روز قبل كه همسرش را براى مراقبت. باردارى به بيمارستان برد، دكتر گفته بود تا دو 
يا سه روز ديگر، بچه به دنيا مى آيد. و همين حرف، تشويش را به جانش انداخته بود. بارها 

به زهرا گفته بود كه دوست ندارم بچه دار شوم. اگر بچه خواستيم از شيرخوارگاه مى آوريم، 
چه فرقى مى كند كه...

 ـچاى بياورم؟ 
نگاه كرد به زهرا كه توى آشپزخانه بود و مى خواست چاى بريزد. سردرد شديدى 
داشت. پلك ها را هم گذاشت. دكتر كه موهاى جوگندمى اش را از فرق باز كرده بود، روى 
صندلى گردان چرخيده و گفته بود: «انتقال اثر مواد شيميايى از پدر به فرزند، صددرصد 
نيست، ولى موارد زيادى ديده شده و آسيب هاى جدى به نوزاد وارد آمده... بالاخره در 
زندگى بعضى چيزها هست كه بايد آنها را پذيرفت. اين قضيه ريسك است. امكان دارد 

بچه  سالم متولد شود و عكس آن هم امكان پذير است.» 
ــانه اش حس  ــتى روى ش لبش را به دندان گرفت. ابروهايش در هم گره خورد. دس
كرد. چشم باز كرد. زهرا به رويش مى خنديد. انگشتان كشيده اش را ميان موهاى قاسم 

چرخاند. 
 ـپرسيدم چاى نمى خواهى؟ 

ــمت پنجره. نم باران، شيشه را جابه جا، لك  ــت او را كنار زد و رو برگرداند به س دس
انداخته بود. به جاى خالى پرده ها نگاه كرد: «اين پرده ها را چه قدر مى شويى؟»

ــت و روى مبل نشست: «چند ماه مى شد كه نشسته  ــه برداش زهرا كتابى از قفس
بودم.» 

مى دانست اما، مى خواست چيزى بگويد و عقده ى دل را خالى كند. زيرچشمى به 
چهره ى نگران زهرا نگاه كرد. دردى توى سرش پيچيد. مثل اينكه دوباره داشت آن گونه 
مى شد كه نبايد بشود. مثل بعضى وقت ها كه ديگر نه محل كار مى شناخت و نه خلوت 

تنهايى را. آن وقت حتماً بايد شيشه اى، ليوانى يا دلى را مى شكست تا آرام بگيرد. 
مى شد كه نبايد بشود. مثل بعضى وقت ها كه ديگر نه محل كار مى شناخت و نه خلوت 

تنهايى را. آن وقت حتماً بايد شيشه اى، ليوانى يا دلى را مى شكست تا آرام بگيرد. 
مى شد كه نبايد بشود. مثل بعضى وقت ها كه ديگر نه محل كار مى شناخت و نه خلوت 

نه، اين براى روحيه ى زهرا و بچه اش خوب نيست. از ذهنش گذشت و به اتاقش رفت 
و توى آينه به چهره ى خود نگاه كرد. حجمى از دلهره و دلواپسى را مى ديد. پلك ها را 
هم گذاشت: «مواظب باش قاسم جان! دو دختر عوارض شيميايى مانده اند روى دستم. 
هزار بار هم كه بگويى آنها جانبازند و اجر اخروى دارند، باز دلم راضى نمى شود. آخر به 
چه جرمى، به چه گناهى بايد اين طورى تا آخر عمر با محروميت زندگى كنند؟ به هر 
حال حق زندگى كردن دارند ولى، هر دو لال شده اند. گناهش گردن من است، گناهش 

گردن من است»...
قاسم با كلافگى به موهايش چنگ زد. جرعه اى آب نوشيد. برگشت. زهرا را ديد. با 

غيض نگاهش كرد و به نظرش آمد كه چهره ى او رنگ پريده شده است. 
«همه اش تقصير تو و مادرم است. آن قدر گفتيد كه...» 

صداى خنده ى زهرا، حرفش را قطع كرد. 
«اى بابا دارى پدر مى شوى تازه دارى بى قرارى و اظهار پشيمانى مى كنى، عوض اينكه 
خوشحال باشى؟» آمد و روبه روى تلويزيون نشست. مشغول خواندن روزنامه شد. زهرا 
مقابلش نشسته بود. از بالاى صفحه ى روزنامه به زهرا نگاه كرد. چشم هايش را بسته بود 

و درد، توى صورت مچاله شده اش پيدا بود. 
قاسم نيم خيز شد و شانه هاى او را گرفت: «ناراحتى؟» 

پرسيد اما، مى دانست كه اگر هم باشد، نمى گويد. زهرا با حالتى دردآلود، چشم باز 
ــت. دكتر مى گفت دو سه روز  ــده ام. درد دارم اما، مرتب نيس كرد: «از صبح اين طور ش

ديگر مهلت دارد.» 
دست به پهلوهايش گرفت و صورتش را جمع كرد. قاسم تكانى خورد. خود را جلوتر 

كشيد. گيج شده بود. زهرا دست به كمر شروع كرد به قدم زدن دور اتاق. 
 ـلابد خسته شده اى، بايد بيشتر استراحت كنى.

زهرا لب هايش را به دندان گرفت. اشك از كاسه ى چشم هايش جوشيد و گونه هايش 
را خيس كرد. دانه هاى درشت عرق روى پيشانى اش نشسته بود. 

 ـاگر بنشينم، درد امانم را مى برد. از صبح تا حالا صد بار سرتا سر خانه را گشته ام. 
قاسم با استيصال «آيت الكرسى» خواند. بعد به اتاق رفت و صدا زد: «حاضر شو برويم 

بيمارستان.»
 ـهنوز زود است. 

ــو تا ماشين را  ــريع حاضر ش چادر زهرا را به دورش انداخت و به طرف در رفت: «س
روشن كنم.» توى راه به زهرا كه خيس از عرق و اشك در كنارش نشسته بود، نگاه كرد. 

دست زهرا را فشرد. 
 ـبچه كه به دنيا بيايد، از خوشحالى همه ى اينها را فراموش مى كنى. 

ــتان رسيد، نگهبان با ديدن چهره ى خيس از عرق زهرا، ميله ها را  تا به در بيمارس
برداشت و قاسم اتومبيل را تا كنار پاركينگ نزديك اورژانس برد. 

زهرا كه بسترى شد، غم عالم توى دلش ريخت. احساس تنهايى مى كرد. بلند شد و در 
محوطه ى خلوت سالن انتظار، قدم زد. چراغ هاى سقفى سالن روشن بودند و بيرون سالن 

كاملاً تاريك شده بود. در انتهاى سالن، زهرا پيش چشمانش قد كشيد. 
محوطه ى خلوت سالن انتظار، قدم زد. چراغ هاى سقفى سالن روشن بودند و بيرون سالن 

كاملاً تاريك شده بود. در انتهاى سالن، زهرا پيش چشمانش قد كشيد. 
محوطه ى خلوت سالن انتظار، قدم زد. چراغ هاى سقفى سالن روشن بودند و بيرون سالن 

 ـبرام دعا كن قاسم. 
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صداى فريادى گوشش را خراشيد. زهرا بود كه خدا را صدا مى زد و قاسم با بى قرارى 
برايش «آيت الكرسى» مى خواند. چند ساعتى مى شد كه زهرا را به بخش برده بودند، ولى 

هنوز خبرى از او نياورده بودند. 
 ـهمراه زهرا نيكومرام كيه؟ 

با صداى پرستار چشم باز كرد. زن دوباره سؤالش را پرسيد. زنى با روپوش و روسرى 
سفيد كنار در اتاق زايمان ايستاده بود. قاسم چند قدم جلو رفت. سكندرى خورد اما، 
تعادل خود را حفظ كرد. زن روسرى سفيد، خنديد: «همسرش هستى؟ شيرينى بده. 

پدر شدى.»
ــنيد. تو دلش از شوق لرزيد. ياد  ــته ش ــت درهاى بس صداى گريه كودكى را از پش
دخترهاى حاج داوود، دلش را خراشيد. چه بايد مى كرد؟ چه بايد مى گفت؟ به دنيا آمدن 
اين بچه خوشحالى داشت؟ نمى دانست. چهره ى زهرا كه پيش چشمش جان گرفت، 

دست و دلش لرزيد. بريده بريده پرسيد: «زنم...زنم چطور است؟» 
 ـهم دخترت و هم مادرش، هر دو خوبند. مى توانى بروى. امشب اينجا كارى ندارى.

خانم روسرى سفيد اين را گفت و دوباره به بخش برگشت. قاسم از ته دل خنديد: 
«خدايا شكرت» حرف پرستار كه دوباره در ذهنش تكرار شد، با صداى بلند خدا را شكر 
كرد. برگشت كه برود. جرقه اى توى ذهنش زده شد و ياد دختران گنگ حاج داوود، عمر 

خوشحالى اش را كوتاه كرد. 
 ـدخترم به شيميايى آلوده نباشد!

جلوتر رفت. با سرانگشت، در شيشه اى اتاق زايمان را كوبيد. پرستارى از اتاق بيرون آمد 
و با اشاره سر و دست پرسيد كه او چه مى خواهد؟ قاسم به او اشاره كرد كه بيرون بيايد. 

در كه باز شد، پرسيد: «چه طور مى شود فهميد بچه سالم است يا نه؟» 
آن قدر بلند گفت كه پرستار ابرو در هم كشيد: «آقا عوض اين كه سپاسگزار خدا 

باشى، دختر به اين سالمى به شما داده...»
بعد با ناراحتى در اتاق زايمان را به هم كوبيد و غر زد: «نمى خواهى مژدگانى بدهى نده، 
چرا چرند مى گويى؟» دردى توى سر و چشم هاى قاسم پيچيد. چيزى به دلش چنگ زد 
و ريش ريشش كرد. دوباره سر درد آزار دهنده آمده بود تا امانش را ببرد و او ديگر نفهمد 
كه كجاست و چه مى كند. دلش بچه را مى خواست. بايد او را مى ديد تا خيالش راحت 
شود. دوباره در بخش را به صدا درآورد. زنى كه روى صندلى پشت در نشسته بود و چرت 

مى زد، حالا با چشمانى سرخ و متورم به او نگاه مى كرد. 
 ـحق ندارى اينجا بيايى.

 ـمى خواهم بچه ام را ببينم. 
زن با بى حوصلگى سعى كرد در را ببندد: «فردا بيا.» 

قاسم در را هل داد و صدايش را بلند كرد و مشتى به در كوبيد: «پس دكتر را خبر 
كنيد. بايد ببينمش.» زن بلند شد و هيكل درشتش را تكانى داد: «اينجا بيمارستان است. 
بفرما بيرون، داد نزن آقا.» زنى كه مقنعه ى سبز و كفش هاى طبى سفيدى به پا داشت، 
به طرف قاسم آمد: «چه خبر شده؟» قاسم دو دستش را روى شقيقه  گذاشت و ناليد: 

«خدايا من را ببخش.» 
خانم دكتر از بخش بيرون آمده بود و لبخند مى زد. قاسم سعى كرد بر خود مسلط 

شود. 
 ـطورى شده آقاى محترم؟ 

 ـخانم دكتر من جانباز جنگم. موجى و شيميايى. امشب بچه ام دنيا آمده. مى ترسم كه 
اثر گاز شيميايى به بچه منتقل شده باشد. 

ــما هم  ــى اين دخترى كه من ديدم حالش از من و ش ــما. در ثان ــر ش  ـاولاً درود ب
اثر گاز شيميايى به بچه منتقل شده باشد. 

ــما هم  ــى اين دخترى كه من ديدم حالش از من و ش ــما. در ثان ــر ش  ـاولاً درود ب
اثر گاز شيميايى به بچه منتقل شده باشد. 

ــت. اصلاً هم شيميايى نيست. به چشمان پر از ترديد قاسم نگاه كرد: «براى  بهتر اس
ــما هم  ــى اين دخترى كه من ديدم حالش از من و ش ــما. در ثان ــر ش  ـاولاً درود ب
ــت. اصلاً هم شيميايى نيست. به چشمان پر از ترديد قاسم نگاه كرد: «براى  بهتر اس
ــما هم  ــى اين دخترى كه من ديدم حالش از من و ش ــما. در ثان ــر ش  ـاولاً درود ب

اطمينان مى توانى بدهى يك متخصص نوزادان هم او را معاينه كند.» دستش را در جيب 

روپوش سفيد كرد و روى پاشنه ى پا چرخيد: «سعى كن 
آرام باشى. اگر بخواهى من مى توانم اين كار را بر عهده 
بگيرم. همكارانى دارم كه مى توانند با تخصص و مهارت 

خودشان از پس اين كار برآيند.» 
ــم در فكر بود كه دوباره صداى دكتر را شنيد:  قاس
ــردى خودتان را حفظ  «فعلاً خداحافظ، تا فردا. خونس
ــم در فكر بود كه دوباره صداى دكتر را شنيد:  قاس
ــردى خودتان را حفظ  «فعلاً خداحافظ، تا فردا. خونس
ــم در فكر بود كه دوباره صداى دكتر را شنيد:  قاس

كنيد.» 
قاسم چند قدم پى او رفت و وسط سالن ايستاد.

خانم دكتر از پله ها پايين مى رفت و به طرف زيرزمين سرازير مى شد. در حالى كه 
آرامش را به وجود قاسم برگردانده بود. 

*
از شب گذشته هنوز نم نم باران مى باريد. قاسم سرگيجه داشت. شايد براى اينكه تمام 
شب را بيدار مانده و زير نور چراغ خواب به چهره ى معصوم دخترش نگاه كرده بود. دوباره 
به برگه ى جواب آزمايش نگاه كرد و روى نيمكت جابه جا شد. مردى از مطب بيرون آمد 

و خانم منشى سرك كشيد. 
 ـآقاى ترابى...

قاسم بلند شد و رفت داخل مطب، آقاى دكتر پشت ميزش جابه جا شد و برگه ى 
جواب آزمايش را گرفت و اشاره كرد كه «بنشيند». 

قاسم به زحمت لبخند زد و نشست. انگار همه ى اضطراب زندگى اش در آن لبخند 
خلاصه شده بود. 

 ـشما همان جانباز شيميايى هستيد كه...؟ 
قاسم با اشاره   ى سر تأييد كرد. دكتر برگه ها را تند و تند ورق مى زد و چيزهايى روى 

 ـشما همان جانباز شيميايى هستيد كه...؟ 
قاسم با اشاره   ى سر تأييد كرد. دكتر برگه ها را تند و تند ورق مى زد و چيزهايى روى 

 ـشما همان جانباز شيميايى هستيد كه...؟ 

ــت مثل پرونده ى پزشكى دختران داوود، يادگارهاى عزيز جنگ. لايه اى  كاغذ مى نوش
ــمش را گرفت و افتاد به سرفه، حنجره اش مى سوخت و سينه اش  از غبار، جلوى چش
خس خس مى كرد. احساس كرد كه سرما خورده است. ليوان آب روى ميز را برداشت و 

چند جرعه نوشيد. دكتر برگه ها را روى ميز گذاشته بود و با تأسف به او نگاه كرد. 
خس خس مى كرد. احساس كرد كه سرما خورده است. ليوان آب روى ميز را برداشت و 

چند جرعه نوشيد. دكتر برگه ها را روى ميز گذاشته بود و با تأسف به او نگاه كرد. 
خس خس مى كرد. احساس كرد كه سرما خورده است. ليوان آب روى ميز را برداشت و 

 ـكارى مى توانم بكنم؟! 
قاسم با اشاره ى دست فهماند كه «نه» و از مطب بيرون آمد. در هواى آزاد، سريع تر 
نفس مى گرفت و بهتر مى شد. كمى در محوطه ى حياط بيمارستان ايستاد. كلاغ ها روى 
درخت كاج جا خوش كرده   بودند و قارقار مى كردند. پيرمردى را روى برانكار به سمت 
بخش پذيرش مى بردند. برگشت. صدايش خش دار و دورگه شده بود: «ببخشيد دكتر 

جان! اغلب اين طور مى شوم.» 
ــد: «عوارضش را مى شناسم. اخوى من هم  ــت ميز بلند ش دكتر به احترام او از پش

شيميايى بود.» 
قاسم، پرسنده نگاهش كرد. لب هاى دكتر مى لرزيد و صدايش هم: «عمرش را داده 
به شما. همان اوايل شيميايى شدنش، شهيد شد. درصد زيادى از اعضاى داخلى بدنش 

را گرفتار كرده بود.» 
عينكش را روى بينى جابه جا كرد و لحنش را تغيير داد: «بگذريم... دخترت در سلامت 

كامل است.» 
قاسم از روى صندلى بلند شد و جلو رفت. چه بگويد؟ نمى دانست. دكتر حال او را 

مى فهميد. خنديد. 
ــدى؟ درصد كمى از پدرها آثار شيميايى را به بچه ها انتقال مى دهند.  ــوكه ش  ـش

خوشبختانه اين آزمايش ها كه چيزى نشان نمى دهند. 
قاسم از جا بلند شد. ديگر نفهميد چه مى كند. صورت دكتر را غرق بوسه كرد. بايد 
ــت. بايد به زهرا خبر مى داد و به مادر  ــيرينى مى داد. حتى جواب آزمايش را برنداش ش
هم. اصلاً دلش نمى خواست كه آن شب را در خانه بماند. از دلش گذشت كه با زهرا و 
ــت. بايد به زهرا خبر مى داد و به مادر  ــيرينى مى داد. حتى جواب آزمايش را برنداش ش
هم. اصلاً دلش نمى خواست كه آن شب را در خانه بماند. از دلش گذشت كه با زهرا و 
ــت. بايد به زهرا خبر مى داد و به مادر  ــيرينى مى داد. حتى جواب آزمايش را برنداش ش

دخترش به خانه ى مادر بروند. ديگر دلشوره نداشت. آسوده بود. روزنه اى از نور را پيش 
رويش مى ديد. زمين زير پايش، هنوز خيس بود. از گل هاى محمدى توى باغچه يكى 

چيد و بوييد. دنيا به رويش مى خنديد. 

شماره  
41بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



اسبان بى سوار          اسبان بى سوار                   اسبان بى سوار 
گريه نكن 

من سنگ نيستم 
و اين سنگ 

مزار عزيزت نيست 
كه گريه ات را بر آن حك كنى 

نه پلاكى، 
نه كيسه ى استخوانى! 

حتى تكه اى از بدنم اينجا نيست 
من زنده ام 

و در افق دور دست، تب مى كنم 
زيستن تب كردن است 

زيستن كلمه نيست 
عشق كلمه نيست 
عشق آتش است 
اشك آتش است 

لاله 
از بارانِ آتش گرفته ى بهار 

مى رويد، 
عشق از من. 

مرا تيرى كه به قلبم خورد به زيستن وا داشت 
داستانم را نخوان! 

دستانم را بگير!
تا تپش قلب را احساس كنى 

صداى قلب مى آيد 
گاهى 

باغبان ها شهيد مى كارند 
اما، 

هميشه 
اسبان بى سوار 

مفقود مى آورند 
دكتر حسن آقايى فر ـ تهران 

         شب پرست          شب پرست 
تو اى خورشيد، مستِ چشم هايت 

ستاره، شب پرستِ چشم هايت 
گره افتاده در كار تماشا 

بيا واكن به دست چشم هايت 

دل ديوونه          دل ديوونه                   دل ديوونه 
تو كه پيش مسيحا خونه دارى، 

سر پيچ غزل كاشونه دارى 
چه كردى با دل دنيا ندونم؟ 
كه يك دنيا دل ديوونه دارى 

بهارى ديگر          بهارى ديگر                   بهارى ديگر 
خزان بود و همه سردى، پرستو

زمستان شد سفر كردى، پرستو 
دلم ديشب بهار ديگرى داشت 

دعا كردم كه برگردى، پرستو
دكتر عليرضا حنيفى 

چه فرق مى كند         چه فرق مى كند                  چه فرق مى كندچه فرق مى كند
من آفريده شدم از خاك 

تو آفريده  شدى از من 
آتش به سجده كردن ما تن نداد 

ما اما، 
به سيب و وسوسه سجده برديم 

ديگر چه فرق مى كند وسوسه ى تو، 
يا ساده دلى من؟ 

وقتى كه در زمين نيز 
به سيب سرخ وسوسه مى شويم! 

هادى خورشاهيان 

احساس         احساس                  احساس
تالاب 

چه پريش و بى تاب 
از پسِ ماه فرو رفته به 

تاريكِ 
از پسِ ماه فرو رفته به 

تاريكِ 
از پسِ ماه فرو رفته به 

محاق 
هم صدا با احساس

حس دلباخته، گم كرده پناه 
از پس پلك فروريخته در 

چشمه ى 
خواب 

صبورى         صبورى                  صبورى
زخم صبر دير سال 

بى التيام 
جوانى ى شانه را فرسود

اكنون 
در بوسه ى باران سنگ 

انتظار 
به تجربه نشسته ايم 

پيشانى را با كبود پينه 
رحمت االله برمكى ـ خرمشهر
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بهانه ى من          بهانه ى من                   بهانه ى من 
ميان غربت كوچه نشانه اى از توست 

درون دفتر قلبم ترانه اى از توست 
هواى ابرى چشمم ستاره باران شد 
حضور باغِ ستاره،  بهانه اى از توست 

من و خمارى شب ها و بغض بى كسى ام 
حضور باغِ ستاره،  بهانه اى از توست 

من و خمارى شب ها و بغض بى كسى ام 
حضور باغِ ستاره،  بهانه اى از توست 

كه منتظر به عبور شبانه اى از توست 
دلم هواى تو كرده، تو اى خلاصه ى عشق

تو كه بهار محبت، جوانه اى از توست
ترحمى كن و برگرد، اى بهانه ى من 

بيا كه هر چه سرودم بهانه اى از توست 
قسم به پاك ترين لحظه هاى بودن تو 

كه عشق، خود غزل عاشقانه اى از توست 
مريم دروا

فاصله          فاصله          فاصله 
خستگى دو آفتاب 

بر تن درخت كه نشست 
ايستاد و نگاه كرد 

تا دهكده 
از پشت درخت هاى مه آلود 

يك گالش راهست 
فاطمه حق ورديان ـ گيلان 

فاصله          فاصله                   فاصله 
كجا به راه خود مى روى اين شب ها 

كه تنهايى مجالم نمى دهد
برخيزم از رؤياهات؟!

*
كودكان، آوازم، نفس ندارند بخوانند 
نفس كه هيچ، بغض ندارند، بتركانند

آسمان شرم كند، ببارد!
خاكستر مى شوم اين شب ها هر شب 

كه تنهايى 
باد پاييز است، 

شانه  هام را مى لرزاند 
*

كى به راه خود مى روى 
با ستاره ها برگردى 

روى شانه هام بنشينى؟!
 *

ميان دست هاى من و گام هاى تو 
ـ تا جنوب كه مى رفت ـ 

چقدر قصه، چقدر ستاره بود 
 *
حالا ميان دست هاى من و 

ذره هاى خاك را 
چقدر يافته هاى سكوت، 

چقدر تنهايى پر كرده است
رضا كاظمى 

         غريبانه          غريبانه 
«من غريبم، چى مى شه صدام كنين؟»1

از حصار غصه ها رهام كنين؟ 
بى شما تنهاى تنهام به خدا 
با تموم غربتم صدام كنين 

يا منو آبادِ آباد بكنين 
يا به دست خودتون فنام كنين 

توى گرداب غريب لحظه  ها
با نجات غريقى، آشنام كنين 

بى شمار، زندونى تيرگى ام 
از حصار شب بياين جدام كنين 

با هياهوى شما جون مى گيرم 
با هياهو دمى همنوام كنين 

دوس دادم تو كوچه ها داد بزنم  
ـ من غريبم، چى مى شه صدام كنين؟

نصراالله عسگرى 
1ـ سهيل محمودى 

دردهاى بى انكار          دردهاى بى انكار                   دردهاى بى انكار 
ــته از تكرار  ــته از كار، خس ــب دوباره مى آمد، خس ــل هر ش مث
ــده اى غمبار  ــمانم، خنده اى تلخ، خن خنده مى زد به روى چش
ــم مى رفت  ــردم، پلك هايش به روى ه ــره اش را نگاه مى ك چه
ــا اجبار  ــدن به زور، ب ــى: زنده مان ــم او يعن ــى پيش چش زندگ
ــان مى داد  ــنا بود، بوى ن ــت هايش به صورتم مى خورد، آش دس
ــاى بى انكار  ــوى اين درده ــام در كوره، ب ــت خ ــوى يك خش ب
ــت آوردم  ــك براي ــدارى، يك عروس ــوب بي ــه خ ــادر! چ آه م
ــك ديدار  ــوق ي ــك زش ــش با عروس ــدم به كنج آغوش مى پري
ــى  ــگى باش ــردم، كاش مادر، هميش ــمان ب ــت ها را به آس دس
ــته از تكرار  ــته از كار، خس ــه روى هم افتاد خس ــش ب پلك هاي
مهرى مهرمنش ـ اراك 
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آواز پرواز 
«مليحه را به اين زودى شوهر 

نمى دهم.» 
«چرا زن دايى؟» 

ــى  ــا ازدواج فاميل ــلاً ب «اص
«چرا زن دايى؟» 

ــى  ــا ازدواج فاميل ــلاً ب «اص
«چرا زن دايى؟» 

ــته، نظامى هستى؛ هر روز توى  مخالفم. از اين گذش
يك شهر.» 

ــتعفا  ــر بخواهيد اس ــم. اگ ــتعفا مى ده ــا اس «باب
مى دهم!»

«اگر خودش مخالف باشد چى؟» 
«خودم را از هواپيما مى اندازم پايين!»

بى اختيار لبخند مى زنم. روز خواستگارى هم روزى 
بود!

  ***
«خوب دل داده ايد و قلوه گرفته ايد!»

ــتگارى اش  ــه عباس خواس ــتم مى گفتم ك «داش
كرده.» 

بلند مى شوم، پا مى كوبم زمين. 
«نه» 

مادر بزرگ مى آيد كنارم مى نشيند. تنش پيراهن 
سبزى است؛ با گل هاى درشت آفتاب گردان!

نارنجى را كه توى دستش گرفته نشانم مى دهد. 
«هر دخترى نيمه ى نارنجى دارد؛ نيمه ى نارنج تو 

هم عباسه.» 
«ولى...» 

«ولى ندارد، تبارك االله احسن الخالقين... ماشاءاالله 
هر دو مثل ماه!»

...
ــوان كتاب هاى  ــر از عن ــى ديگ ــرواز» يك «آواز پ
نويسنده ى خوب و متعهد كشورمان راضيه تجار است 
كه با نثرى پاكيزه و روان زندگى سردار خلبان شهيد 
عباس بابايى را در قالب داستان هاى كوتاه به رشته ى 

تحرير در آورده است. 
اين كتاب شامل هيجده روايت داستانى است كه 
ــهيد را از زواياى مختلف، به  بخش هايى از زندگى ش

خواننده نشان مى دهد.
ــاير كتاب هايى كه با  وجه تمايز «آواز پرواز» با س
موضوع زندگى شهدا به رشته تحرير در آمده در اين 
ــنده با دقت، وسواس و ظرافت خاص  است كه نويس
خودش بخش هايى از زندگى شهيد بابايى را انتخاب 
ــى و مذهبى او  ــخصيت اجتماع ــت كه ش كرده اس
تأثيرش در زندگى سايرين را به خوبى نشان مى دهد. 
ــى و مذهبى او  ــخصيت اجتماع ــت كه ش كرده اس
تأثيرش در زندگى سايرين را به خوبى نشان مى دهد. 
ــى و مذهبى او  ــخصيت اجتماع ــت كه ش كرده اس

ــتقيم و به صورت شعارى پيام بدهد، در  بى آنكه مس

ــتان مى تواند آن  ــوط داس لابه لاى خط
شخصيت دوست داشتنى را پيدا كرد. مخاطب 
ــود و تا انتهاى كتاب با او  ــخصيت دوست مى ش با ش
مى رود. همانقدر كه از مهربانى و دانش و بينش شهيد 
ــهادت او نيز رنج مى برد. و در  بابايى لذّت مى برد از ش
مى رود. همانقدر كه از مهربانى و دانش و بينش شهيد 
ــهادت او نيز رنج مى برد. و در  بابايى لذّت مى برد از ش
مى رود. همانقدر كه از مهربانى و دانش و بينش شهيد 

ــك در چشمانش جارى مى شود كه  هر دو حالت اش
افسوس شهدا را خوب نشناخته ايم. 

ــار به خاطر كتاب  ــركارخانم راضيه تج بايد به س
ــت مريزاد گفت. خواندن اين كتاب  ــت مريزاد گفت. خواندن اين كتاب «آواز پرواز» دس «آواز پرواز» دس
كه توسط نشر شاهد روانه بازار كتاب شده است را به كه توسط نشر شاهد روانه بازار كتاب شده است را به 

همه ى علاقمندان داستان و ادب توصيه مى كنيم. 

آزادى زيباترين لحظه زندگى 
«آيا مى دانيد بهترين لحظه ى زندگى چه لحظه اى 

است؟» 
ــان  «بهترين لحظه ى زندگى، لحظه ى مرگ انس
است؛ به شرطى كه پاك زندگى كرده باشد؛ مانند يك 
اسير كه بهترين دوران اسارت، لحظه ى آزادى اوست؛ 
ــرطى كه در دوران اسارت، پاك بوده باشد و به  به ش
راستى كه آزادى بهترين و زيباترين لحظه ى زندگى 

است.» 
ــيد على اكبر  ــد از بيانات مرحوم س ــه خواندي آنچ
ابوترابى است كه بى شك عنوان كتاب نيز از اين بيانات 

گرفته شده است. 
كتاب، مجموعه خاطرات آزاده حسن ربيعى است 
ــلاوه يك فصل عكس  ــتانى به ع كه هفت فصل داس
ــط نشر شاهد به چاپ رسيده  و ضمائم دارد كه توس

است. 
ــن ربيعى به  ــه اى كه از نحوه ى اعزام حس مجموع
جبهه تا هنگام بازگشت به مام وطن در قالب خاطراتى 
كوتاه و پيوسته و با سر فصل هاى مشخص به رشته ى 

تحرير آمده است. 
به جرأت مى توان گفت كه اين خاطرات، بخشى از 

تاريخ شفاهى جنگ است كه بايد به صورت مكتوب تاريخ شفاهى جنگ است كه بايد به صورت مكتوب 
به آيندگان منتقل شوند. حتى اگر نويسنده يا مؤلف 
ــت اصل  نتواند خوب آنرا پرداخت كند. آنچه مهم اس
خاطره است كه بايد بماند. و شايد يكى از ويژگى هاى 
اين مجموعه اين باشد كه مؤلف اين ادعا را ندارد كه 
ــت. اما اين افتخار را دارد كه  نويسنده اى حرفه اى اس
ــر صفحه ى كاغذ  ــت خاطرات خود را ب بى كم و كاس
جارى كرده است. خاطراتى كه گنجينه ى گرانبهايى 

هستند براى اين مملكت. 

اولين آزاده 
ــمار آزادى بوديم؛ چون زيارت را  حالا ديگر روز ش
انجام داده و دلواپسى نداشتيم. اولين گروه از معلولين 
ــران عزيز بودند.  ــتن به اي و مجروحين آماده ى برگش
ــت آزاد  ــر دارم يكى از برادرانى كه مى خواس به خاط
ــدارى؟» او با  ــرا گفت: «كارى ن ــود، به يكى از اس بش
ــه نان بفرستند كه  لبخند گفت: «فقط بگو يك كيس

از گرسنگى مرديم!»

«مليحه را به اين زودى شوهر 

ــى  ــا ازدواج فاميل ــلاً ب «اص

ــتان مى تواند آن  ــوط داس لابه لاى خط
شخصيت دوست داشتنى را پيدا كرد. مخاطب 
ــود و تا انتهاى كتاب با او  ــخصيت دوست مى ش با ش
مى رود. همانقدر كه از مهربانى و دانش و بينش شهيد 

براى تهيهى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مركز پخش تهران: 66491851
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آخرين نامه  سميرا
سميرا تشنه بود؛ تشنه

سميرا به دنبال آب مى گشت. وقتى نمى يافت، قلم 
ــت، رنگ آسمان را با رنگ ابر مخلوط  مو را بر مى داش
مى كرد تا روى بوم بكشد. او مى خواست آب را نقاشى 
كند. اما همين كه قلم مو را به بوم مى چسباند، رنگ 

آسمان سرخ مى شد و رنگ ابر، زرد!
روى بوم، آتش نقاشى مى شد نه آب. 

آتش، عطش او را بيشتر مى كرد. 
ــق دلش زبانه  ــور، از عم ــش مثل هوهوى تن عط
مى كشيد و از دهانش بيرون مى ريخت. وجودش همه 

مى سوخت؛ همه. گر مى گرفت و جزغاله مى شد. 
قمقمه اش خالى بود؛ خالى خالى. 

ــنيد صداى آب را. صداى آب را و  اما سميرا مى ش
آبشار را. صداى فواره و چشمه سار را. 

...
ــته نويسندگان توانايى  رحيم مخدومى از آن دس
است كه در حيطه ى ادبيات دفاع مقدس، كتاب هاى 
درخور توجهى دارد. آثارى كه با نثرى صميمى تو را 
ــنده  با خود همراه مى كند و مى برد به آنجا كه نويس
ــاد مى شوى. با او غمگين مى شوى  مى خواهد. با او ش

و...
«آخرين نامه سميرا» كتابى است در قالب رمان كه 

به زندگى شهيد مرتضى خانجانى پرداخته است. 
ــش مى گويد: اين  ــى خود در مقدمه كتاب مخدوم
ــت.  ــتان، حكايت يكى از مردان اهل بصيرت اس داس
حكايت يكى از دستگيرى هاى او. واقعيتى با پر و بال 
داستانى؛ باشد تا روزى  دست ما درماندگان خاك را 

هم بگيرد. 
«آخرين نامه سميرا» توسط نشر شاهد در 3000 

نسخه چاپ شده است. 

دست دعا، چشم اميد 
در خانه اى جايمان داده اى كه نگاهمان به هر 
سو كه مى رود دام بلايى در پيش پاى خويش 

كنده مى بيند. 
ــتاده اى كه قاصد  ــى فرويمان فرس در بيابان
چشم از همه جا پيغام سراب مى  آورد. و خارهاى 

خيانت، پاى خسته را در خويش مى فشرد. 
خدايا!

اين عجوزه هاى هزار داماد آهنگ شكستن عزم 
مردان كرده است و عمر را به كابين مى طلبد. 

خدايا!
ــترد و  اين دنياى هرزه هر لحظه دامى تازه مى گس

خود را براى كسى مى آرايد. 
راه  هاى به سوى تو را يا سدّ سكّوى مقام مى نهد يا 

خود را براى كسى مى آرايد. 
راه  هاى به سوى تو را يا سدّ سكّوى مقام مى نهد يا 

خود را براى كسى مى آرايد. 

ــترد يا به  گودال زندگى مى كند، يا دام ثروت مى گس
خويشمان مشغول مى دارد و يا... مى دانى كه بى پرواز 

از اين موانع نمى توان گذشت. 
خدايا!

قدرت پرواز را از تو مى طلبيم. 
ــنگان را  ــه جگر تش ــت ك ــوقى اس اين چه معش

مى سوزاند. 
خدايا!

اين چه معشوقى است كه شب را در آرزوى هلاكت 
عاشقان صبح مى كند!

خدايا!
ــت قدرت  ــلامتمان، در گذر از اين تنگنا به دس س

توست. 
خدايا!

ــت،  آفت علاقه به دنيا بر گندم زار ايمان ما زده اس
دريابمان! 
خدايا!

ــده، خسته و دلشكسته گوشه اى  خيلى وقت ها ش
مى نشينى و به روبه رو خيره مى  شوى. حال و حوصله ى 
ــى را ندارى حتى خودت. چيزى تو را اذيت  هيچ كس
مى كند. چيزى مثل بغض، سنگين و خفه راه گلويت 
ــا چيزى كه  ــت را مى گيرد. تنه را مى بندد. راه نفس
ــد تو را نجات دهد آرام كند، نزديكى و اتصال  مى توان
ــى كه زبان عربى ات  ــت. نيايش و دعا. اما از آنجاي اس
ــه آنچه كه مبدأ  ــوى ب مى لنگد خيلى نزديك نمى ش
ــى كه زبان عربى ات  ــت. نيايش و دعا. اما از آنجاي اس
ــه آنچه كه مبدأ  ــوى ب مى لنگد خيلى نزديك نمى ش
ــى كه زبان عربى ات  ــت. نيايش و دعا. اما از آنجاي اس

ــت دعا، چشم اميد»  ــت. نگران نباش كتاب «دس اس
كه دريافتى است از مناجات خمس عشره كتابى است 
ــرى فوق العاده مهربان و صميمى. زبانى كه زبان  با نث
ــت. باور كن وقتى از اولش شروع  ــل من و تو اس نس
ــى، تا آخرش مى روى. مى روى تا بى نهايتى كه  مى كن
ــبك مى شوى.  براى خود متصورى. گريه مى كنى. س
ــيدمهدى  ــوى و درود مى گويى به قلم س زلال مى ش
ــجاعى كه اين كتاب را تأليف كرده است و بى ادعا  ش
ــيدمهدى  ــوى و درود مى گويى به قلم س زلال مى ش
ــجاعى كه اين كتاب را تأليف كرده است و بى ادعا  ش
ــيدمهدى  ــوى و درود مى گويى به قلم س زلال مى ش

هم گفته: هر چه زيبايى، طراوت، شيوايى و حلاوت در 
ــت از حضرت است و هر چه خامى و نقصان  كلام اس
ــتى و جهالت، از حقير. اين كتاب توسط نشر  و كاس

نيستان به چاپ سيزدهم رسيده است. 

سميرا به دنبال آب مى گشت. وقتى نمى يافت، قلم 

مردان كرده است و عمر را به كابين مى طلبد. 

خود را براى كسى مى آرايد. 

ــترد يا به  گودال زندگى مى كند، يا دام ثروت مى گس
خويشمان مشغول مى دارد و يا... مى دانى كه بى پرواز 

از اين موانع نمى توان گذشت. 

مى سوزاند. 

شماره  
45بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



يكِ مَن: 
ــم كار مى كرد برف و يخ بود. حتى  ــرماى 25 درجه كولاك مى كرد تا چش س
حيوان ها هم جرئت چشم باز كردن و برهم زدن خواب زمستانى را نداشتند. صداى 
هوهوى باد و برف تمام دشت را پر كرده بود؛ درختان بيشه زار، يك دست لباس 

عروس به تن كرده بودند. 
ــه اى از طويله كز كرده بوديم. پتوى نازكى كه به دورم پيچيده  هر كدام گوش
بودم، بايد تاوان سرماى آنجا را پس مى داد. آنقدر هوا سرد بود كه حتى لحظه اى بودم، بايد تاوان سرماى آنجا را پس مى داد. آنقدر هوا سرد بود كه حتى لحظه اى 

حاضر نبودم گرماى پتو را با سرماى سوزان آن شب عوض كنم. 
ــد و يكى يكى به بيرون فراخوانده شديم. پيراهنم حتى  ناگهان در طويله باز ش
ــت، چه برسد به سرما و كولاك آنجا.  قدرت محافظت در برابر آفتاب را هم نداش
با پاى برهنه در برف  تا رودخانه پياده پيش رفتيم. قدم اول را كه بر مى داشتم به 
ــختى قدم بعدى به دنبال آن مى آمد. يكى از آنها با قنداق تفنگ بچه ها را به  س
داخل رودخانه مى انداخت. هر كس لحظه اى براى ورود به رودخانه درنگ مى كرد، 
ــد. با آنكه عمق  ــت يكى از آنها به داخل حوض يخ پرت مى ش ــار دس ولى با فش
رودخانه زياد نبود اما، پا گذاشتن به آن معناى پذيرش مرگ را داشت. تن خيسم 
ــاس كرختى مى كردم. چند لحظه اى طول نكشيد كه  در حال انجماد بود و احس

چوب بلوطى كه در دستشان بود سر و دستمان را نوازش كرد. 

ــتر از زندگيش نگذشته بود. بى هيچ چشمداشت، جان در طبق  17 بهار بيش
اخلاص گذاشت تا بميرد اما، ذلت تجاوز بيگانه به خاك ميهنش را نپذيرد. 
ــهيد بروجردى، ابوشريف، شهيد اصغر وصالى، شهيد  آن زمان همراه با ش
ــلمتورى و خيلى از رزمندگان براى نجات پاوه و شهرهاى اشغال شده  س
توسط ضدانقلاب، عازم كرمانشاه شد. با هماهنگى فرماندهان كه «شهيد 
صياد شيرازى» هم جزو آنها بود از منطقه ى كرمانشاه ـ كامياران، سقز و 
قوكان تا مهاباد آمدند و شهرها را يكى پس از ديگرى از دست ضدانقلاب ها 
ــارج كردند. گروه از هر نظر آماده و قوى بود. اما مقاومت در برابر ايجاد  خ
حزب دموكرات، حزب كومله و حزب رستگارى، سازمان مجاهدين خلق، 
چريك هاى فدايى خلق و... كه همه با هم بر ضد نظام هماهنگ شده بودند و 
شهرهاى استان كردستان و آذربايجان غربى را به تصرف خود در آورده بودند، 
كار چندان آسانى نبود، ولى به كمك فرماندهان و با برنامه ريزى دقيق 

نيروها، شهرها يكى پس از ديگرى آزاد مى شد تا اينكه...
دوى من: 

ــان يك كيلو گوجه فرنگى بود كه در قوطى  غذايم
كنسروهايى كه اطراف طويله پيدا مى كرديم، مى پختيم 
ــنگى و  ــتر وقت ها از فرط گرس ــم. بيش و مى خوردي
تشنگى و ضعف، به حال بيهوشى مى افتاديم و ضعف 

عمومى تمام بدنمان را فراگرفته بود. 
ــام روز فقط يك ربع تا نيم  جالب تر اينكه در تم
ساعت حق بيرون رفتن از طويله را داشتيم، بنابراين 
ــرو دستشويى مان  بعضى وقت ها همان قوطى كنس
ــد! با وجودِ طبيعت زيباى سردشت و بيشه ى  مى ش
ــتيم و از صبح  اطراف طويله، حق بيرون رفتن نداش
ــه اندازه ى  ــه اى كه بزرگى اش ب ــب داخل طويل تا ش

گنجايش 10 گوسفند بود، حبس بوديم. 
ــراى خواب  ــت. ب ــى جاى خوابيدن وجود نداش حت
ــب يا روز  ــتيم و به نوبت در طول ش ــاعت مى گذاش س
ــته و حتى گاهى  مى خوابيديم. بقيه هم به حالت نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 
ــته سر كرديم. سردرد ناشى از بوى فضولات  تقريباً 8 ماه نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 
ــته سر كرديم. سردرد ناشى از بوى فضولات  تقريباً 8 ماه نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 

روزهاى نه روزهاى نه 
خيلى دور

سردار محمود اماميان 

مريم محمودخواه
چوب بلوطى كه در دستشان بود سر و دستمان را نوازش كرد. 

يكِ او: 
ــتر از زندگيش نگذشته بود. بى هيچ چشمداشت، جان در طبق  17 بهار بيش
اخلاص گذاشت تا بميرد اما، ذلت تجاوز بيگانه به خاك ميهنش را نپذيرد. 
ــهيد بروجردى، ابوشريف، شهيد اصغر وصالى، شهيد  آن زمان همراه با ش
ــلمتورى و خيلى از رزمندگان براى نجات پاوه و شهرهاى اشغال شده  س
توسط ضدانقلاب، عازم كرمانشاه شد. با هماهنگى فرماندهان كه «شهيد 
صياد شيرازى» هم جزو آنها بود از منطقه ى كرمانشاه ـ كامياران، سقز و 
قوكان تا مهاباد آمدند و شهرها را يكى پس از ديگرى از دست ضدانقلاب ها 
ــارج كردند. گروه از هر نظر آماده و قوى بود. اما مقاومت در برابر ايجاد  خ
حزب دموكرات، حزب كومله و حزب رستگارى، سازمان مجاهدين خلق، 
چريك هاى فدايى خلق و... كه همه با هم بر ضد نظام هماهنگ شده بودند و 
شهرهاى استان كردستان و آذربايجان غربى را به تصرف خود در آورده بودند، 
كار چندان آسانى نبود، ولى به كمك فرماندهان و با برنامه ريزى دقيق 

نيروها، شهرها يكى پس از ديگرى آزاد مى شد تا اينكه...
دوى من: 

ــان يك كيلو گوجه فرنگى بود كه در قوطى  غذايم
كنسروهايى كه اطراف طويله پيدا مى كرديم، مى پختيم 
ــنگى و  ــتر وقت ها از فرط گرس ــم. بيش و مى خوردي
تشنگى و ضعف، به حال بيهوشى مى افتاديم و ضعف 

عمومى تمام بدنمان را فراگرفته بود. 
ــام روز فقط يك ربع تا نيم  جالب تر اينكه در تم
ساعت حق بيرون رفتن از طويله را داشتيم، بنابراين 
ــرو دستشويى مان  بعضى وقت ها همان قوطى كنس
ــد! با وجودِ طبيعت زيباى سردشت و بيشه ى  مى ش
ــتيم و از صبح  اطراف طويله، حق بيرون رفتن نداش
ــه اندازه ى  ــه اى كه بزرگى اش ب ــب داخل طويل تا ش

گنجايش 10 گوسفند بود، حبس بوديم. 
ــراى خواب  ــت. ب ــى جاى خوابيدن وجود نداش حت
ــب يا روز  ــتيم و به نوبت در طول ش ــاعت مى گذاش س
ــته و حتى گاهى  مى خوابيديم. بقيه هم به حالت نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 
ــته سر كرديم. سردرد ناشى از بوى فضولات  تقريباً 8 ماه نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 
ــته سر كرديم. سردرد ناشى از بوى فضولات  تقريباً 8 ماه نشس
ايستاده ساعت ها به سر مى برديم. به جز شكنجه  و آزارها، 

روزهاى نه روزهاى نه 
سردار محمود اماميان 



حيوانى ديوانه مان مى كرد. فضاى طويله حتى به اندازه ى يك زندان هم امكانات و 
آمادگى نداشت. فضا كاملاً آلوده بود و اگر يكى از ما مريض مى شد، آلودگى محيط، 
حيوانى ديوانه مان مى كرد. فضاى طويله حتى به اندازه ى يك زندان هم امكانات و 
آمادگى نداشت. فضا كاملاً آلوده بود و اگر يكى از ما مريض مى شد، آلودگى محيط، 
حيوانى ديوانه مان مى كرد. فضاى طويله حتى به اندازه ى يك زندان هم امكانات و 

اين مريضى او دوچندان مى كرد. اين وضعيت به اندازه اى بود كه بعد از آزادى هم 
تا چند سال از گلويمان خلط سياه بيرون مى آمد. تنمان آلوده به فضولات حيوانى 
بود و مستعد ابتلا به بيمارى؛ هنوز وقتى به ياد آن زمان مى افتم، دست خدا را در 

تمام روزهاى زندگيم مى بينم، زيرا سخت ترين شكنجه ها را تاب مى آورديم. 
دوى او: 

ــده  ــارت در آمد. آن زمان، جنگ تحميلى هنوز آغاز نش ــرداد 58 به اس اول م
ــزب در آن زمان بر  ــاهد تحركات عراقى ها بودند. حدود 17 ح ــود. ولى مردم ش ب
ضد جمهورى اسلامى فعاليت مى كردند و چند شهر غربى را تصرف كرده بودند. ضد جمهورى اسلامى فعاليت مى كردند و چند شهر غربى را تصرف كرده بودند. 
بيشتر گروه هايى كه براى مبارزه به غرب مى رفتند، توسط آنها دستگير و به نقاط 
ــدند. در آنجا هم به اعدام محكوم يا حتى مثله مى شدند. اگر  دور فرستاده مى ش
رزمنده اى سپاهى بود مثله شدنش حتمى بود. به همين خاطر بيشتر رزمندگان 
سپاهى، هنگام اعزام، با لباس سربازى به اين مناطق مى رفتند. او نيز همين كار را 
كرد و با لباس سربازى و با هويت يك سرباز از گردان 2 گروهان 2، عازم غرب شد. 
در زمان دستگيرى هم او را به عنوان سرباز گرفتند. پس از دستگيرى چند بار به 
اعدام محكوم شد اما، هر بار به خواست خدا از اعدام نجات پيدا كرد. در اين زمان 
شاهد اعدام و مثله شدن بسيارى از دوستان و همرزمانش بود اما، بايد زنده مى ماند 

تا پيام آور شكنجه ها و مصيبت هاى شهيدان باشد. 
 سه ى من: 

ــيدند. دست هايم را به  تفنگم را گرفتند. پوتين هايم را از پايم در آوردند و پوش
پشت سر گذاشتند و با قنداق تفنگ به پشتم زدند و به جلو حركتم دادند. وقتى 
كليد درِ خانه ام را از جيبم بيرون كشيدند، چندين ضربه با تفنگ به پشتم زدند 
و گفتند: «اين كليد همان بهشتى است كه به خاطرش مى جنگى؟» به شيشه ى 
كليد درِ خانه ام را از جيبم بيرون كشيدند، چندين ضربه با تفنگ به پشتم زدند 
و گفتند: «اين كليد همان بهشتى است كه به خاطرش مى جنگى؟» به شيشه ى 
كليد درِ خانه ام را از جيبم بيرون كشيدند، چندين ضربه با تفنگ به پشتم زدند 

عطرى هم كه مادرم برايم خريده بود مى گفتند شربت شهادت! از سقز به بوكان و 
بعد به مهاباد و از آنجا به سردشت منتقلم كردند. 

سه ى او: 
ــرا؛ روز مبادله ى 17 تن از  ــت. 28 اسفند 58 روز مبادله ى اس دقيقاً يادش اس

سه ى او: 
ــرا؛ روز مبادله ى 17 تن از  ــت. 28 اسفند 58 روز مبادله ى اس دقيقاً يادش اس

سه ى او: 

ــارت آنها بودند و قرار بود مبادله  ــران ضدانقلاب با 17 تن باقى مانده كه در اس س
شوند. همه دلهره و اضطراب داشتند. وقتى همه جمع شدند، يكى يكى اسم ها را 
خواندند. در افكار خود غوطه ور بود كه نامش را خواندند. «سيد محمود اماميان»! 
وقتى جلو رفت، در طرفى كه نيروهاى خودى بودند سر و صدايى بلند شد. صدايى 
آمد كه سيد محمود اماميان از نيروهاى سپاه است اما، او يك سرباز است. هر چه 

گفت من اماميان هستم، معاون استاندارى قبول نكرد و مبادله صورت نگرفت و باز 
به طويله برگشت. نااميد و مستأصل شده بود و اميدى به بازگشت به خانه نداشت.  
گفت من اماميان هستم، معاون استاندارى قبول نكرد و مبادله صورت نگرفت و باز 
به طويله برگشت. نااميد و مستأصل شده بود و اميدى به بازگشت به خانه نداشت.  
گفت من اماميان هستم، معاون استاندارى قبول نكرد و مبادله صورت نگرفت و باز 

48 ساعت بعد دوباره همه براى مبادله جمع شدند. يكى از نيروها به كنارش رفت 
و از شناخته شدنش مطمئنش كرد. 

پس از آزادى، با هلى كوپتر به لشگر 64 اروميه  بردندش. مرحوم سرلشگر «ظهير 
ــارت آب گوجه  فرنگى  ــژاد» از آنها با چلوكباب پذيرايى كرد اما، از بس كه در اس ن

خورده بودند، همه دل درد گرفتند و با قرص و دارو حالشان بهتر شد. 
زنده ماندنش را مديون گردان 2 از گروهان 2 است. 

مَنِ او: 
ــيد محمود اماميان» متولد خرداد ماه سال 1340 و بزرگ شده ى  ــردار «س س

مَنِ او: 
ــيد محمود اماميان» متولد خرداد ماه سال 1340 و بزرگ شده ى  ــردار «س س

مَنِ او: 

ــت. او اكنون دبير كل ائتلاف بزرگ ورزش ايران است. اماميان در زمان  تهران اس
جنگ تحميلى، فرمانده ى قرارگاه خاتم الانبياء(ص) بوده و 5 ماه در جبهه هاى حق جنگ تحميلى، فرمانده ى قرارگاه خاتم الانبياء(ص) بوده و 5 ماه در جبهه هاى حق 

عليه باطل بر ضد دشمن جنگيده است. 
ــارت در سال  ــتى ايران بوده و پس از اس ــارت عضو تيم ملى كش او قبل از اس

ــى  تربيت بدن ــين  جانش  ،59
ــلاب  ــداران انق ــپاه پاس كل س
اسلامى شد. تربيت بدنى نيروى 
ــاور رئيس سازمان  دريايى، مش
ــيون و  تربيت بدنى، عضو فدراس
ــه ى كشتى، رئيس  هيئت رئيس
ــتى سپاه و نيروهاى  هيئت كش
مسلح و مسئوليت تربيت بدنى 
ــئوليت هايى  ــور از مس كل كش
است كه اماميان در زمان انقلاب 
ــام  ــه ى ورزش در نظ و در عرص

جمهورى اسلامى برعهده داشته است. او ليسانس مديريت خود را از دانشگاه امام 
حسين(ع)  و فوق ليسانس خود را از دانشگاه تهران گرفته است. اماميان در سال 
59 جامعه ى اسلامى ورزش كشور را تشكيل داده و اكنون با فراخوان   از 44 ائتلاف، 
ائتلاف بزرگ ورزش كشور را بر پا كرده است. در اين ائتلاف كارشناسان خبره ى 
ــازمان تربيت بدنى كه توسط اين ائتلاف دعوت مى شوند، ورزش كشور را مورد  س
نقد و بررسى قرار مى دهند و براى كمك به آنها راه هايى پيشنهاد مى كنند. سردار 
اماميان بر اين نكته پافشارى مى كند كه با وجود تحمل سختى هاى بسيار در زمان 
اسارت و پس از آن در جنگ تحميلى هنوز هم حاضر است تا در راه اسلام و ميهن 
به جبهه و جنگ رفته و بار سنگين اسارت را صدها بار به دوش بكشد تا نام اسلام 

و راه رهبر، همچنان زنده و پاينده باقى بماند.  

وقتى كليد درِ خانه ام را از جيبم 
بيرون كشيدند، چندين ضربه با تفنگ 
به پشتم زدند و گفتند: «اين كليد 
همان بهشتى است كه به خاطرش 
مى جنگى؟» به شيشه ى عطرى هم 
كه مادرم برايم خريده بود مى گفتند 
شربت شهادت!

شماره  
47بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



ــان باعث مى شود  ــت . همين كاركرد آس ــان باعث مى شود كه كار كردن با آن مثل آب خوردن اس ــت . همين كاركرد آس كه كار كردن با آن مثل آب خوردن اس
ــته باشد. شايد كسانى كه با سايت twitter آشنايى  آشنايى  ــته باشد. شايد كسانى كه با سايت twitterكه علاقه مندان زيادى داش twitterكه علاقه مندان زيادى داش
دارند، بدانند كه منظورم از اين حرف ها چيست؟ تمام اين مقدمه چينى ها به خاطر دارند، بدانند كه منظورم از اين حرف ها چيست؟ تمام اين مقدمه چينى ها به خاطر 
اين بود كه بگويم اولين سرويس ميكروبلاگ نويسى براى ايرانيان راه اندازى شده اين بود كه بگويم اولين سرويس ميكروبلاگ نويسى براى ايرانيان راه اندازى شده 
ــما به راحتى  ــما به راحتى كه مى تواند كار با اينترنت را براى هر كاربرى لذت بخش بكنه. ش كه مى تواند كار با اينترنت را براى هر كاربرى لذت بخش بكنه. ش
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 
افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن 
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 
افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن 
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 
افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن 
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 

اين ميكروبلاگ لذت خواهيد برد. 
خب حالا يك كم تخصصى تر به موضوع نگاه كنيم:

در طى ساليان گذشته زيرگسترى به نام اينترنت، شاهراهى براى توسعه و در طى ساليان گذشته زيرگسترى به نام اينترنت، شاهراهى براى توسعه و 
انتقال اطلاعات را در جهان به وجود آورد. در طى اين سال ها، وبلاگ پديده اى انتقال اطلاعات را در جهان به وجود آورد. در طى اين سال ها، وبلاگ پديده اى 
بود كه توانست علاقه ى هزاران ميليون انسان را بر انگيخته و اين پديده را به بود كه توانست علاقه ى هزاران ميليون انسان را بر انگيخته و اين پديده را به 
مهم ترين عامل براى انتشار منابع اجتماعى، علمى و ... تبديل كند. از سال 2005 مهم ترين عامل براى انتشار منابع اجتماعى، علمى و ... تبديل كند. از سال 2005 
پديده ى ديگرى از اين نسل با مفهوم ميكروبلاگ در جوامع غربى ظهور كرد كه پديده ى ديگرى از اين نسل با مفهوم ميكروبلاگ در جوامع غربى ظهور كرد كه 
جايگاهى براى انتشار مطالب كوتاه كاربران با مفاهيم جديد و درعين حال، بر گرفته جايگاهى براى انتشار مطالب كوتاه كاربران با مفاهيم جديد و درعين حال، بر گرفته 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 
با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 
با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 
با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 

سرويس هاى وبلاگ نويسى با عنوان ميكروبلاگ نويسى براى اشتراك و انتشار افكار سرويس هاى وبلاگ نويسى با عنوان ميكروبلاگ نويسى براى اشتراك و انتشار افكار 
و عقايد خود در هر شرايط زندگى خود از طريق وب، اس ام اس و مسنجر استفاده و عقايد خود در هر شرايط زندگى خود از طريق وب، اس ام اس و مسنجر استفاده 
كنيد. پيغامك از يك محيط پيشرفته ى گرافيكى مبتنى بر آخرين تكنولوژى هاى كنيد. پيغامك از يك محيط پيشرفته ى گرافيكى مبتنى بر آخرين تكنولوژى هاى 

نرم افزارى روز بهره مى برد. 
پيغامك چيست؟ 

پيغامك يك سيستم وبلاگ كوچك است كه در آن مي توانيد نوشته هاي خود را پيغامك يك سيستم وبلاگ كوچك است كه در آن مي توانيد نوشته هاي خود را 
در حداكثر تا 150 كاراكتر(حرف) ارسال كنيد. محدوديت 150 كاراكتري نوشته ها در حداكثر تا 150 كاراكتر(حرف) ارسال كنيد. محدوديت 150 كاراكتري نوشته ها 
 (SMSSMS)ــاني مطالب با به كارگيري پيامك با توجه به ويژگي پيغامك در به روزرس
تعريف شده است. شما در پيغامك مي توانيد علاوه بر وب، از طريق موبايل خود تعريف شده است. شما در پيغامك مي توانيد علاوه بر وب، از طريق موبايل خود 
نيز وبلاگ خود را به روز كنيد و در آينده ى نزديك مي توانيد نوشته هاي افراد مورد نيز وبلاگ خود را به روز كنيد و در آينده ى نزديك مي توانيد نوشته هاي افراد مورد 
علاقه ى خود را نيز از طريق پيامك روي موبايل خود دريافت كنيد. لازم به ذكر علاقه ى خود را نيز از طريق پيامك روي موبايل خود دريافت كنيد. لازم به ذكر 
twitterاست كه پيغامك روايت ايراني شده ي سيستم هاي ميني وبلاگ مانند twitterاست كه پيغامك روايت ايراني شده ي سيستم هاي ميني وبلاگ مانند twitter و 
ــت كه در اين راه تلاش شده تا ويژگي هاي مورد نياز براي كاربر ايراني  ــت كه در اين راه تلاش شده تا ويژگي هاي مورد نياز براي كاربر ايراني   اس jaiku  اس

فراهم شود. 

پيغامكپيغامك
 وبلاگ كوچك  وبلاگ كوچك 
پيغامك

 وبلاگ كوچك 
پيغامكپيغامك

 وبلاگ كوچك 
پيغامك
 يوسف قديانى يوسف قديانى

اين بود كه بگويم اولين سرويس ميكروبلاگ نويسى براى ايرانيان راه اندازى شده 
ــما به راحتى  كه مى تواند كار با اينترنت را براى هر كاربرى لذت بخش بكنه. ش
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 
افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن 
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 
افكار و عقايد خود را به راحتى در اختيار ديگران قرار دهيد. مطمئناً از داشتن 
مى توانيد در اين سيستم ثبت نام كنيد، يك ميكروبلاگ براى خود ايجاد كنيد و 

اين ميكروبلاگ لذت خواهيد برد. 
خب حالا يك كم تخصصى تر به موضوع نگاه كنيم:

در طى ساليان گذشته زيرگسترى به نام اينترنت، شاهراهى براى توسعه و 
انتقال اطلاعات را در جهان به وجود آورد. در طى اين سال ها، وبلاگ پديده اى 
بود كه توانست علاقه ى هزاران ميليون انسان را بر انگيخته و اين پديده را به 
مهم ترين عامل براى انتشار منابع اجتماعى، علمى و ... تبديل كند. از سال 2005 
پديده ى ديگرى از اين نسل با مفهوم ميكروبلاگ در جوامع غربى ظهور كرد كه 
جايگاهى براى انتشار مطالب كوتاه كاربران با مفاهيم جديد و درعين حال، بر گرفته 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 
با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 
با تيم پيغامك به وجود آمده است. از اين پس مى توانيد در پيغامكِ نسل جديد از 
از سيستم هاى وبلاگ نويسىِ سنتى بود. براى اولين بار چنين سيستمى در ايران 

سرويس هاى وبلاگ نويسى با عنوان ميكروبلاگ نويسى براى اشتراك و انتشار افكار 
و عقايد خود در هر شرايط زندگى خود از طريق وب، اس ام اس و مسنجر استفاده 

ــنهاد مى كنم كه اگر واقعاً اهل اينترنت هستيد و  ــما پيش قبل از هر چيز به ش
مى خواهيد از آن لذت ببريد اين متن را تا آخر بخوانيد. چون نظرتان را در باره  ى 

اين پديده ى قرن بيست و يكم عوض مى كند. 
ــر قاطى كنيم چى در مياد؟! اگر  ــما اگر وبلاگ و sms را با همديگ ــما اگر وبلاگ و smsبه نظر ش smsبه نظر ش
منظورم را نفهميديد يك كم واضح تر بيانش مى كنم. فرض كنيم شما يك وبلاگ 
smsداشته باشيد كه محدوديت هاى smsداشته باشيد كه محدوديت هاى sms را داشته باشد، يعنى اينكه پست هاتون از 
150 كاراكتر بيشتر نباشد و البته مزايايى هم داشته باشه. مثلاً اينكه با استفاده از 
 را داشته باشد، يعنى اينكه پست هاتون از 
150 كاراكتر بيشتر نباشد و البته مزايايى هم داشته باشه. مثلاً اينكه با استفاده از 
داشته باشيد كه محدوديت هاى  را داشته باشد، يعنى اينكه پست هاتون از 
150 كاراكتر بيشتر نباشد و البته مزايايى هم داشته باشه. مثلاً اينكه با استفاده از 

داشته باشيد كه محدوديت هاى 

smsگوشى تلفن همراه خود و با smsگوشى تلفن همراه خود و با sms بتوانيد وبلاگ خود را به روزرسانى كنيد. خوب 
حتماً الآن ديگه درك مى كنيد كه چرا پست ها نبايد از 150 كاراكتر بيشتر باشد. 
 بتوانيد وبلاگ خود را به روزرسانى كنيد. خوب 
حتماً الآن ديگه درك مى كنيد كه چرا پست ها نبايد از 150 كاراكتر بيشتر باشد. 
گوشى تلفن همراه خود و با  بتوانيد وبلاگ خود را به روزرسانى كنيد. خوب 
حتماً الآن ديگه درك مى كنيد كه چرا پست ها نبايد از 150 كاراكتر بيشتر باشد. 

گوشى تلفن همراه خود و با 

sms(چون هر sms(چون هر sms نبايد بيشتر از 150 كاراكتر باشه) و مزيت ديگرى كه دارد اينكه 

 وبلاگ كوچك 
پيغامك

ــان باعث مى شود  ــت . همين كاركرد آس كه كار كردن با آن مثل آب خوردن اس
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صفحـه ى وبلاگ مـن در پيغامك به چـه صورت 
است؟ 

 (yourid) ًپس از ثبت نام، با توجه به نام كاربري شما مثلا
.yourid.peyghhmak.peyghhmak به شما  .com يك آدرس به صورت يك آدرس به صورتcom يك آدرس به صورتcom
اختصاص پيدا مي كند. شما در صفحه ى شخصي خود امكان ثبت اختصاص پيدا مي كند. شما در صفحه ى شخصي خود امكان ثبت 
ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و  ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و نوش نوش
ــت:  ــراد مورد علاقه ى خود را دنبال كنيد. مثلاً آدرس ميكروبلاگ من اين اس ــت: اف ــراد مورد علاقه ى خود را دنبال كنيد. مثلاً آدرس ميكروبلاگ من اين اس اف
ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و  نوش
ــت:  ــراد مورد علاقه ى خود را دنبال كنيد. مثلاً آدرس ميكروبلاگ من اين اس اف
ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و  ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و نوش نوش
ــت:  ــراد مورد علاقه ى خود را دنبال كنيد. مثلاً آدرس ميكروبلاگ من اين اس اف
ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و  نوش

http://shimil.peyghamakpeyghamak.peyghamak. .com
مفهوم دنبال كردن و دنبال كننده چيست؟ مفهوم دنبال كردن و دنبال كننده چيست؟ 

شما مي توانيد در نوشته هاي هر وبلاگ پيغامك مشترك شويد و هنگام ورود شما مي توانيد در نوشته هاي هر وبلاگ پيغامك مشترك شويد و هنگام ورود 
ــخصي خود در بخش «ديگران» آخرين نوشته هاي دوستان خود  ــخصي خود در بخش «ديگران» آخرين نوشته هاي دوستان خود به صفحه ى ش به صفحه ى ش
را به ترتيب زماني مشاهده كنيد. هنگامي كه شما مشترك نوشته هاي شخصي را به ترتيب زماني مشاهده كنيد. هنگامي كه شما مشترك نوشته هاي شخصي 
ــويد، در حقيقت نوشته هاي آن شخص را در صفحه ى شخصي خود دنبال  ــويد، در حقيقت نوشته هاي آن شخص را در صفحه ى شخصي خود دنبال مي ش مي ش
ــود. در  ــناخته مي ش ــد. اين مفهوم در پيغامك با اصطلاح دنبال كردن ش ــود. در مي كني ــناخته مي ش ــد. اين مفهوم در پيغامك با اصطلاح دنبال كردن ش مي كني
صفحه ى شخصي هر كس در پيغامك نام و عكس افرادي را كه شما نوشته هاي صفحه ى شخصي هر كس در پيغامك نام و عكس افرادي را كه شما نوشته هاي 
آنها را دنبال مي كنيد مشخص شده است. مفهوم دنبال كننده نيز به اين معناست آنها را دنبال مي كنيد مشخص شده است. مفهوم دنبال كننده نيز به اين معناست 
كه چه افرادي مشترك نوشته هاي شما هستند. ليست اين افراد نيز در صفحه ى كه چه افرادي مشترك نوشته هاي شما هستند. ليست اين افراد نيز در صفحه ى 

اصلي وبلاگ شما قابل مشاهده است. اصلي وبلاگ شما قابل مشاهده است. 
پيغام خصوصي چيست؟ پيغام خصوصي چيست؟ 

در پيغامك شما مي توانيد براي افرادي كه  نوشته هاي شما را دنبال مي كنند، در پيغامك شما مي توانيد براي افرادي كه  نوشته هاي شما را دنبال مي كنند، 
ــتيد و نيز مي توانيد پيغام هاي خصوصي ارسال شده براي  ــتيد و نيز مي توانيد پيغام هاي خصوصي ارسال شده براي پيغام خصوصي بفرس پيغام خصوصي بفرس

خودتان را نيز به راحتي مشاهده كنيد. خودتان را نيز به راحتي مشاهده كنيد. 
آيا امكان نوشتن نظر براي نوشته هاي كاربران وجود دارد؟ آيا امكان نوشتن نظر براي نوشته هاي كاربران وجود دارد؟ 

ــد، مي تواند نظر خود را  ــي كه در پيغامك وارد شده باش ــد، مي تواند نظر خود را بله. هر كس ــي كه در پيغامك وارد شده باش بله. هر كس
ــتم ثبت كنند و امكان  ــته هاي كاربران ديگر در سيس ــتم ثبت كنند و امكان درباره ى نوش ــته هاي كاربران ديگر در سيس درباره ى نوش

مشاهده ى نظرات ديگران را نيز دارد. مشاهده ى نظرات ديگران را نيز دارد. 
SMSنحوه ى به روزرسـانى ميكروبلاگ از طريق SMSنحوه ى به روزرسـانى ميكروبلاگ از طريق نحوه ى به روزرسـانى ميكروبلاگ از طريق SMS (پيامك) 

چگونه است؟ 
پس از ثبت نام در پيغامك از طريق قسمت ورود، وارد صفحه ى شخصى پس از ثبت نام در پيغامك از طريق قسمت ورود، وارد صفحه ى شخصى 

خود شويد و در اين قسمت به صفحه ى تنظيمات برويد و در قسمت تنظيمات خود شويد و در اين قسمت به صفحه ى تنظيمات برويد و در قسمت تنظيمات 
مربوط به موبايل، شماره ى موبايل خود را وارد كنيد. پس از اين مرحله، شما بايد مربوط به موبايل، شماره ى موبايل خود را وارد كنيد. پس از اين مرحله، شما بايد 

كُدى كه در صفحه مشاهده مى كنيد را به شماره ى داده شده، اس ام اس كنيد. 
ــماره ى موبايل شما به صفحه ى شخصيتان متصل مى شود و اين  بدين ترتيب ش
smsبدين معنى است كه شما مى توانيد نوشته هاى خود را از طريق smsبدين معنى است كه شما مى توانيد نوشته هاى خود را از طريق sms و به شماره ى 

نشان داده شده ارسال كنيد. 
آيا نوشته هاي من در پيغامك براي همه قابل ديدن است؟ 

بله. تمامي نوشته هاي عمومي شما در پيغامك براي همگان آشكار و قابل رؤيت 
است، ولي پيغام هاي خصوصي كه براي دنبال كنندگان خود مي فرستيد غيرقابل 

مشاهده است. 
مسدود كردن به چه معنا است؟ 

شما مي توانيد فرد خاصي كه نوشته هاي شما را دريافت مي كند و دنبال  كننده  ى 
ــتراك نوشته هاي خود محروم كنيد. به اين مفهوم،  نوشته هاي شماست را از اش

مسدود كردن مي گويند. 
هزينه ى به كارگيري پيغامك چيست؟ 

پيغامك به عنوان يك سايت ايراني همواره در حال گسترش 
است و پيوسته امكانات پايه ي آن براي همگان رايگان خواهد 
ــي از ويژگي هاي خاص،  ــازي برخ بود. در آينده با پياده س
امكان دريافت هزينه براي به كارگيري آن ويژگي ها وجود 

دارد. 
ــما پيشنهاد مى كنم كه استفاده از اين  در پايان بازهم به ش
ــما هم از آن لذت  ــت ندهيد و اميدوارم كه ش ــرويس را از دس س

  
       

كه چه افرادي مشترك نوشته هاي شما هستند. ليست اين افراد نيز در صفحه ى 

در پيغامك شما مي توانيد براي افرادي كه  نوشته هاي شما را دنبال مي كنند، 
ــتيد و نيز مي توانيد پيغام هاي خصوصي ارسال شده براي  پيغام خصوصي بفرس

آيا امكان نوشتن نظر براي نوشته هاي كاربران وجود دارد؟ 
ــد، مي تواند نظر خود را  ــي كه در پيغامك وارد شده باش بله. هر كس

ــتم ثبت كنند و امكان  ــته هاي كاربران ديگر در سيس درباره ى نوش

 (پيامك) 

پس از ثبت نام در پيغامك از طريق قسمت ورود، وارد صفحه ى شخصى 
خود شويد و در اين قسمت به صفحه ى تنظيمات برويد و در قسمت تنظيمات 

مسدود كردن به چه معنا است؟ 
شما مي توانيد فرد خاصي كه نوشته هاي شما را دريافت مي كند و دنبال  كننده  ى 
ــتراك نوشته هاي خود محروم كنيد. به اين مفهوم،  نوشته هاي شماست را از اش

مسدود كردن مي گويند. 
هزينه ى به كارگيري پيغامك چيست؟ 

پيغامك به عنوان يك سايت ايراني همواره در حال گسترش 
است و پيوسته امكانات پايه ي آن براي همگان رايگان خواهد 
ــي از ويژگي هاي خاص،  ــازي برخ بود. در آينده با پياده س
امكان دريافت هزينه براي به كارگيري آن ويژگي ها وجود 

دارد. 
ــما پيشنهاد مى كنم كه استفاده از اين  در پايان بازهم به ش
ــما هم از آن لذت  ــت ندهيد و اميدوارم كه ش ــرويس را از دس س

ببريد.

ــته هاي خود را داريد و در ضمن مي توانيد نوشته هاي دوستان و  نوش

شماره  
49بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



ــئوليت زيادى، بيش از حد  وقتى به كودك مس
بدهيد، نگرانى او گسترش پيدا مى كند و اگر مسئوليت 

خواسته شده از كودك بسيار اندك باشد، كودك وابسته 
ــيع و  ــع، بار مى آيد. بين اين دو راه، يك محوطه ى وس و تاب

ــتند.  ــاد، موفق و آرام هس پهناورى وجود دارد كه كودكان در آن ش
ــش  ــت يافتن به آن كوش ــت كه والدين بايد براى دس اين همان روابطى اس
كنند. والدين در اعِمال كنترل و انضباط بايد تا جايى پيش روند كه كودكان 
تصميم گيرى را فراگيرند و همزمان مسئوليت تميزى، نظافت و نگهدارى از 

وسايل شخصى خود را به عهده بگيرند. مسئوليت موفقيت در زندگى بايد به 
ــد، ولى هنوز آنها كودكند و نياز به حمايت و  طور عمده به عهده ى خود آنها باش

پشتيبانى هايى از جانب والدين دارند. زيرا نگرانى و اضطراب هاى كوچك 
ــت به صورت جدى و عمده در آينده ى آنها   و غيرمهم، ممكن اس

تأثير بگذارد. 
ــت به صورت جدى و عمده در آينده ى آنها   و غيرمهم، ممكن اس

تأثير بگذارد. 
ــت به صورت جدى و عمده در آينده ى آنها   و غيرمهم، ممكن اس

ــن والدين بايد به علائمى كه از ناراحتى كودك  در اين بي
ــند تا صدمات كمترى متوجه كودك  خبر مى دهد آگاه باش

شود. مانند: 
1ـ تغيير رفتار در نحوه ى بازى كردن 

2ـ علائم عصبى بودن يا ستيزه جويى كودكانه 
3ـ دورى جستن از خانواده و ديگر افراد 

4ـ تمايل به فرار و پناه بردن به گوشه هاى خلوت 
5ـ خشونت نشان دادن و قسم خوردن هاى متعدد

6ـ آزار و اذيت كوچك ترها، به ويژه دور از چشم والدين 
7ـ احساس نگرانى و اضطراب 

البته پيدا كردن علت تنش و ناراحتى كودكان آسان نيست و بايد 
به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 
و يكنواخت وجود ندارد، مثلاً «اگر يكى از والدين سخت گيرى كند 

به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 
و يكنواخت وجود ندارد، مثلاً «اگر يكى از والدين سخت گيرى كند 

به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 

ــان دهد كودك تصور مى كند كه  و ديگرى نرمش و ملاطفت نش
ــخت گيرند، بيش از توان و قدرت اوست و  انتظار والدينش كه س
اگر نتواند توقعات آنها را برآورد برايش مشكل بزرگى پديد مى آيد. 
و اين مسئله در تمام موارد صادق است، چه از نظر رفتار و گفتار، 

چه از نظر ديد. مانند: برخورد با ميهمان.» 
والدين موفق مى توانند اضطراب فرزندان را كم كنند. آنها بايد 
به حرف هاى كودكان گوش دهند و بفهمند درباره ى خود چه نوع 
ــكلات از طريق تنبيه حل نمى شود،  تفكراتى دارند. البته اين مش

ولى كنترل جدى يكى از عوامل اساسى حل مشكلات است. 
ترس مى تواند با يك احساس خنثى كننده و مضر يا با يك عامل مزمن همراه 
باشد كه كودك به سختى از آن آگاه است كه در هر صورت براى سلامتى جسمانى 
و ذهنى او ضرر و زيانى به همراه دارد و از عدم موفقيت نيز مى تواند قوى تر باشد 
و حتى مى تواند كودك را به شدت مريض كند يا در صورت خفيف بودن، حالتى 

مانند لرزش و عصبانيت و تب را همراه دارد. 
اولين ترس: 

ــت. اگر به دليل عدم  ــت به علت فقدان هماهنگى عضلانى اس ترس از شكس
رشد هماهنگى عضلانى كودك نتواند در بازى با همسالان شركت كند از سعى و 
كوشش وحشت خواهد داشت و ساعات تفريح و با ديگران بودن برايش عذاب آور 

و رنج آور خواهد بود. 

ــت كه سبب مى شود تا كودك  ترس مزمن از شكست اس
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان
گوشه گيرى و دورى از جمع را برمى گزيند. زيرا دائماً مى ترسد كه موفق نشود تا 
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان
گوشه گيرى و دورى از جمع را برمى گزيند. زيرا دائماً مى ترسد كه موفق نشود تا 
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان

در بين جمع سخن بگويد يا از او ايرادهاى گوناگون بگيرند و او شرمنده شود.    
سومين ترس: 

ــت، ترس از آزمايش شدن است.  اين ترس كه مؤثرترين ترس ها در كودك اس
كودك با ترس از اينكه ممكن است نتواند در آزمايشات والدين و ديگران سربلند 
بيرون آيد، يا بر اثر شكست در آزمايش از طرف والدين خود مورد سرزنش و انتقاد 

قرار گيرد از آزمايش مى گريزد. 
ــتند بر ترس هاى كودكان خود  به طور كل والدينى كه مايل هس
غلبه كنند و آن را از ذهن شان دور كنند، بايد از سال هاى اوليه ى 
ــتيبانى در تجربيات جديد  كودكى اقدام به كمك دادن و پش
ــعه ى معلومات ذهنى كودكان و آشنا كردن آنها براى  و توس
ــان  اطمينان پيدا كردن به خود و توانايى هاى درونى خودش

بكنند. 
به طور خلاصه مى توان بيان كرد كه: 

ــبب ايجاد ترس از  فقدان هماهنگى عضلانى مى تواند س
شكست در بازى و ساير موارد در كودكان باشد. 

ــازى از احساسات  ــه با همانندس كودكانى كه به مدرس
والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 
مطمئناً اين كار براى آنها مشكل تر و كسل كننده تر از سايرين خواهد 
والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 
مطمئناً اين كار براى آنها مشكل تر و كسل كننده تر از سايرين خواهد 
والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 

كودكانى كه فكر مى كنند والدينشان براى كمك و پشتيبانى در 
ــرش قرار دارند، بهتر كار مى كنند تا كودكى كه فكر كند  پشت س
والدينش اهميتى به او و كارهاى او نمى دهند. بايد اطمينان حاصل 
ــما و اهميتى كه براى او و كارهايش  كنيد كه فرزندتان از توجه ش
قائليد آگاه است. همين باعث مى شود كه مدرسه در ذهن كودكان 
ــل كننده جلوه نكند و بلكه براى آنها مهيج و جالب تر  طولانى و كس

خواهد شد. به طور خلاصه بايد گفت: 
ــبت به مدرسه به  ــاس خود نس 1ـ كودكان در خصوص ابراز احس
ــه از نظر والدينشان  والدين خود اتكا دارند. آنها بايد بدانند كه مدرس

اهميت دارد و جالب و لذت بخش است. 
ــه كارى همراه با لذت و نشاط است و كودكان در اين مورد  2ـ رفتن به مدرس

نياز به تشويق و ترغيب دارند. 
3ـ بايد در گفتگوهاى خانوادگى محاسن و فوايد مدرسه طرح شود تا كودك از 

علاقه و توجه شما به مدرسه مطمئن شود. 
4ـ كودكان را در گفتگوهاى خانوادگى شركت دهيد تا آنها خود را عضو خانواده 

احساس كنند و نظريات خود را به راحتى بيان كنند. 
5ـ دلبستگى كودك به مدرسه، بستگى به طرز فكر و رفتار خانواده دارد، نه به 

فقر يا ثروت و دارايى، پس بايد دلبستگى را در آنها ايجاد كرد. 

ــئوليت زيادى، بيش از حد  وقتى به كودك مس
بدهيد، نگرانى او گسترش پيدا مى كند و اگر مسئوليت 

خواسته شده از كودك بسيار اندك باشد، كودك وابسته 
ــيع و  ــع، بار مى آيد. بين اين دو راه، يك محوطه ى وس و تاب

ــتند.  ــاد، موفق و آرام هس پهناورى وجود دارد كه كودكان در آن ش
ــش  ــت يافتن به آن كوش ــت كه والدين بايد براى دس اين همان روابطى اس
كنند. والدين در اعِمال كنترل و انضباط بايد تا جايى پيش روند كه كودكان 
تصميم گيرى را فراگيرند و همزمان مسئوليت تميزى، نظافت و نگهدارى از 

دومين ترس: 
ــت كه سبب مى شود تا كودك  ترس مزمن از شكست اس
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان
گوشه گيرى و دورى از جمع را برمى گزيند. زيرا دائماً مى ترسد كه موفق نشود تا 
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان
گوشه گيرى و دورى از جمع را برمى گزيند. زيرا دائماً مى ترسد كه موفق نشود تا 
ــردازد و به همين دليل  ــده و بيان نظر در جمع بپ ــد به ابراز عقي نتوان

در بين جمع سخن بگويد يا از او ايرادهاى گوناگون بگيرند و او شرمنده شود.    
سومين ترس: 

را در كودكان كاهش دهيم            ترس از شكست را در كودكان كاهش دهيم            ترس از شكست             ترس از شكست را در كودكان كاهش دهيم

     كوچولو نترس
اسماعيل احسان ملكى 

پشتيبانى هايى از جانب والدين دارند. زيرا نگرانى و اضطراب هاى كوچك 
ــت به صورت جدى و عمده در آينده ى آنها   و غيرمهم، ممكن اس

ــن والدين بايد به علائمى كه از ناراحتى كودك  در اين بي
ــند تا صدمات كمترى متوجه كودك  خبر مى دهد آگاه باش

6ـ آزار و اذيت كوچك ترها، به ويژه دور از چشم والدين 

البته پيدا كردن علت تنش و ناراحتى كودكان آسان نيست و بايد 
به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 
و يكنواخت وجود ندارد، مثلاً «اگر يكى از والدين سخت گيرى كند 

به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 
و يكنواخت وجود ندارد، مثلاً «اگر يكى از والدين سخت گيرى كند 

به هر نحو در كودكان ثبات و پايدارى ايجاد كرد. گاهى انضباط ثابت 

ــان دهد كودك تصور مى كند كه  و ديگرى نرمش و ملاطفت نش
ــخت گيرند، بيش از توان و قدرت اوست و  انتظار والدينش كه س
اگر نتواند توقعات آنها را برآورد برايش مشكل بزرگى پديد مى آيد. 
و اين مسئله در تمام موارد صادق است، چه از نظر رفتار و گفتار، 

والدين موفق مى توانند اضطراب فرزندان را كم كنند. آنها بايد 
به حرف هاى كودكان گوش دهند و بفهمند درباره ى خود چه نوع 
ــكلات از طريق تنبيه حل نمى شود،  تفكراتى دارند. البته اين مش

بيرون آيد، يا بر اثر شكست در آزمايش از طرف والدين خود مورد سرزنش و انتقاد 
قرار گيرد از آزمايش مى گريزد. 

ــتند بر ترس هاى كودكان خود  به طور كل والدينى كه مايل هس
غلبه كنند و آن را از ذهن شان دور كنند، بايد از سال هاى اوليه ى 
ــتيبانى در تجربيات جديد  كودكى اقدام به كمك دادن و پش
ــعه ى معلومات ذهنى كودكان و آشنا كردن آنها براى  و توس

والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 
مطمئناً اين كار براى آنها مشكل تر و كسل كننده تر از سايرين خواهد 
والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 
مطمئناً اين كار براى آنها مشكل تر و كسل كننده تر از سايرين خواهد 
والدين مى نگرند، آن را نوعى اتلاف وقت به حساب مى آورند و 

بود. 
كودكانى كه فكر مى كنند والدينشان براى كمك و پشتيبانى در 
ــرش قرار دارند، بهتر كار مى كنند تا كودكى كه فكر كند  پشت س
والدينش اهميتى به او و كارهاى او نمى دهند. بايد اطمينان حاصل 
ــما و اهميتى كه براى او و كارهايش  كنيد كه فرزندتان از توجه ش
قائليد آگاه است. همين باعث مى شود كه مدرسه در ذهن كودكان 
ــل كننده جلوه نكند و بلكه براى آنها مهيج و جالب تر  طولانى و كس

خواهد شد. به طور خلاصه بايد گفت: 
ــبت به مدرسه به  ــاس خود نس 1ـ كودكان در خصوص ابراز احس
ــه از نظر والدينشان  والدين خود اتكا دارند. آنها بايد بدانند كه مدرس
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على ظريف ابن كاظم
ــود كه در  ــاخت بشر گفته مى ش ــتگاه هاى س ماهواره  يا قمر مصنوعى به دس
ــيارات ديگرى مى چرخند. اهميت ماهواره ها  مدارهايى در فضا به گرد زمين يا س
براى مخابرات، بررسى منابع زمينى، پژوهش و كاربردهاى نظامى و جاسوسى روز 

افزون است. 
بخشى از پژوهش هاى علمى و تخصصى كه در آزمايشگاه هاى مستقر در فضا 

انجام مى شود، هرگز نمى توانست روى كره ى زمين جنبه ى علمى به خود گيرد.
تاريخچه: ظاهراً نخستين اشاره به ماهواره در ادبيات، نوشته اى از ادوارد اورت هيل 

انجام مى شود، هرگز نمى توانست روى كره ى زمين جنبه ى علمى به خود گيرد.
تاريخچه: ظاهراً نخستين اشاره به ماهواره در ادبيات، نوشته اى از ادوارد اورت هيل 

انجام مى شود، هرگز نمى توانست روى كره ى زمين جنبه ى علمى به خود گيرد.

است. او در سال 1869 در داستانى به نام «ماه آجرى» از ماهواره اى حامل انسان نام 
مى برد كه به دور زمين مى گردد. ژول ورن در داستان «ميليون هاى بگم» در سال 
ــته در مدار زمين به گردش  1879 از گلوله ى توپى نام مى برد كه به طور ناخواس
ــاله ى خود به نام «اكتشاف  ــت. كنستانتين سيولخوسكى نيز در رس در آمده اس
فضاى كيهانى با وسايل عكس العملى» در ميان انبوهى از انديشه هاى نو درباره ى 
فضانوردى، از ماهواره نيز نام مى برد. در سال 1945 آرتور سى. كلارك، نويسنده ى 
داستان هاى علمى براى اولين بار پيشنهاد داد كه ماهواره هاى ارتباطى براى تأمين 
فضانوردى، از ماهواره نيز نام مى برد. در سال 1945 آرتور سى. كلارك، نويسنده ى 
داستان هاى علمى براى اولين بار پيشنهاد داد كه ماهواره هاى ارتباطى براى تأمين 
فضانوردى، از ماهواره نيز نام مى برد. در سال 1945 آرتور سى. كلارك، نويسنده ى 

ارتباط با سراسر زمين در مدار ژئوسنكرون زمين قرار گيرند. 
ــال 1957 در مدار زمين قرار  ــپوتنيك1 بود كه در س ــتين ماهواره ى اس نخس
گرفت. نخستين ماهواره ى مخابراتى تله استار بود كه در سال 1962 در مدار قرار 

گرفت و ارسال و دريافت برنامه هاى تلويزيونى را بين آمريكا و اروپا ممكن كرد. 
انواع ماهواره ها

ماهواره ها از نظر كاربرد به چند دسته تقسيم مى شوند: 
1ـ ماهواره هاى مخابراتى 
2ـ ماهواره هاى هواشناسى

3ـ ماهواره هاى منابع زمينى
4ـ ماهواره هاى موقعيت ياب

5 ـ ماهواره هاى ستاره شناسى
6ـ ماهواره هاى جاسوسى يا نظامى 

مدار ماهواره ها: 
ــته كه آن را مدار ماهواره مى نامند، به دور زمين در  ــير بس ماهواره  در يك مس
گردش است. اين مسير ممكن است دايره اى يا بيضى شكل باشد و مركز زمين در 
مركز اين مسير يا در يكى از كانون هاى بيضى آن قرار دارد. ماهواره در صورتى كه 
تحت تأثير نيروهاى گرانشى ديگر قرار نگيرد، در صفحه اى به نام صفحه ى  مدارى به 
مركز اين مسير يا در يكى از كانون هاى بيضى آن قرار دارد. ماهواره در صورتى كه 
تحت تأثير نيروهاى گرانشى ديگر قرار نگيرد، در صفحه اى به نام صفحه ى  مدارى به 
مركز اين مسير يا در يكى از كانون هاى بيضى آن قرار دارد. ماهواره در صورتى كه 

گردش خود به دور زمين ادامه مى دهد. 
ــدار و زاويه ى صفحه به  ــدارى به دوره و زمان بندى م ــت اين صفحه ى م حرك

ــن زاويه صفر  ــتگى دارد. اگر اي ــتوا بس صفحه ى اس
ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش

استوانه اى زمين مى شود. عموماً ماهواره  ها 
ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش

استوانه اى زمين مى شود. عموماً ماهواره  ها 
ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش

ــتگى به نوع  روى چهار نوع مدار كه بس
كاربرد ماهواره دارد، قرار مى گيرند: 

1ـ مدار پايين زمين
2ـ مدار قطبى

3ـ مدار زمين ايست
4ـ مدار بيضوى 

ماهواره هاى مدار پايين: 
ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب
نسبتاً كمى از سطح زمين قرار دارند، 
ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب
نسبتاً كمى از سطح زمين قرار دارند، 
ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب

ــاى مدار پايين زمين گفته  ماهواره ه

ــترين  ــود. بيش مى ش
ــن بين 320 تا  ــطح زمي نوع ماهواره ها از س

800 كيلومتر است. مسير حركت اين ماهواره ها از غرب 
به شرق و هم جهت با دَوران زمين به دور خود است. 

ــطح زمين،  ــه دليل نزديكى فاصله ى اين نوع ماهواره ها از س ب
سرعت حركت اين ماهواره ها خيلى بيشتر از سرعت دَوران زمين به دور خود است. 
گاهى سرعت اين نوع ماهواره ها به 27/359 كيلومتر در ساعت نيز مى رسد. با اين 
سرعت، اين نوع ماهواره ها مى توانند در هر 90 دقيقه، يك دور كامل به دور زمين 
بگردند. برخى از ماهواره هاى هواشناسى، ماهواره هاى سنجش از دور و ماهواره هاى 

جاسوسى، از اين نوعند. 
ماهواره هاى مدار قطبى: ماهواره هاى مدار قطبى به نوعى از ماهواره ها مى گويند 
ــير دَوران از قطب هاى شمال و جنوب  ــتوا و مس ــير آنها عمود بر خط اس كه مس
مى گذرد. بعضى از ماهواره هاى هواشناسى، ماهواره هاى سنجش از دور و ماهواره هاى 

جاسوسى از اين نوع هستند. 
ماهواره هاى مدار زمين ايست: اين نوع ماهواره در حالت كلى مدار زمين ايست و 
بر بالاى خط استوا، در فاصله ى 33/600 كيلومترى از سطح زمين قرار دارند. اين 
نوع ماهواره  ها در فضا در مكانى ثابت قرار دارند و همراه با دَوران زمين به دور خود 
مى گردند و به دليل همين ثبات، سايه اى ثابت (معروف به جاپا) روى زمين دارند. 
ــت يا مدارد كلارك نيز گفته  ــدار geosynchronous مدار زمين ايس ــدار geosynchronousبه م geosynchronousبه م

مى شود. تمام ماهواره هاى مخابراتى و تلويزيونى از اين نوع هستند. 
ــد. دو نقطه ى مهم از  ــاى مدار بيضى: اين ماهواره ها مدار بيضى دارن ماهواره ه
مدار اين ماهواره ها نقطه ى اوج و نقطه ى حضيض آنها است. قسمتى كه به سطح 
ــود و قسمتى كه از  ــوند به نام نقطه ى حضيض ناميده مى ش زمين نزديك مى ش
سطح زمين دور مى شود به نام نقطه ى اوج ناميده مى شود. مسير حركت و دوران 
اين نوع ماهواره ها مانند ماهواره هاى قطبى از سمت شمال به جنوب است. چون 
اكثر ماهواره هاى مخابراتى در مدار زمين ايست قرار گرفته اند، اين ماهواره ها هيچ 
ــمال و جنوب ندارند. به همين دليل و براى پوشش  ــى روى قطب هاى ش پوشش
ــتفاده مى شود. در واقع اين نوع از ماهواره ها  قطب ها از ماهواره هاى مدار قطبى اس

شمالى ترين و جنوبى ترين قسمت نيم كره ها را پوشش مى دهند. 
ــمتى از ماهواره است كه ماهواره  بار مفيد يا محموله: بار مفيد يا محموله، قس
بدان منظور ساخته و در مدار قرار داده مى شود. براى مثال ماهواره اى كه به منظور 
هواشناسى به فضا فرستاده مى شود از ابزارهاى دقيق براى محاسبات جريان هاى 
هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 

از ماهواره ها در هر مأموريت متفاوت است. 
هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 

از ماهواره ها در هر مأموريت متفاوت است. 
هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 

سكو يا جايگاه: وقتى يك ماهواره در مدار قرار مى گيرد دسترسى بدان آسان 
نيست. بنابراين بايد بهترين عملكرد از نظر جنس سازه مورد استفاده و نيز 
طراحى بهينه ى  سازه برخوردار باشد. اگر به هنگام كار يك ماهواره براى 

آن مشكلى پيش آيد، چه كار بايد كرد؟ 
ــده و نيز  ــان زيادى براى طراحى يك ماهواره صرف ش چون زم
ــاخت ماهواره هدفى دنبال مى شده، بنابراين بايد قسمتى در  از س
ماهواره  تعبيه شود كه بتوان در مواقع اضطرارى براى تعمير قطعات 
فرسوده يا ناكارآمد و نيز كنترل، مراقبت پشتيبانى فنى و در برخى 
موارد اتصال به فضاپيما از آن استفاده كرد. اين قسمت به سكو يا 
جايگاه محموله معروف است. به اميد روزى كه ايران هم به اندازه ى 

تمدن و تاريخ خود ماهواره در اين آسمان زيبا داشته باشد. 

ــدار و زاويه ى صفحه به  ــدارى به دوره و زمان بندى م ــت اين صفحه ى م حرك
ــن زاويه صفر  ــتگى دارد. اگر اي ــتوا بس صفحه ى اس

ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش
استوانه اى زمين مى شود. عموماً ماهواره  ها 

ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش
استوانه اى زمين مى شود. عموماً ماهواره  ها 

ــد، صفحه ى مدارى منطبق بر صفحه ى  باش

ــتگى به نوع  روى چهار نوع مدار كه بس

ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب
نسبتاً كمى از سطح زمين قرار دارند، 
ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب
نسبتاً كمى از سطح زمين قرار دارند، 
ــه ماهواره هايى كه در فاصله ى  ب

ــاى مدار پايين زمين گفته  ماهواره ه

هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 
از ماهواره ها در هر مأموريت متفاوت است. 

هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 
از ماهواره ها در هر مأموريت متفاوت است. 

هوايى و تعيين جهت حركت احتمالى آنها استفاده مى كنند. در نتيجه، اين قسمت 

سكو يا جايگاه: وقتى يك ماهواره در مدار قرار مى گيرد دسترسى بدان آسان 
نيست. بنابراين بايد بهترين عملكرد از نظر جنس سازه مورد استفاده و نيز 
طراحى بهينه ى  سازه برخوردار باشد. اگر به هنگام كار يك ماهواره براى 

آن مشكلى پيش آيد، چه كار بايد كرد؟ 

ــاخت ماهواره هدفى دنبال مى شده، بنابراين بايد قسمتى در  از س
ماهواره  تعبيه شود كه بتوان در مواقع اضطرارى براى تعمير قطعات 
فرسوده يا ناكارآمد و نيز كنترل، مراقبت پشتيبانى فنى و در برخى 
موارد اتصال به فضاپيما از آن استفاده كرد. اين قسمت به سكو يا 
جايگاه محموله معروف است. به اميد روزى كه ايران هم به اندازه ى 

تمدن و تاريخ خود ماهواره در اين آسمان زيبا داشته باشد. 

قمر قمر قمر قمر 
ند؟

قمر 
ند؟

قمر 
على ظريف ابن كاظم

ــترين  ــود. بيش اين مى ش ــاع  ارتف
ــن بين 320 تا  ــطح زمي نوع ماهواره ها از س

800 كيلومتر است. مسير حركت اين ماهواره ها از غرب 
به شرق و هم جهت با دَوران زمين به دور خود است. 

ــطح زمين،  ــه دليل نزديكى فاصله ى اين نوع ماهواره ها از س ب
سرعت حركت اين ماهواره ها خيلى بيشتر از سرعت دَوران زمين به دور خود است. 
گاهى سرعت اين نوع ماهواره ها به 27/359 كيلومتر در ساعت نيز مى رسد. با اين 
سرعت، اين نوع ماهواره ها مى توانند در هر 90 دقيقه، يك دور كامل به دور زمين 
بگردند. برخى از ماهواره هاى هواشناسى، ماهواره هاى سنجش از دور و ماهواره هاى 

ماهواره هاى مدار قطبى: ماهواره هاى مدار قطبى به نوعى از ماهواره ها مى گويند 
ــير دَوران از قطب هاى شمال و جنوب  ــتوا و مس ــير آنها عمود بر خط اس كه مس

قمر 



شيوه ى دفع زباله هاى عفونى 

زباله هاى برقى
حسين آدينه

توليد زباله و پسماندهاى شهرى و صنعتى، موضوعى است كه ساليان درازى است 
ــاص داده و مبالغ و هزينه هاى  ــات و پژوهش هاى فراوانى را به خود اختص تحقيق
ــازمان هاى دولتى و خصوصى براى اين امر صرف شده  ــط مراكز و س زيادى، توس

است.
در تقسيم بندى زباله و روش هاى دفع آن، گروه بندى هاى مختلفى وجود دارد 
كه يك گروه از روش هاى دفع، عبارت از بازيافت، كمپوست، انهدام (تبديل به برق) 

و قابل دفن است.
فرآيند نهايى براى دفع زباله كه كشورهاى پيشرفته براى معضل زباله استفاده 
مى كنند با تركيب اين چهار روش است . ابتدا با تفكيك زباله هاى عفونى (خطرناك) 
از عمومى  اين دو گروه را به دو مسير جداگانه هدايت مى كنند و زباله هاى عمومى  را 
به خطوط بازيافت و كمپوست و در نهايت به مراكز دفن انتقال مى دهند. زباله هاى 
ــتانداردهاى محيط  عفونى و خطرناك كه امكان بازيافت ندارند را نيز با رعايت اس

زيست به كارخانه ى زباله  سوزو توليد برق حمل مى كنند.
زباله هاى عفونى را بيشتر، پسماندهاى بيمارستان، آزمايشگاه ها، مراكز دارويى و 

ساير بخش هاى پزشكى و تحقيقات تشكيل مى دهند.
ــيرابه گيرى را طى  ــه در دپو(پايانه)ى مركزى، فرآيند ش ــا پس از تخلي زباله ه

مى كنند و به داخل كوره ها هدايت مى شوند.
ــتر، حرارت و دود است. مدير واحد  ــه عنصر خاكس ــوختن زباله، س حاصل س
توليد، تحقيقات و مهندسى شركت سازنده ى دستگاه هاى زباله سوز، و متخصص و 
سازنده ى دستگاه هاى زباله  سوزمعتقد است براى هر سه عنصر خاكستر، حرارت و 
دود، در علوم محيط زيست و مهندسى بهداشت محيط، روش احياء و بهره ورى در 

ــت آمده پس از انتقال  ــتر به دس مهندس كامران ناوندپور مى گويد: «خاكس
ــود كه البته از نظر  ــه دپو(پايانه)ى مركزى براى دفن و بازيافت آماده مى ش ب
ــت، بازگشت اين خاكسترها به دليل بالا بودن  استانداردهاى محيط زيس

حرارت كوره هاى زباله  سوز(1200 درجه ى سانتيگراد) بلامانع است.»
ناوندپور درباره ى حرارت حاصل از دستگاه هاى زباله  سوزمى گويد: 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 
دارد كه با سوزاندن آن مى توان كالرى قابل استفاده براى تبديل 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 
دارد كه با سوزاندن آن مى توان كالرى قابل استفاده براى تبديل 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 

ــس از انتقال حرارت از كوره به  ــه بخار را دريافت كرد. پ آب ب
مبدل  هاى حرارتى كه در مسير نصب مى شوند، آب 
به بخار با فشار بالا تبديل مى شود و بخار به دست 
آمده به توربين ها انتقال مى يابد و انرژى توليدى، 
ــيته ى  ژنراتورها را به حركت درمى آورد. الكتريس
ــهر وصل  توليدى به خطوط انتقال برق مركزى ش
ــه بخش  ــود.» وى عنصر دود را داراى س مى ش
آلايندگى مى داند و مى گويد: «اولين بخش گرد 
و غبار و ذرات معلق است كه وزن  و اندازه هاى 
مختلفى دارد و به وسيله ى فيلترهاى مخصوص، 
حذف و به دپوى خاكستر انتقال مى يابد. دومين 
Sox، بخش، گازهاى آلاينده ى شيميايى مانند

سازنده ى دستگاه هاى زباله  سوزمعتقد است براى هر سه عنصر خاكستر، حرارت و 
دود، در علوم محيط زيست و مهندسى بهداشت محيط، روش احياء و بهره ورى در 

نظر گرفته شده است.
ــت آمده پس از انتقال  ــتر به دس مهندس كامران ناوندپور مى گويد: «خاكس
ــود كه البته از نظر  ــه دپو(پايانه)ى مركزى براى دفن و بازيافت آماده مى ش ب
ــت، بازگشت اين خاكسترها به دليل بالا بودن  استانداردهاى محيط زيس

حرارت كوره هاى زباله  سوز(1200 درجه ى سانتيگراد) بلامانع است.»
ناوندپور درباره ى حرارت حاصل از دستگاه هاى زباله  سوزمى گويد: 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 
دارد كه با سوزاندن آن مى توان كالرى قابل استفاده براى تبديل 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 
دارد كه با سوزاندن آن مى توان كالرى قابل استفاده براى تبديل 
«در هر واحد حجم زباله ى جامد، ميزان زيادى حرارتِ نهفته وجود 

ــس از انتقال حرارت از كوره به  ــه بخار را دريافت كرد. پ آب ب
مبدل  هاى حرارتى كه در مسير نصب مى شوند، آب 
به بخار با فشار بالا تبديل مى شود و بخار به دست 
آمده به توربين ها انتقال مى يابد و انرژى توليدى، 
ــيته ى  ژنراتورها را به حركت درمى آورد. الكتريس
ــهر وصل  توليدى به خطوط انتقال برق مركزى ش
ــه بخش  ــود.» وى عنصر دود را داراى س مى ش
آلايندگى مى داند و مى گويد: «اولين بخش گرد 
و غبار و ذرات معلق است كه وزن  و اندازه هاى 
مختلفى دارد و به وسيله ى فيلترهاى مخصوص، 
حذف و به دپوى خاكستر انتقال مى يابد. دومين 

بخش، گازهاى آلاينده ى شيميايى مانند ،



NOx، IICI، CDاست كه توسط پيش فيلترها (مانند نانوفيلترهاى كربن و...) و 
تزريق اكسيژن، گازها آماده ى جذب شده و به كمك فيلترهاى شيميايى از مسير 

دود حذف مى شوند.»
Dioxin و Dioxin و Dioxin را  Puran ــرطان زاى ــرطان زاى Puranسازنده ى دستگاه هاى زباله سوز، گازهاى س Puranسازنده ى دستگاه هاى زباله سوز، گازهاى س
ــومين بخش آلاينده ى عنصر دود ذكر مى كند و مى گويد: «اين گاز هم توسط  س
فيلترهاى اختصاصى كه به تازگى تكنولوژى فيلترهاى آن از چند كشور اروپايى، 

توسط شركت «مثلث كو» خريدارى شده است، حذف مى شود.»
ــده ها با بازده  ــل اين فرآيند، حذف آلاين ــت كه نتيجه و حاص وى معتقد اس

عمومى 89 درصداست.
مدير واحد توليد، تحقيقات و مهندس شركت «مثلث كو» مى گويد: «سيستم 
فيلترها، توسط يك سيستم آناليز (جداكننده ى) گازهاى خروجىِ تمام اتوماتيك 
و پيشرفته كه توسط متخصصان ايرانى توليد شده است كنترل مى شود و پيوسته 
فيلترها، توسط يك سيستم آناليز (جداكننده ى) گازهاى خروجىِ تمام اتوماتيك 
و پيشرفته كه توسط متخصصان ايرانى توليد شده است كنترل مى شود و پيوسته 
فيلترها، توسط يك سيستم آناليز (جداكننده ى) گازهاى خروجىِ تمام اتوماتيك 

ــرويس و مطابق كردن خود  ــمند و اتوماتيك، اقدام به س فيلترها به صورت هوش

مى كنند. اين آناليزور (جداكننده ى) گازهاى خروجى به صورت متصل به كارخانه ى 
سازنده يا در صورت نياز متصل به مركز نظارت محيط زيست سازمان متولى است 

و ميزان آلاينده هاى خروجى را اعلام  مى كند.»
وى مى گويد: «خروجى گازهاى دودكش مطابق با استانداردهاى اروپا است و لازم 
به ذكر است كه آخرين حد استاندارد محيط زيست ايران تنها ميزان ذرات معلق 
است كه شركت «مثلث كو» با طراحى اين سيستم، توانسته است حد استانداردهاى 
اروپا كه ساير آلاينده ها هم است را كسب كند. بديهى است كه نوع و كيفيت اين 

فيلترها ميزان خروجى آلاينده ها را تعيين مى كند.»
ــتم،  ناوندپور اظهار مى دارد: «تمامى مراحل ورود زباله تا خروجى هاى اين سيس
PICتمام اتوماتيك و توسط سيستم هاى هوشمند PICتمام اتوماتيك و توسط سيستم هاى هوشمند PIC و كنترل كامپيوترِ مركزى و 
ــود و طى تحقيقات و مكاتبات به عمل آمده طى شش سال  اپراتور هدايت مى ش
 و كنترل كامپيوترِ مركزى و 
ــود و طى تحقيقات و مكاتبات به عمل آمده طى شش سال  اپراتور هدايت مى ش
 و كنترل كامپيوترِ مركزى و 

اخير از مراكز بين المللى اقدام محيط زيست و متولى هاى زباله در سراسر دنيا توسط 
اين شركت مشخص شد كه به طور متوسط تمامى كشورهاى پيشرفته زباله هاى 
ــتانى خود را درمجموعه هاى Power Plan به انرژى الكتريكى تبديل  ــتانى خود را درمجموعه هاى Power Planبيمارس Power Planبيمارس

مى كنند.»
ــماندهاى عفونى مراكز  ــن و آلمان 83 درصد از پس ــور ژاپ وى مى گويد: «كش
ــتى و بيمارستانى خود را به كارخانه ى توليد برق مى سپارند. همچنين در  بهداش
كشور ژاپن از خاكستر به دست آمده با تركيب بارزين، پروفيل و پانل هاى ضدحريق 
توليد مى شود و از شيرابه هاى جذب شده نيز مقدار قابل ملاحظه اى آهك استخراج 
مى كنند. در سيستم حذف آلاينده با قرار دادن تأسيسات توليد گازهاى صنعتى، 
توليد مى شود و از شيرابه هاى جذب شده نيز مقدار قابل ملاحظه اى آهك استخراج 
مى كنند. در سيستم حذف آلاينده با قرار دادن تأسيسات توليد گازهاى صنعتى، 
توليد مى شود و از شيرابه هاى جذب شده نيز مقدار قابل ملاحظه اى آهك استخراج 

ــات توليد گازهاى صنعتى به نام  ــى از گازهايى را كه ما با قرار دادن تأسيس بخش
مى كنند. در سيستم حذف آلاينده با قرار دادن تأسيسات توليد گازهاى صنعتى، 
ــات توليد گازهاى صنعتى به نام  ــى از گازهايى را كه ما با قرار دادن تأسيس بخش
مى كنند. در سيستم حذف آلاينده با قرار دادن تأسيسات توليد گازهاى صنعتى، 

ــوان گازهاى قابل مصرف در  ــده و به عن آلاينده ياد مى كنيم را نيز جمع آورى ش
صنايع مختلف استفاده مى شود.»

VONROLL NOVAوى مى گويد: «در ليست سفارشات شركت VONROLL NOVAوى مى گويد: «در ليست سفارشات شركت VONROLL NOVA كه يكى 
از شركت هاى بنام بين المللى است تا سال 2009 تعداد زيادى كارخانه هاى توليد 
ــوئيس، ژاپن، آلمان و همچنين انگليس سفارش  ــورهاى س برق از زباله را در كش

گرفته است.»

شماره  
53بيست و هشت
آبان ماه ۱۳۸۶



الاغ نازنين
الهه معرفت

اسير
هوا تاريك شده بود. مى خواستم بروم، گلاب به روى ماهتان، روى ماهم به ديوار، 
مى خواستم بروم دستشويى. همين كه از چادر زدم بيرون. برادران همسنگر زير لب 

گفتند: 
 ـما را هم فراموش نكن. 

 ـما حتماً جزو والمومنين و المومنات هستيم. 
 ـما را هم فراموش نكن. 

 ـما حتماً جزو والمومنين و المومنات هستيم. 
 ـما را هم فراموش نكن. 

 ـاين قدر با هم خلوت نكنيد. 
و...

از روى پاى دو سه نفر رد شدم و ته دلم گفتم: «آخه آدم اينجورى مى رود راز و نياز. 
همه را خبر مى كند.» 

همين طور كه داشتم بى خيال مى رفتم، يك دفعه هيكلى روبه رويم ظاهر شد و گفت: 
«دخيل يا خمينى». اسلحه اش را بالاى سرش گرفته بود. خيلى ترسيدم؛ مى لرزيدم. 
اصلاً انتظارش را نداشتم. كلى به خودم بدوبيراه گفتم كه كارد بخورد تو اون شكمت؛ 
«دخيل يا خمينى». اسلحه اش را بالاى سرش گرفته بود. خيلى ترسيدم؛ مى لرزيدم. 
اصلاً انتظارش را نداشتم. كلى به خودم بدوبيراه گفتم كه كارد بخورد تو اون شكمت؛ 
«دخيل يا خمينى». اسلحه اش را بالاى سرش گرفته بود. خيلى ترسيدم؛ مى لرزيدم. 

اگه سرشب اين همه چايى نمى خوردى، حالا اين جورى اسير و عبير نمى شدى. هنوز 
خودم را جمع و جور نكرده بودم كه يكى ديگر از عراقى ها با بالا بردن اسلحه اش گفت: 
«دخيل يا خمينى» كشمكشى در درونم آغاز شده بود. بالاخره بايد اين آى كيو را به 
كار مى بردم و از هوش سرشارم بهره مى بردم. با خودم گفتم اينها خيال مى كنند من 
اسلحه دارم. پس با همان سلاح آنها را اسير كنم، گرچه آنها آنقدر از هيبت و صلابت 
من ترسيده بودند كه دست خالى اسير شده بودند. به خودم اى ول گفتم و سر لوله ى 
آفتابه اى را كه در دستم بود به طرفشان گرفتم. لوله را گذاشتم پشت كمر يكى از آنها. 
حالا ديگر احساس شجاعت مى كردم. اسلحه ى عراقى ها را گرفتم. فتح بزرگى بود كه به 

دست آورده بودم. اسرا را با خفت و حقارت به فرمانده تحويل دادم. 
وقتى بچه ها ماجرا را شنيدند يكى از بچه ها گفت: «حالا بگيد توالت صحرايى به درد 

نمى خورد!» ديگرى گفت: «عجب گلاب به روى با بركتى بود.» 
و فرمانده با تأسف سرى تكان داد و گفت: «اين مادرمرده ها چه بگويند. فردا جلوى 

نمى خورد!» ديگرى گفت: «عجب گلاب به روى با بركتى بود.» 
و فرمانده با تأسف سرى تكان داد و گفت: «اين مادرمرده ها چه بگويند. فردا جلوى 

نمى خورد!» ديگرى گفت: «عجب گلاب به روى با بركتى بود.» 

سر و همسر بگويند با يك لوله آفتابه اسير شديم.» 
الاغ نازنين 

بچه ها از بركت وجود الاغ ها در جبهه ى كردستان فراوان گفته بودند. اصلاً بحث الاغ 
الاغ نازنين 

بچه ها از بركت وجود الاغ ها در جبهه ى كردستان فراوان گفته بودند. اصلاً بحث الاغ 
الاغ نازنين 

و قاطر بحث داغى بود كه در هر محفلى نقل مجلس بود. غنيمت يك الاغ يا قاطر، 
مفيدتر از چند اسير بدتركيب عراقى بود. مثل هر جوانى، من هم آرزوهايى داشتم و  
همين طور كه مستحضريد آرزو بر جوانان نه تنها عيب نيست، بلكه خيلى  هم خوب 

است. چرا كه همين آرزوهاى دور و دراز هستند كه به آدم انگيزه مى دهد. 
ــال، منِ جوان آرزو داشتم يك جورى خودم را به  ــرايط و با آن سن و س در آن ش
فرمانده نشان بدهم و كلى به به و چه  چه بشنوم. گر چه هدف ما همه قرب الى االله بود 
ــال، منِ جوان آرزو داشتم يك جورى خودم را به  ــرايط و با آن سن و س در آن ش
فرمانده نشان بدهم و كلى به به و چه  چه بشنوم. گر چه هدف ما همه قرب الى االله بود 
ــال، منِ جوان آرزو داشتم يك جورى خودم را به  ــرايط و با آن سن و س در آن ش

ــط، بعضى وقت ها شيطونه يك كارهايى مى كرد كه... بماند. از آرزوهايم  اما، اين وس
ــود گفت  مى گفتم. در آن بحبوحه، يكى از آرزوهاى من كه مى ش
بهترين آرزوى من بود، گرفتن يك فروند الاغ يا قاطر بود. يك الاغ 

خوب و پرزور كه بتواند كلى سلاح حمل كند. 
تا اينكه ...

آن شب سر پست بودم. متوجه نورى شدم. خواستم تيراندازى 
كنم. گلن گدن را كشيدم. با صدايش فرمانده جلويم ظاهر شد و 

گفت: «چكار مى كنى پسر؟ اينجا كردستان است؟» 
ــن آمدم  ــم. فكر كردى م ــم: «خودم مى دان ــا ناراحتى گفت ب
بندرعباس.» لبخندى زد و گفت: «مى دانم پسر خوب! منظورم اين 
است كه بايد رعايت كنى. همين طور، الكى كه نمى شود تيراندازى 
كنى. يك تير شليك كن. هزار تير روى سرت خراب مى شود. اينجا 

مى شود محشر كبرى.»
ــارته حاجى. اسم خواهر من را نيار. اينجا هزار  ــيدم و گفتم: «جس ابرو در هم كش

نامحرم هست. خوبيت ندارد.» 
زد زيرخنده و گفت: «امان از دست اين زبان تو!» 

با شيرين زبانى خاص خودم گفتم: «اما حاجى ببين آنجا يك نور مى بينم. داره مى آد 
طرف ما.» حاجى با تعجب نگاه كرد و گفت: «خيلى خب. لابد مى خواهد خودش را 

تسليم كند؟» 
قند توى دلم آب شد و گفتم: «يعنى طرف عراقى است؟!» 

گفت: «شايد هم منافق باشد.» 
خوشحالى همه ى وجودم را قلقلك مى داد. 

نور نزديك و نزديك تر مى شد و من همين طور بالا مى رفتم. فرمانده ساكت و آرام 
كنارم ايستاده بود. نور كه جلوتر مى آمد، شور و شوق من براى گفتن «تسليم» بيشتر 

و بيشتر مى شد. 
چشمم كه به جمال مبارك نور افتاد، شادى ام مضاعف شد. بالا و پايين مى پريدم. 

حاجى را بغل مى كردم. كم مانده بود پايكوبى كنم و...
تازه آنجا بود كه به سهراب سپهرى آفرين گفتم كه فرمود: 

من الاغى ديدم يونجه را مى فهميد...
بابا يك الاغ خودش با پاى خودش آمده بود در دامن مهربان من. الاغ هم شرايط 

مرا فهميده بود. مى دانست چقدر آرزويش را دارم. 
فانوسى به گردن داشت كه روشن ترين نور دنيا را براى من داشتم. به استقبالش 

رفتم. بغلش كردم و با عطوفت گفتم: «خوش آمدى. خوش آمدى عزيز دل، نازنين!» 
فرمانده زد زير خنده و گفت: «اين منافقين بخت برگشته فكر كرده اند ما با نور اين 

فانوس كه گردن چارپا انداخته اند گول مى خوريم.» 
در حالى كه الاغ را نوازش مى كردم، گفتم: «چطور؟» 

توضيح داد و گفت: «فانوس را آويزان كرده اند گردن اين يارو.» 
پريدم وسط حرفش و گفتم: «حاجى به اين نگو يارو؛ بگو نازنين، بگو آرزو و اميد.» 
خنديد و گفت: «خيلى خب. خلاصه نازنين را طرف ما هدايت كرده اند تا ما يك تير 
شليك كنيم و آنها هزار تير. موقعيت هم كه شناسايى شده. بيچاره ها تيرشان به سنگ 

خورد. الاغشان هم اسير شد.» 
دستى به سر و گوش الاغ كشيدم و گفتم: «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. 
حاجى هيچ وقت تو زندگى اين قدر زود آرزويم برآورده نشده بود. نمى دانى چه حالى 

دارم.» 
بعد هم فانوس را از گردن الاغ جدا كردم و گفتم: «باز گلى به معرفت تو كه به وطن 

خيانت نكردى و به آغوش وطن برگشتى.» 
فرمانده هم دستى به سر و گوش غنيمتى كشيد و گفت: «تو از صدتا اسير، ارزش 

بيشترى دارى، نازنين!» 
دست فرمانده را گرفتم و گفتم: «حاجى، حالا كه اين نازنين اين قدر خوب است، 

قول بده زياد ازش كارنكشى. يك جورى اين با بقيه فرق دارد.» 
فرمانده زد زير خنده و گفت: «چشم، 

هر چى تو بگى.» 
فرمانده زد زير خنده و گفت: «چشم، 

54



برندگان جدول شماره گذشته:

1 - احمد نصراللهى- تهران
2 - منيژه عرب احمدى- زنجان

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقى
1ـ خلبان شهيدى كه در تاريخ 15 دى  ماه 1373 به 

فيض شهادت نايل آمد. 
2ـ ضمير جمع ـ درس نوشتنى ـ محل غيبت حضرت 

مهدى (عج)
3ـ زادگاه حضرت ابراهيم(ع) ـ پشيمان ـ سرزمين 

4ـ از شهرهاى استان كرمان ـ لقب ميثم، يار با وفاى 
حضرت على(ع)

5ـ دعاى صبح جمعه ـ جزيره ـ مادر عرب 
مهم  اختراع  ـ  توس  شهر  در  تاريخى  بنايى  6ـ 

اديسون 
7ـ قورباغه ى درختى ـ يخ آذرى ـ پاداش ـ از حالات 

دريا
8ـ نوعى زيرانداز ـ فاكس، نمابر

9ـ نام آذرى ـ مجوّز ـ هم سوگند است و هم سمت 
راست 

10ـ ميمنت و مباركى ـ از خونخواران تاريخ 
11ـ يكى از دو شخصيت كتاب كليله و دمنه ـ يار ـ 

بانگ درندگان 
12ـ پافشارى كردن ـ واحد پول عربستان ـ دوستى 

13ـ فرمانده ى لشكر 14 امام حسين(ع) كه در تاريخ 
65/12/8 شربت شهادت نوشيد. 

عمودى
كشورهاى  از  ـ  اكرم(ص)  پيامبر  صحابه ى  از  1ـ 

آفريقايى
2ـ جزيره اى در جنوب ايران ـ بزرگ ترين غدّه  ى بدن 

ـ نمك عرب 
3ـ اين قسمت از بدن، مسئوليت جذب غذا را بر عهده 

دارد ـ نهرها
ـ  على اصغر(ع)  حضرت  مادر  ـ  مفعول  علامت  4ـ 

متحير و سرگشته 
5ـ درون و داخل ـ پدر تاريخ ـ تكرار حرف هشتم 

الفبا
6ـ وسايل ـ سردار شهيدى كه بنيان گذار لشكر 10 

سيدالشهدا (ع) و فاتح بلندى هاى بازى دراز بود و در 
تاريخ 61/2/10 به شهادت رسيد. 

7ـ يادواره ـ نوعى گياه دارويى
8 ـ اسب ماده ـ جديد 

9ـ چاشنى غذا ـ سالك راه حق ـ رنج و اندوه 
10ـ خاطره ـ مكّار ـ از طوايف ايرانى 

9ـ چاشنى غذا ـ سالك راه حق ـ رنج و اندوه 
10ـ خاطره ـ مكّار ـ از طوايف ايرانى 

9ـ چاشنى غذا ـ سالك راه حق ـ رنج و اندوه 

11ـ شهرى در استان اردبيل ـ روش زندگى 
12ـ چين و چروك ـ بهشت دروغين شداد ـ اولين 

روز بهار 
13ـ لقب كشور مقاوم فلسطين ـ ندا دهنده 
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نامه هاى رسيده نامه هاى رسيده 
ــمنان ـ زهرا  ــب، س ــمنان ـ زهرا غلامعلى جلالى نس ــب، س غلامعلى جلالى نس
معينى، اصفهان ـ سميه دوستوندى، كرمانشاه معينى، اصفهان ـ سميه دوستوندى، كرمانشاه 
ـ سميه رضايى، تبريز ـ حجت رضايى، تبريز ـ سميه رضايى، تبريز ـ حجت رضايى، تبريز 
ــيرجان ـ مرجان  ــيرجان ـ مرجان ـ احمد پوريا ريزى نژاد، س ـ احمد پوريا ريزى نژاد، س
مرندى، تهران ـ فاطمه منتظرى فرد، اصفهان مرندى، تهران ـ فاطمه منتظرى فرد، اصفهان 
ــهد ـ محمد حسين  ــهد ـ محمد حسين ـ وحيد نصرآبادى، مش ـ وحيد نصرآبادى، مش
ــه فتح  آبادى،  ــد اميرى، بابل ـ فاطم ــه فتح  آبادى، پوراحم ــد اميرى، بابل ـ فاطم ــه فتح  آبادى، پوراحم ــد اميرى، بابل ـ فاطم پوراحم
ــلام ـ مريم خدا  ــميه جم زاده، اي گرگان ـ س
مرادى، آبدانان ـ سميه اقدامى، فومن ـ فاطمه 
زينعلى پور، كرمان ـ سميرا پيربازرگان، زنجان 
ـ خديجه جلال ورنامخواستى، ورنامخواست 
ـ قاسم قاسمى، تهران ـ جواد اميرى، كاشان 
ـ سهيل مختارى، سراب آذربايجان شرقى ـ 
ميلاد و مهران پورمحبى، تهران ـ على رجبى 
قيدارى، زنجان ـ التفات رضايى، بناب ـ سينا 
و نيما زينالى، بناب ـ حسين خاشعى، زرين 
ــتان ـ كمال  ــهرـ صادق فغفورى، خوزس ش
خاكسار يزدى، شيراز ـ حجت االله ترك زاده، 
ــه  ــان ـ نفيس ــنودى، كاش اهواز ـ جواد خش
اميرى باغبادرانى، اصفهان ـ ناصر صادقيان، 

تبريز. 

دوستان خوب سلام!
بالاخره بعد از مدت ها فرصتى پيش آمد تا از شما به 
خاطر مهربانى هايتان تشكر كنم. معمولاً يك تحريريه 
بالاخره بعد از مدت ها فرصتى پيش آمد تا از شما به 
خاطر مهربانى هايتان تشكر كنم. معمولاً يك تحريريه 
بالاخره بعد از مدت ها فرصتى پيش آمد تا از شما به 

ــد كه مخاطب با  ــى مى تواند ادعاى موفقيت كن وقت
ــد و ما خوشحاليم كه  مجله اش در تماس مداوم باش
اين توفيق را داريم كه هر روز نامه هاى شما را بخوانيم 

يا پاسخگوى تماس تلفنى شما باشيم. 
ــود،  ــتگى مان رفع مى ش ــدر خس ــد چق نمى داني
ــما را  ــما را مى خوانيم يا صداى ش وقتى نامه هاى ش

مى شنويم. 
ــما هم كه  ــازنده ى ش ــنهادات س انتقادات و پيش

هميشه راهگشاست. 
ــتان داريم،  ــه اى هم كه از بعضى دوس اما يك گل
ــال مى شود.  ــت كه براى ما ارس درباره ى مطالبى اس
ــده، بعضى دوستان مطالبى را كه  متأسفانه ديده ش
ــال مى شود.  ــت كه براى ما ارس درباره ى مطالبى اس
ــده، بعضى دوستان مطالبى را كه  متأسفانه ديده ش
ــال مى شود.  ــت كه براى ما ارس درباره ى مطالبى اس

ــاهد جوان مى فرستند قبلاً يا همزمان  براى مجله ش
ــده، بعضى دوستان مطالبى را كه  متأسفانه ديده ش
ــاهد جوان مى فرستند قبلاً يا همزمان  براى مجله ش
ــده، بعضى دوستان مطالبى را كه  متأسفانه ديده ش

در جاهاى ديگر نيز چاپ كرده اند كه اين كار از لحاظ 
ــتى نيست. گرچه  حرفه ى مطبوعاتى كار زيبا و درس
ــاعه ى فرهنگ ايثار و شهادت  هدف اين دوستان اش
است اما، بهتر است مطلبى را كه در جاى ديگر از شما 
كار شده، به نشريه ى ديگر ارسال نكنيد. حق التحرير 
ــى تعلق مى گيرد كه براى  هم فقط و فقط به مطالب

ــفارش مجله ى شاهد جوان توليد شده  ــفارش مجله ى شاهد جوان توليد شده مجله و به س مجله و به س
باشد. باشد. 

ــما  به هر حال از اظهار لطف و محبت تك تك ش
بسيار سپاسگزاريم. بسيار سپاسگزاريم. 

خواهر خوبم حيفا كاورى ـ خوزستان 
ــت داريم كه در مجله، آموزش  ما هم خيلى دوس
ــيم كه اين مهم نيازمند يك  ــته باش خبرنگارى داش
ــااالله  ــت كه ان ش ــزى دقيق و بلندمدت اس برنامه ري
درباره ى آن فكر مى كنيم و اگر صلاح ديده شد، اقدام 

مى كنيم. 
آقاى اسماعيلى ـ قم 

خوشحاليم كه شما علاقه مند به حرفه ى خبرنگارى 
هستيد. در كنار شيرينى اش، سختى هايى هم وجود 
ــى، متوجه آن نمى شوى.  دارد كه تا در متن كار نباش
اما به قول دوست روزنامه نگار ى اين حرفه گاهى آنقدر 
سخت مى شود كه همان لحظه مى گويى از فردا شغلم 
را عوض مى كنم ولى روز بعد، مصمم تر و با انگيزه تر از 
ــه شال و كلاه مى كنى و به دنبال سوژه، راهى  هميش

محل كار مى شوى. 
آقاى يحيى مطلبى 

شما مى توانيد مطالب خود را براى ما ارسال كنيد. 
در صورت تأييد دبيران سرويس هاى مختلف در وقت 
شما مى توانيد مطالب خود را براى ما ارسال كنيد. 
در صورت تأييد دبيران سرويس هاى مختلف در وقت 
شما مى توانيد مطالب خود را براى ما ارسال كنيد. 

مناسب از آنها استفاده مى كنيم. 
خانم مطهره مردايان سرخى

ــگى مجله  ــحاليم كه از خوانندگان هميش خوش
ــتيد. 1ـ آياتى را كه براى شما انتخاب مى كنيم  هس

ــت با ترجمه ى انگليسى  از كتاب مهاجران آفتاب اس
ــاهد به چاپ  ــيدعلى قلى قرائى كه توسط نشر ش س

رسيده است. 
ــعر و چاپ آن در صفحه ى  ــال ش 2ـ درباره ى ارس

شعر هم، حتماً بايد شعر از خود شاعر باشد. 
ــعر و چاپ آن در صفحه ى  ــال ش 2ـ درباره ى ارس

شعر هم، حتماً بايد شعر از خود شاعر باشد. 
ــعر و چاپ آن در صفحه ى  ــال ش 2ـ درباره ى ارس

3ـ ارتباط خود را با ما حفظ كنيد. 
مريم رحمانى ـ شهركرد 

مطلب شما درباره ى مطالعه رسيد اما، از چاپ آن 
ــماره هاى قبل به اين موضوع  معذوريم چرا كه در ش

پرداخته شده است. 
برادر خوبم، محمد چكاو ـ ايلام 

«زنگ ها براى كه به صدا در مى آيند» عنوان كتابى 
ــت همينگوى است. كتابى كه راجع به جنگ  از ارنس
ــر شده است  ــال 1940 منتش ــته شده و در س نوش
ــى از جنگ   همينگوى در اين كتاب با ارائه ى گزارش

داخلى اسپانيا، اثرى درخور توجه آفريده است. 
اما معروف ترين اثر اين نويسنده «پيرمرد و دريا» 

است كه چندين بار نيز به فيلم تبديل شده است. 
؟.... ـ گچسر 

دوست عزيز! وقتى هدف و آرمان شهدا و ايثارگران 
ــود، چرا بايد آن را پنهان كنيم. مگر آنها با  ما الهى ب
خدا معامله نكردند. مرگ آنها، مرگ با عزتى بوده كه 

آرزوى هر انسان آزاده اى است. 
لعيا رودبارى ـ تهران 

ــتغال و اقتصاد مشكل بزرگ جامعه ى  مشكل اش
ــت. چه  ــلاً گريبان همه را گرفته اس ــت كه فع ما اس
ــتغال و اقتصاد مشكل بزرگ جامعه ى  مشكل اش
ــت. چه  ــلاً گريبان همه را گرفته اس ــت كه فع ما اس
ــتغال و اقتصاد مشكل بزرگ جامعه ى  مشكل اش

ــت با ترجمه ى انگليسى  از كتاب مهاجران آفتاب اس
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خانواده ى شهيد باشى، چه غيرشهيد. 
سامان فضائلى ـ شيروان 

ــترده اى است كه خدا  ادبيات جنگ، مقوله ى گس
را شكر تحقيقات خوبى در اين زمينه صورت گرفته 
ــت. فتح االله بى نياز در كتاب «ادبيات جنگ و موج  اس
ــته ى 1ـ ادبيات  ــات را به پنج دس ــو» اين نوع ادبي ن
ــارت 3ـ ادبيات مقاومت  جبهه و جنگ 2ـ ادبيات اس
ــات فرار و تبعيد 5ـ ادبيات دور از جبهه قابل  4ـ ادبي

ارزيابى مى داند. 
ــما مى توانيد در هر كدام از اين دسته ها به طور  ش

مجزا تحقيق و پژوهش كنيد. 
خواهر خوبم، فاضله على مددى ـ تهران 

ــته بودى « در نمايشگاه كتاب قدم مى زدم و  نوش
ــردم، مانده بودم اين  كتاب  ها را نگاه، فقط نگاه مى ك
همه كتاب، اين همه نويسنده. يك جا جمع شده اند. 
اصلاً اين نويسنده از نوشتن اين كتاب چه هدفى دارد؟ 
همه كتاب، اين همه نويسنده. يك جا جمع شده اند. 
اصلاً اين نويسنده از نوشتن اين كتاب چه هدفى دارد؟ 
همه كتاب، اين همه نويسنده. يك جا جمع شده اند. 

اين كتاب هاى دفاع مقدس چرا نوشته مى شوند؟ و...
ــوع ادبيات چه  ــره هم نفهميدم هدف اين ن بالاخ

مى تواند باشد؟» 
ــؤال هايت يك كمى عجيب بود. ابتدا  ــتش س راس
فكر كردم چطور منظور و هدف خلق اين محصولات 
فرهنگى را نمى دانى اما، خوب كه دقت كردم متوجه 
شدم شما بسيار هوشمندانه سؤالى را طراحى كرده اى 
ــل آن نيز تذكر و  ــه خود جوابش را مى دانى و دلي ك
يادآورى به ما و همه ى اهل فرهنگ است. جواب اين 
پرسش ها، بحث مفصلى را مى طلبد كه از حوصله ى 
اين صفحه خارج است. فقط به طور خلاصه اشاره اى 
ــخن آستورياس شايد پاسخ را دريابيم.  مى كنم به س

آستورياس مى گويد: 
«من از ادبيات متعهد، چنان ادبياتى را درمى يابم كه 
به نيازهاى يك ملت پاسخ بدهد كه صداى مردم يك 
سرزمين؛ و پلى باشد كه انعكاس رنج ها و سختى ها يا 
وقايع زندگى آنان را به اذهان ملل ديگر منتقل كند تا 

پژواكى جهانگير و جهانى بيافريند.» 
ــى از آنچه كه بر ما  ــت آگاه پس هدف آگاهى اس

گذشته است و مى گذرد. 
يعقوب برومند ـ مشهد 

ــتان نويسى علاوه بر تعداد تجربه، دانستن  در داس
تكنيك نيز لازم است. گرچه بسيارى از نويسندگان 

ــيده اند و حتى  ــا تكيه بر تجربه به تكنيك لازم رس ب
ــاره ى معرفى چند  ــده اند. درب ــبك هم ش صاحب س
ــتان نويسى شما مى توانيد به  كتاب در زمينه ى داس

كتاب هاى:
ــوى داستان نويسى، داريوش عابدى،  1ـ پلى به س

انتشارات مدرسه 
2ـ لوازم نويسندگى، نادر ابراهيمى، 

3ـ عناصر داستان، جمال ميرصادقى، 
4ـ هنر داستان نويسى، ابراهيم يونسى، 

5ـ عناصر داستان ـ سليمانى، 
را مطالعه كنيد. 

مانا اميدى ـ اصفهان 
ــند يا زرد،  ــريات عامه پس يكى از ويژگى هاى نش
ــازى است. آن دسته از نشريات عامه پسندى  چهره س
ــان زمينه هاى ورزشى و سينمايى  كه توجه اصلى ش
ــازى يك يا چند ورزشكار و  است، عمدتاً به چهره س
ــان زمينه هاى ورزشى و سينمايى  كه توجه اصلى ش
ــازى يك يا چند ورزشكار و  است، عمدتاً به چهره س
ــان زمينه هاى ورزشى و سينمايى  كه توجه اصلى ش

ــماره  مى پردازند و سعى مى كنند  هنرپيشه در هر ش
اخبار ويژه اى از زندگى خصوصى و اجتماعى آنها ارائه 
دهند. نوع سؤال و جواب ها هم بسيار كليشه اى و ساده 

است. 
مثلاً چه غذايى مى خوريد؟ چه رنگى دوست داريد؟ 

چه ماشينى سوار مى شويد و...
ــيه هايى باعث مختل شدن زندگى  كه گاه با حاش

بعضى از اين چهره ها مى شوند. 
خواهر خوبم، فرزانه توسلى ـ ايوان 

ــان  ــت. ايش ــينى» ايرانى نيس ــر. «خالد حس خي
ــنده ى كتاب بادباك باز و يك افغانى است. اين  نويس
كتاب يكى از كتاب هاى پرفروش آمريكا بوده و به زبان 

فارسى نيز ترجمه شده است. 
على محمد قادى 

يكى از عناصر داستان نويسى، پيام داستان است. 
پيام داستان به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم بيان 
مى شود. اگر بتوانيم به طور غيرمستقيم، حق مطلب 
ــانيم، يعنى  را ادا كنيم و پيام خود را به مخاطب برس
ــتقيم اين كار را  ــق بوده ايم. اما اگر بخواهيم مس موف
انجام دهيم دچار مشكل شده ايم و متأسفانه در جاى 
ــتقيم اين كار را  ــق بوده ايم. اما اگر بخواهيم مس موف
انجام دهيم دچار مشكل شده ايم و متأسفانه در جاى 
ــتقيم اين كار را  ــق بوده ايم. اما اگر بخواهيم مس موف

جاى داستان شما اين نقص ديده مى شود. 
ــد: «مادر!  ــا به مادرش مى گوي ــلاً آنجا كه رض مث

جاى داستان شما اين نقص ديده مى شود. 
ــد: «مادر!  ــا به مادرش مى گوي ــلاً آنجا كه رض مث

جاى داستان شما اين نقص ديده مى شود. 

سخت نگير، همه ى ما بايد در راه خدا جهاد كنيم. اگر 
كشته شويم نزد خدا روزى مى خوريم و تا ابد زنده ايم. 

وظيفه ى انسانى و دينى ما دفاع است و...»

ــتان سعى كنيد كمتر حرف بزنيد، بيشتر  ــتان سعى كنيد كمتر حرف بزنيد، بيشتر در داس در داس
ــخصيت ها نيز بايد بگويم  ــان دهيد. درباره ى ش ــخصيت ها نيز بايد بگويم نش ــان دهيد. درباره ى ش نش
ــما، همه يا كاملاً سپيدند  ــما، همه يا كاملاً سپيدند شخصيت هاى داستان ش شخصيت هاى داستان ش
ــخصيت ها نيز بايد بگويم  ــان دهيد. درباره ى ش نش
ــما، همه يا كاملاً سپيدند  شخصيت هاى داستان ش
ــخصيت ها نيز بايد بگويم  ــان دهيد. درباره ى ش ــخصيت ها نيز بايد بگويم نش ــان دهيد. درباره ى ش نش
ــما، همه يا كاملاً سپيدند  شخصيت هاى داستان ش
ــخصيت ها نيز بايد بگويم  ــان دهيد. درباره ى ش نش

ــط نداريم. در صورتى كه  ــياه، يعنى حد متوس ــط نداريم. در صورتى كه يا س ــياه، يعنى حد متوس يا س
ــترى به حركت داستان خيلى  ــترى به حركت داستان خيلى شخصيت هاى خاكس شخصيت هاى خاكس
ــخصيت اگر از نقطه اى به نقطه ى  ــخصيت اگر از نقطه اى به نقطه ى كمك مى كنند. ش كمك مى كنند. ش
ديگر رفت، شخصيت پويايى است. اگر در جاى خود ديگر رفت، شخصيت پويايى است. اگر در جاى خود 

باشد، يك شخصيت ايستا و بى جان است. 
  



Little ones are normally sweet but this one was the essence of the 
treat. 
The great little man was talking as a foreman! In order to 
communicate He was chewing chocolate 
Chocolate on earth mixes with the dirt and loses its taste. 
However, this man emitted waves of sounds that were musical to 
one's ears; they were so cleansing that no earthly dirt could spoil 
the beauty of how they struck the rocky hearts, or even of how 
they washed off the grimes of the shelters of war fronts. 
Thirteen in some cultures is the age of independence. Yet, this 
depends not merely on age but mostly on readiness. 
We met this little man in the concave of a so called shelter; the 
walls of the shelter were piles of sand bags. He was so haunted 
with the trance of finding the truth that the hissing, and explosive 
jeers of rockets, machine guns and other military hardware were 
but nightly illusions a man should take for granted and ignore. 

از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 

داده مى شود.

برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
ديك- نور - سليمان انديك- نور - سليمان انديك- نور 1
2 - كوثر كهن- قم

- Why are you here? I asked. 
- Because I want to grow up. 
- Here?
- Yes.
I suggest that all and every one should experience these 
conditions; at least, a week or so; just to see. 
- How did you get your parents approval? 
- I didn't. They brought me up this way. Their teachings got me 
here and I am very much grateful. 
- So it was them!
- Not even them; we all are tools; whoever or whatever created 
the whole universe organized things in a way that they coexist, I 
mean operate together. 
We are the molecules of creation. To see how the whole chocolate 
tastes you don't need to have it all. One molecule will do.
In the same way, to see how we coexist in the universe, you should 
learn about yourself. learn about yourself. learn about yourself No heart without blood, no blood without 
veins and/or vise versa. The body works as a whole. 
Molecules naturally stick together and work together unless 
something like too much heat pushes them apart; for example the 
heat of wrong passions. 
To stay cool, one has to always fight back. I am here to fight with 
the impurities that could heat my soul. I want to hold together 
with the source of being. That is, I want to get back into the 
original pack with its standard links. When and if I do so, I'll start 
to grow. 
The little man did manage to get in the line and stayed there for 
ever. 
To the memory of Martyr Mehrdad Azizollahi.

In the name of Allah
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و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.
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برندگان شماره گذشته:
1 - احسان امانى- طبس
2 - سولماز مولايى- زنجان
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